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تقریظ تولیت معظم مدرسه علمیه مروی؛ 
حضرت آیت الله تحریری دام عزه



بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

که  خداوند حکیم منان، نعمت‌های بی‎شماری را از مکمن غیب مطلقش تنزل و ظهور داده است 
که ظهور صفات جمال و جلال  از جمله آن نعمت‌های بزرگ، ایجاد انسان است با دو دست خود 
کرامت بخشیده و بر بیشتر آفریده‎هایش برتری داده و خلیفه  خویش است و او را با این مرتبه وجودی 
کمالات وجودی خویش را  گاهی از حقایق و  گردانیده و در این رابطه، ظرفیت آ خود و مسجود ملائکه 
به وی بخشیده تا بتواند به واسطه فطرت توحیدی و به‎کاربستن عقل در جهت درک خالص حقایق 
و با پیروی از راه مستقیم الهی به آن حقایق نائل شود. همچنین بر این انسان منت نهاده و نعمت 
که: »خلق الانسان، علمه البیان« ؛ »الذی علم بالقلم، علم  خ او می‎کشد  بیان و تعلیم با قلم را به ر

الانسان ما لم یعلم«.
که به واسطه آن بساط تعلیم و تعلم  از راه‌های شکوفایی عقل است  کتابت، یکی  با قلم و  ارتباط 
گاهی‎های جدید برسد و دیگران را نیز از آن بهره‎مند  گسترده شده و انسان از طریق آن می‎تواند به آ
کامل را برده و آن‎ها را  که از این نعمت‎های الهی بهره صحیح و  کمال حقیقی انسان آن است  سازد. 
در راه درک حقایق ظهور یافته از ذات اقدس الهی به‌کاربسته و از طریق بیان و بنان، آنها را از درونش 
کرده و ثبت نماید و به دیگران برساند تا در مسیر هدایت آنان به حق و حقیقت و دین الهی  استخراج 

گرفته و به اندازه خویش امام متقین محسوب شود. و اولیای او قرار 
از این جهت ما طالبان علم باید توجه دقیق داشته باشیم تا در دام اوهام و وساوس شیطانی قرار 
نگیریم و تنها همت را در فهمیدن و فهماندن و رساندن حقایق قرآن و سنت و معارف خالص نورانی 
ع خالصانه به درگاه الهی و اولیائش  کنیم و در این راستا همواره تضر اهل‎بیت عصمت ؟عهم؟ صرف 

داشته باشیم تا از خط صراط مستقیم ایشان لحظه‎ای جدا نگردیم.
پژوهش در معارف اسلامی تلاش  تکمیل مسئله  و  تثبیت  که در جهت  عزیزانی  تمامی  از  اینجانب 
شده‎اند  مروی  پیام  نشریه  از  شماره  نخستین  تولید  به  موفق  که  عزیزانی  تلاش  از  ویژه  به  کرده‎اند 
توسعه  و  تقویت  در  گرامی  گام‎های موثرتر طلاب  برداشتن  آینده شاهد  در  امیدوارم  تشکر می‎کنم. 
و نشر معارف اهل‎بیت؟عهم؟ باشیم و انشاءالله سعی همه عزیزان مورد عنایات خاصۀ حضرت حق و 

گیرد. اولیائش قرار 
محمدباقر تحریری

97/12/26
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سخن سردبیر

  ســـــــرمــقـــــــــــالـه  

بسم الله الرحمن الرحیم
جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی می‌گوید: روزی مردی به 
رسم مردان قوم خود برای ثبت نشان مردانگی وقدرتمندی و پهلوانی 
که  کند، همین  کی رفت تا تصویر شیری را بر بدنش خالکوبی  نزد دلا
ک سوزن اول را بر بدن او زد، مرد ناله‌ای سر داد و پرسید:  استاد دلا
گفت: یال  گفت: از یال شیر، مرد  ک  کرده‌ای؟ دلا کجای شیر شروع  از 
ک برای بار دوم نیش سوزن را  کن. دلا کن، از جای دیگر شروع  را رها 
که؛ ای استاد این بار قصد به  کرد و باز ناله او بالا رفت  بر بدن مرد فرو 
گفت: دم شیر. مرد  ک  کجای شیر را داری؟ استاد دلا تصویرکشیدن 
گفت: دم عضو ناچیزی است از آن بگذر و عضو دیگری را خالکوبی کن. 
ک برای بار سوم نوک سوزن را بدن مرد زد، باز هم صدای  همین که دلا
او بلند شد که؛ اینجا دیگر کدام عضو شیر است؟ استاد خالکوب گفت: 
شکم شیر. و باز مرد گفت: از شکم بگذر و جای دیگر را نقش بزن. اما این 

ک با خشم سوزن را بر زمین زد و گفت: بار استاد دلا
شیر بی یال و دم و اشکم که دید              این‌چنین شیری خدا کی آفرید
گبر خویش ای برادر صبر کن بر درد نیش                 تا رهی از نیش نفس 
کان گروهی که رهیدند از وجود              چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود

گبر               مر ورا فرمان بَرَد خورشید و ابر که مُرد اندر تنِ او نفس  هر 
گر متوجه  حال ما بی شباهت به حال این به ظاهر پهلوان نخواهد بود ا
سختی‌های پیش رو نبوده و درصدد رفع موانع و تحمل دشواری‌های 
عناوینی چون  که صدق  بدیهی است  نباشیم،  و دانش  کسب علم 
پزشک، مهندس، روان‌شناس، طلبه، روحانی و... نیازمند اجتماع 
اوصافی مانند علمیت، تخصص، مهارت، اخلاق حرفه‌ای و... در وجود 
گرو آن است که بپذیریم؛ اولًا رسیدن  انسان است و تحقق این مهم در 

به جامعیت در این اوصاف بدون زحمت و مشقت و خون دل خوردن 
کتفا به برخی از این ویژگی‌ها و غفلت از برخی  حاصل نمی شود، ثانیاً ا
کاریکاتوری و ناهمگون ساخته و او را  دیگر، رشد طالب علم را رشدی 
کلی و اساسی در تحصیل علم و دانش و مهارت  از رسیدن به اهداف 

بازمی‌دارد.
اجتماعی  خانوادگی،  اقتصادی،  فراوان  مشکلات  و  موانع  وجود 
و حتی مشکلات جسمی و روحی در مسیر تحصیل علم و خدمت به 
که غیر قابل انکار است وضعیتی پایان‌ناپذیر است  جامعه علاوه بر این 
گریزی از مواجهه با آن نبوده و نیست، خداوند متعال در آیه چهارم  که 
نْسانَ فی‏ کَبَدٍ«؛1  ِ

ْ
سوره شریفه بلد در این مورد می‌فرماید: »لَقَدْ خَلَقْنَا ال

ابن عبّاس، سعید بن جبیر و دیگران در تفسیر این آیه چنین می‌گویند: 
»فرزند آدم در تعب و سختى و رنج؛ مصیبت‌هاى دنیا و سختی‌هاى 
آخرت را متحمّل می‌شود، و همواره در این سختى و ناراحتى میماند 

تا از دنیا بیرون رود«.2
بنابراین انسان برای موفقیت در تمام عرصه های زندگی از جمله 
تحصیل علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام و تبلیغ و نشر آن چارهای 
جز صبر و بردباری در برابر مشکلات ندارد، در غیر این صورت باید خواری 
و ذلت جهالت را تا آخر عمر به جان بخرد، رسول خدا؟ص؟ در این مورد 
مِ ساعَةً بَقِیَ فی ذُلِّ الجَهلِ أبَدا«3

ُ
عَلّ می‎فرماید: »مَن لَم یَصبِر عَلى ذُلِّ التَّ

امیرالمؤمنین؟ع؟  در مورد تحمل سختی‎های موجود در مسیر علم 

1. بلد: 4  ؛ »ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم«
2. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه: بلاغی‏، محمد جواد، 

ج‏ 10، ص 747، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، 1372ش.
3. بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 77

کثرت  آموزی می‎فرماید: »علم به دست نمی‎آید مگر با پنج شرط؛ اول: 
کیزگی اعمال، چهارم: خدمت  کار و فعالیت فراوان، سوم: پا سؤال، دوم: 

به مردم، پنجم: یاری خداوند متعال«.1
تحقق شرط اول یعنی »کثرت سؤال« منوط به تفکر و تعقل در زوایای 
هلَ 

َ
مختلف علوم و تقویت روحیه کنجکاوی و پرسشگری است »فَاسئَلوُا أ

کُنتُم لا تَعلَموُن«.2 شرط دوم یعنی »کار و فعالیت فراوان« نیز  کرِ إن  الذِّ
گرو عزم و اراده جدی و برنامه‎ریزی مناسب و استفاده بهینه از تمام  در 

فرصت‎هاست.
کیزگی اعمال« محقق نمی‎شود مگر با دوری از  و اما شرط سوم یعنی »پا
ذِینَ 

ّ
هَا الَ یُّ

َ
گناهان و رعایت تقوا، خداوند متعال در این مورد می‎فرماید: »یَا أ

عْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ«3 
َ
 سَدِیدًا یُصْلِحْ لَكُمْ أ

ً
قُوا الَلَّ وَقُولُوا قَوْل

ّ
آمَنُوا اتَ

کنید و سخن درست و محکم  یعنی »ای مؤمنان؛ تقوای الهی را رعایت 
بگویید تا اعمالتان اصلاح شده و گناهانتان بخشیده شود«. 

1. تحریر المواعظ العددیة، ص: 394
گاهان بپرسید«. که نمیدانید از آ 2.  نحل: 43 ، »آنچه را 

3 . احراب: 70 و 71

شرط چهارم برای ایجاد سهولت در تحصیل علم »خدمت به مردم 
جامعه« است، چرا که وقتی طالب علم حاصل زحمات خود را در اختیار 
افراد جامعه خویش قرار می‎دهد موجب رشد علمی و معرفتی آنان شده 
به تبع آن شرایط بهتری را برای تحصیل علم برای همگان فراهم میآورد 

که شامل خود او نیز می‎شود.
که بدون آن  و اما شرط پنجم یعنی »یاری خداوند« شرطی است 
هیچ یک از شرایط پیشین محقق نخواهد شد از این رو انسان باید تمام 
تلاش خود را برای جلب رضایت خدای متعال و تحصیل یاری او بکار 
گیرد و این امر مقدور نخواهد بود مگر با جهاد علمی خالصانه در راه خدا 
هُم  ذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّ

َ
که خود در کتاب شریفش فرموده است: »وَالّ

که در راه ما )با خلوص نیّت(  إِنَّ الَلَّه لَمَعَ المُحسِنینَ«4 »و آنها  سُبُلَنا وَ
کرد؛ و خداوند  کنند، قطعاً به راه‌های خود، هدایتشان خواهیم  جهاد 

با نیکوکاران است«.

. عنکبوت: 69  	4

جهاد علمی خالصانه
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خدمـت  خودتـان  ملـت  و  اسالم  بـه  بخواهیـد  گـر  ‏‏ا

گر بخواهید خدمت شـما دوام داشـته باشـد،  بکنید، ا

و  تبـارک  خـدای  پیـش  شـما  خدمـت  بخواهیـد  گـر  ا ‏‎ ‎‏ 

 ‎‏ ‏‎ ‎کنید؛ ‏ تعالی اجر داشـته باشـد، مقصد را مقصدِ الهی 

‎‏ بـرای خـدا قدم بردارید، مجاهـده را برای خدا بکنید، 

خیلـی  زحمـت  شـما  بکنیـد.  خـدا  بـرای  را  پاسـداری 

کشـیدید، شـما بـه اسالم  کشـید، زحمـت خیلـی  مـی 

کنیـد. ایـن  کنیـد؛ جهـاد نفْـس  حـق داریـد لکـن جهـاد 

کـه الآن مجاهدیـن مـا دارنـد مـی  شـب زنـده داری هـا 

کننـد، در ایـن دلهـای شـب بـا خـدای تبـارک و تعالـی 

توفیـق  را  کـه شـما  از خـدا بخواهیـد  کنیـد.  مناجـات 

بدهـد، توفیـق شـهادت بدهـد، توفیـق عـزت بدهـد. 

شـهادتْ عـزت شماسـت. شـما نترسـید از هیـچ چیـز. 

کـه حقیقـتِ ملـت شـما هسـتید،‎‏   شـما طبقـۀ ملـت، 

واقعیـت ملـت عبـارت از همیـن تـوده اسـت ، ‎‏ همیـن 

کشـاورز  بـازاری و ایـن صنـفِ اداری و  کارگـر و صانـع و 

کـه چپاول‌ها  ،  و اینهـا تـودۀ حقیقـی ملـت اسـت،‎‏ آنهـا 

کردنـد و رفتنـد، از ملـت مـا نیسـتند، ‏ ‏‎شـما از ‎ ‎‏هیـچ  را 

کـه بـا قـدرت ایمان بـر همۀ مشـکلات ان  چیـز نترسـید 

شـاءالله غلبـه خواهـد شـد.‏

صحیفه نور جلد 6 صفحه 311 و 312

مجاهدتهـای در راه خـدا بـا ایـن چیزهـا قابـل مقابلـه و قابـل جبـران نیسـت. خـدای متعـال میفرمایـد: »إِنَّ الَلَّه اشْـتَرَى مِـنَ 

ـةَ یُقَاتِلُـونَ فِـی سَـبِیلِ الِلَّه فَیَقْتُلُـونَ وَیُقْتَلُـونَ«)۱( آنچـه در برابر مجاهـدت در راه  نَّ لَهُـمُ الْجَنَّ
َ
مْوَالَهُـم بِـأ

َ
نفُسَـهُمْ وَأ

َ
الْمُؤْمِنِیـنَ أ

گرفتـن جـان و مـال در راه خـدا قـرار داده، بهشـت  کـردن و روی دسـت  خـدا وجـود دارد و خـدای متعـال در مقابـل تقدیـم 

کـه در دسـت و بـال مـا اسـت ـــ چـه تشـکر زبانی‌مـان، چـه تشـکر عملی‌مـان، چـه  اسـت، رضـای خـدا اسـت. آن چیزهایـی 

که بر حسـب محاسـبات مادیِ دنیایی قابل ذکر اسـت اما بر حسـب  ـ چیزهایی اسـت  که میدهیم ـ نشـانمان، چه درجه‌ای 

محاسـبات معنـوی و الهـی قابـل ذکر نیسـت. 

                                                                                   بیانات رهبر انقلاب در مراسم اعطای نشان به سردار سلیمانی)ره( 1397/12/19

رضای الهی و بهشت پاداش مجاهدت در راه خدا 

مقصد الهی
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در محضـــر اســـتـاد

حضـرت آیـت الله تـحـریــری 
تولیت حوزه علمیه مروی

  مقام و ارزش جهاد فی سبیل الله 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمـدلله رب العالمیـن و صلـی الله علـی محمـد و آلـه الطیبیـن 

طاهریـن المعصومیـن واللعـن الدائـم علـی اعدائهـم اجمعین
واژه جهـاد بـه لحـاظ منشـأ لغـوی از ریشـه »جهـد« بـه فتـح و 
بـذل  بـا مشـقت و  کوشـش همـراه  بـه معنـای تالش و  ضـم جیـم، 

اسـت.1  تـوان  نهایـت 
کـه  می‌رسـیم  حقیقـت  ایـن  بـه  آفرینـش  نظـام  در  دقـت  بـا 
آفریننـده حکیـم ایـن عالـم موجـودات را بـرای هدفـی عالـی آفریـده 
گونـه‌ای  و ابـزار رسـیدن بـه آن را نیـز در وجودشـان نهـاده اسـت بـه 
که برای  کـه هـر یـک از آنهـا بـرای تداوم حیاتش و رسـیدن به امـوری 
بقـای خـود لازم دارد و نیـز دفـع امـور مضـر بـه سالمت جسـم و قلـب 
گفتـه  کنـد. اینگونـه فعالیـت جهـاد  و جانـش بایـد تالش مناسـب 
کـه در تمـام موجـودات زنـده بـه طـور طبیعـی یـا غریـزی یـا  می‌شـود 

فطـری نهـاده شـده اسـت.

  انواع جهاد در اسلام: 
کـه تمامـی موجـودات ایـن عالـم در خدمـت انسـان‌اند   از آنجـا 
کمـالات خویـش از  و او در جهـت حفـظ و بقـای خـود و رسـیدن بـه 
از  بهـره‌وری  انسـان در  کـه  اسـتفاده می‌کنـد، معلـوم می‌شـود  آنهـا 
سـایر موجـودات، هدفـی بالاتـر دارد، بـه ویـژه بـا توجه بـه تجهیزاتی 
کـه او بـه آنهـا مجهـز اسـت؛ ماننـد عقـل، اراده، تدبیـر و نیـز بـا عنایـت 
کـه در وجـود او نهـاده شـده اسـت. بنابرایـن  کمال‌طلبـی  بـه فطـرت 
بـه  بایـد مناسـب وجـودش باشـد و آن رسـیدن  او  از وجـود  هـدف 
کـه غایـت خلقـت همـه موجـودات اسـت.  کمـال مطلـق الهـی اسـت 
و چـون انسـان دارای دو بعـد مـادی و روحـی اسـت و هـر یـک از 
کمـال خود اقتضائـات و موانعی  ایـن دو بعـد، در جهـت بقـا و رشـد و 
دارد، از ایـن جهـت تالش و جـد و جهـد انسـان بـرای رسـیدن بـه 
کمـالات وجـودی‌اش، ابعـاد و انـواع مختلفـی پیـدا می‌کنـد؛ جهـاد 
مـادی  زندگـی  بـه  محـدود  او  مـادی  اقتضائـات  بـه  رسـیدن  راه  در 
در  جهـاد  لکـن  می‌باشـد،  خاصـی  زمانـی  مقطـع  بـه  مربـوط  و  او 
گسـترده‌تر و نتایـج آن والاتـر اسـت  مسـیر شـکوفایی ابعـاد روحـی او 
گـر بخواهـد بـه نتایـج حقیقـی ایـن جهـاد برسـد، بایـد بـر  چندان‌کـه ا
کـم شـود. از ایـن جهـت  جهـاد در راه رسـیدن بـه امـور مـادی‌اش حا
کار  گاهی و سـپس در به  بایـد بـه راه‌هـای تحقـق ایـن جهاد عظیم، آ

1.  جوهری، الصحاح، ج2 ، ص460 راغب اصفهانی ، مفردات ، ص 108 ، ماده جهد.

بسـتن آنهـا همـت بگمـارد تـا با عنایـت الهی به مقصود برسـد و برای 
وصـول بـه مقصود، لازم اسـت به ارزش جهـاد حقیقی و آثار و برکات 

آن توجـه نمـود تـا نفـس انسـانی در ایـن امـر راغـب شـود.

  انواع جهاد معنوی 
بهتریـن منبـع بـرای درک انـواع جهـاد معنـوی پـس از تحلیـل 
نظـر  بـه  و  می‌باشـد  او  اولیـای  و  الهـی  کلام  انسـان،  روحـی  ابعـاد 
خصـوص،  ایـن  در  السالم  علیهـم  ائمـه  فرمایشـات  جامع‌تریـن  می‌رسـد 
کسـی  فرمایـش امـام صـادق علیـه السالم اسـت؛ آن حضـرت در پاسـخ بـه 
کـرد آیـا جهـاد سـنت و مسـتحب اسـت یـا واجـب؟ فرمـود:  کـه سـوال 
گونه اسـت: دو جهاد واجب اسـت و یک جهاد سـنت  »جهاد چهار 
کـه جـز بـا واجـب اقامـه نمی‌شـود و یـک جهـاد، سـنت اسـت؛  اسـت 
امـا یکـی از دو جهـاد واجـب، جهـاد انسـان بـا نفـس خویـش اسـت 
نیـز  و  اسـت  بزرگتریـن جهـاد  آن  و  نشـود  الهـی  مرتکـب معاصـی  تـا 
کرده‌انـد واجـب اسـت. و امـا  کـه شـما را احاطـه  کافرانـی  مجاهـده 
کـه سـنت اسـت و جـز بـا واجـب اقامـه نمی‌شـود، جهـاد بـا  جهـادی 
گـر آن را تـرک  کـه ا کـه بـر تمـام امـت واجـب اسـت  دشـمن می‌باشـد 
کننـد عـذاب بـر ایشـان وارد می‌شـود و آن جهـاد، بـر امـام مسـتحب 
كنـد و امـا  كـه همـراه بـا امـت بـه سـوی دشـمن بیایـد و جهـاد  اسـت 
كار خیـرى اسـت  کـه )بـرای همـگان( مسـتحب اسـت، هـر  جهـادی 
كـردن آن  كنـد و در برپایـى و تكمیـل و زنـده  كـه شـخص آن را بـر پـا 
كنـد )چـه واجـب باشـد یا مسـتحب(، پس عمـل و تلاش در  كوشـش 

آن از برتریـن اعمـال اسـت زیـرا احیـای سـنت اسـت«2. 
زبان‌هـا  و  جان‌هـا  و  امـوال  بـا  جهـاد  حضـرت،  فرمایـش  ایـن 
از دیـن  کـه  نیـز شـامل می‌شـود3 و در اصطالح قـرآن هـر چیـزی  را 
یـا  الهـی  دیـن  از  حمایـت  بنابرایـن  اسـت،  سـبیل‌الله  باشـد،  الهـی 
احیـای قوانیـن آن در هـر شـأنی از شـئون زندگـی بـه صـورت فردی یا 
اجتماعی، جهاد فی سـبیل‌الله محسـوب می‌شـود. البته بیشـترین 
کاربـرد لفـظ جهـاد در قـرآن، جهـاد بـا دشـمنان خـدا و دیـن الهـی 
کـه ایـن جهاد سـختی ظاهـری دارد و تحمـل رنج دوری  اسـت، چـرا 
از خانـه و قطـع تعلقـات و فعالیت‌هـای مـادی و تحمـل درد و رنـج 
که برای  جسـمانی را در بر دارد، از این جهت ارزش‌ها و ثواب‌هایی 
کاربرد  جهـاد بیـان شـده بیشـتر بـه این نـوع از جهـاد نظر دارد، لکـن 

لفـظ جهـاد منحصـر بـه ایـن نـوع نمی‌شـود. 
هواهـای  یعنـی  درونـی  دشـمن  بـا  مجاهـده  ترتیـب  ایـن  بـه 
کافـران و معانـدان دیـن الهـی  نفسـانی و دشـمنان خارجـی یعنـی 

2.  تحف العقول ، ص 247.
3.  نهج البلاغه ، نامه47.

مـقـام و ارزش 
ـه

َّ
جـهــاد فـی ســــبـيــل الـل
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یعنـی  نمی‌شـود؛  دیـده  کـه  خارجـی  دشـمن  آن  همـه،  رأس  در  و 
شـیطان، از مصادیق جهاد فی سـبیل الله اسـت. و ارزش این جهاد 
کـه حفـظ ایـن نیـت و عمق‌بخشـی  کـه بـرای خـدا باشـد  بـه آن اسـت 
بـه آن، خـود یکـی از مصادیـق مخفـی جهـاد فـی سـبیل‌الله اسـت.

  ارزش جهاد فی سبیل الله 
کـه در آیـات متعددی از قـرآن، امر  خداونـد متعـال عالوه بـر ایـن 
کـه در ایـن مسـیر اهمـال  کسـانی را  کـرده و  بـه جهـاد فـی سـبیل الله 
می‌کننـد، مذمـت می‌کنـد، بـرای درک ارزش آن نیـز فرمایشـاتی دارد: 
کـه ایمـان آورده و هجـرت و جهـاد در راه خـدا  کسـانی  »بـه راسـتی 
کردنـد ایشـان امیـد بـه رحمـت خداونـد دارنـد و خـدا غفـور و رحیـم 

اسـت«.1
کردنـد و  کـه ایمـان آورده و هجـرت و جهـاد در راه خـدا  کسـانی  »و 
کردنـد،  کـه بـه پیامبـر و مؤمنـان پنـاه داده و ایشـان را یـاری  کسـانی 

هسـتند«.2 حقیقـی  مؤمنیـن  ایشـان 
او  بـه خـدا و رسـول  کـه  کسـانی هسـتند  »منحصـرا مؤمنـان واقعـی 
ایمـان آوردنـد و بعـدا هیـچ‌گاه شـک و ریبـی بـه دل راه ندادنـد و در 
کردنـد. اینـان بـه حقیقـت راسـتگو  راه خـدا بـا مـال و جانشـان جهـاد 

هسـتند«.3 
بـا دشـمنان دیـن الهـی  بـا ارزش جهـاد  ائمه؟عهم؟‌نیـز در رابطـه 
از آن جملـه، رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود:  فرمایشـات بسـیاری دارنـد؛ 
که بمیرد و جنگ نکند و )وقتی لازم شـد( نیت آن را نیز  »کسـی 

1.  بقره ، آیه218.
2.  انفال ، آیه74.

3.  حجرات ، آیه15.

نداشـته باشـد، بر نوعی از نفاق مرده است«.4 
و نیز فرمود: 

»بـه راسـتی صبـر مسـلمان در بعضـی از جایگاه‌هـای جهـاد در 
یـک روز بهتـر اسـت از عبـادت چهـل سـال«.5

علی؟ع؟ می‌فرمایند: 
كه خداونـد آن را به روى  »جهـاد درى اسـت از درهـاى بهشـت، 
گشـوده، جهاد جامه پرهیزگارى، زره اسـتوار،  اولیاء خاصّ خود 
كـس آن را از بـاب ب‏ىاعتنایى ترك  و سـپر مطمئـن خداسـت. هـر 
كنـد خداونـد بـر او جامـه ذلـت بپوشـاند، و غـرق بال نمایـد، و بـه 
گرفتـار آیـد، بر دلش پرده‏هـاى ب‏ىعقلى  ذلّـت و خـوارى و پسـتى 
گرفته شـود، و  كـردن جهـاد حـق از او  زده شـود، و در برابـر ضایـع 

گردد«.6  محكـوم بـه ذلـت و خـوارى، و محروم از انصـاف 
و نیز فرمود: 

»جهـاد، شـریف‌ترین اعمـال، پـس از قبـول اسالم اسـت. جهاد، 
موجـب پایـداری و قـوام دیـن اسـت، مـزد آن، بزرگـی و عـزت و 
کـه در آن خوبی‌هـا نهفتـه اسـت و  سـربلندی و بازگشـتی اسـت 
بعـد از شـهادت، بشـارت بـه بهشـت و روزی خـوردن نـزد خـدا و 

کرامـت در فـردای قیامـت اسـت«.7  نایـل شـدن بـه 

  پاداش جهاد در راه خدا 
دنیایـی  گـون  گونا پاداش‌هـای  خـدا  راه  در  مجاهـدان  بـرای 
و آخرتـی از جانـب خداونـد و اولیائـش بیـان شـده اسـت؛ از جملـه، 

4.  صحیح مسلم جلد ۳ صفحه ۱۵۱۷ روایت ۱۹۱۰
5.  مستدرک الوسایل جلد ۱۱ صفحه ۲۱ روایت 12324.

6.  نهج البلاغه خطبه ۲۷
7.  نورالثقلین جلد ۱ صفحه ۸ روایت ۴۲۹

کریـم1. البتـه حقیقـت ایـن رزق را مـا نمی‌فهمیـم لکن  مغفـرت و رزق 
اسـت  معنـوی  کمـالات  آن  کریـم،  رزق  از  مقصـود  اجمـال،  به‌طـور 
کـه دیگـران از آن محروم‌انـد، و نیـز می‌فرمایـد: بزرگتریـن اجـر را نـزد 

واقعی‌انـد.2  رسـتگاران  ایشـان  و  داشـته  خداونـد 
بهره‌منـدی از بزرگ‌تریـن اجـر نـزد خـدا و رسـتگاری واقعـی نیـز 
که خداونـد برای مجاهـدان در راه خودش در  کرامـت ویـژه‌ای اسـت 
کـه در آیـه دیگـری می‌فرمایـد: »و آنهاینـد  گرفتـه اسـت، چنـان  نظـر 
کـه همـه خیـرات مخصـوص ایشـان اسـت و هـم آنـان سـعادتمندان 
که بـه زیر درختانـش نهرها جاری  عالم‌انـد. خـدا بـرای آنهـا باغهایـی 
کـه در آن تـا ابد متنعّم باشـند و ایـن به حقیقت  اسـت مهیـا فرمـوده 

رسـتگاری بزرگ اسـت«3. 
علی؟ع؟ می‌فرماید: 

»مجاهدان، درهای آسمان برایشان باز می‌شود«.4
رسول خدا؟ص؟ می‌فرماید: 

»مـرزداری و جهـاد در راه خـدا بهتـر اسـت از دنیـا و آنچـه در آن 
اسـت«.5 

و نیز فرمود: 
کـه می‌میـرد، جـز  »هـر عملـی از صاحبـش قطـع می‌شـود وقتـی 
مـرزدار و مجاهـد در راه خـدا. زیـرا عمـل او رشـد می‌کند و رزقش 

تـا قیامـت بـه او می‌رسـد«.6 

1.	 انفال آیه ۷۴
2.	 توبه آیه ۲۰

3.	 توبه آیه ۸9 -88
4.	 غررالحکم روایت ۱۳۴۷

کنزالعمال روایت 10508  	.5
6.	 همان روایت 10611

کـه خداونـد بـه مجاهـد  گوشـه‌ای از پاداش‌هایـی اسـت  ایـن بیانـات 
که شرط اساسی آن مطابق با آنچه  فی سبیل الله عنایت می‌فرماید 
در بعضـی آیـات آمـده، شـک نکـردن در حقانیـت راه7 و مسـیر خـود و 
اسـتقامت ورزیـدن بـر ایـن دیـدگاه اسـت اعتقـاداً و عماًل8. و این صبر 
گـر درسـتی  کـه ا و اسـتقامت، خـودش نوعـی مجاهـده بـا نفـس بـوده 
عقیـده‌اش را پـس از جـدا شـدن از جهـاد ظاهـری بـا دشـمنان دیـن 
ادامـه دهـد، حتمـاً عنایـات الهـی شـامل حـال او می‌شـود و دیگـران 
بسـیاری  سـفارش‌های  چنان‌کـه  کـرد،  خواهـد  دسـتگیری  نیـز  را 
نسـبت بـه تجهیـز مجاهـدان و خانواده‌هایشـان شـده اسـت. همـه 
که  ایـن سـفارش‌ها بـه جهـت پاسـداری از دیـن و اولیـای الهی اسـت 
کمیـت پیـدا ‌کنـد  دیـن خـدا بـه وسـیله جهـاد فـردی و اجتماعـی حا
کمـال واقعـی قـرار ‌گیرنـد. ایـن حقیقـت  و انسـان‌ها در مسـیر حـق و 
یعنـی صبـر و اسـتقامت بـر عقیـده و جهـاد در راه آن، در قیامـت بـه 

صـورت بهشـت و مواهـب و مراتـب بهشـتی جلوه‌گـر می‌شـود.
بـا  روایـات  و  آیـات  در  کـه  دارد  بالاتـری  مراتـب  جهـاد  البتـه 
تعابیـری ماننـد »جهـاد فـی الله« و »جاهـدوا فی الله حـق جهاده« به 
ج از موضـوع ایـن مقالـه اسـت. آن پرداختـه شـده و تفصیـل آن خـار
از مجاهـدان  را  مـا  و آل او؟عهم؟ همـه  بـه حـق محمـد  خداونـد 
در راه خویـش و بـرای خـودش تـا آخـر عمـر قـرار داده و بـا مجاهـدان 

حقیقـی یعنـی محمـد و آل او؟عهم؟ محشـور فرمایـد.

محمدباقر تحریری
خرداد 1399 هـ . ش

7.	 حجرات آیه ۱۵
8.	 نحل آیه ۱۱۰



حجت الاسلام محمد هادی قنبری

چکیده

ج، در فلسـفه دارای مقام ویژه‏ای  ارتبـاط مسـأله‏ی حمـل بـا علم تصدیقی انسـان به خـار
اسـت و از امّهات مسـائل فلسـفی در حوزه‏ی فلسـفه‏ی اسلامی به شمار می‏آید. حقیقت 
اسـت. فلاسـفه‏ی  بـوده  بحـث فلاسـفه  مـورد  از مسـائل  آن، همـواره  و چگونگـی  حمـل 
کتـب  اسالمی علی‏الخصـوص جنـاب صدرالمتألهیـن، ایـن بحـث را بـه صـورت مفصّـل در 
خویـش تنقیـح نمـوده و بـه چنـد و چـون آن پرداخته‏انـد. قـوت مباحـث جنـاب ملاصـدرا 
کـه شـائبه‏ی ابـداع اقسـام حمـل  و پیشـتازی ایشـان در تفصیـل مطلـب بـه قـدری اسـت 
توسـط ایشـان را در میـان فلاسـفه‏ی متأخـر پدیـد آورده اسـت. نوشـتار حاضـر ضمن بیان 
نظـر جنـاب صـدرا و دیگـر بـزرگان، معنـای حمـل و انـواع آن و ارجاعـات آنهـا را بـا محوریـت 

آثـار صدرالمتألهیـن، در حـد وسـع تبییـن نمـوده اسـت.

کلیدواژه: حمل، حمل ذاتی اولی، حمل شایع صناعی، ملاصدرا.
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مساله »حمل« 
در نظر 

صدرالمتالهین؟ره؟

مقدمه
»حمـل« از معقـولات ثانیـه‏ی منطقـی اسـت و دربـاره‏ی حقیقـت و 
چگونگـی تحقـق آن در فلسـفه بحـث می‏شـود. بـرای روشـن شـدن 
ماهیت حمل، لازم است مقدمتاً به دو نکته در باب وجود و وحدت 
اشاره شود. یکی از تقسیمات وجود در فلسفه، تقسیم آن به واحد و 
کثیر اسـت. همچنین، یکی از تقسـیمات وحدت در فلسـفه، تقسـیم 
آن بـه وحـدت محضـه )کـه از آن بـه هویـت تعبیـر می‏شـود( و وحـدت 
گویند( اسـت. در منطق به این هوهویت،  کثیـر )کـه آن را هوهویـت  بـر 
که »هـو« اول در آن، ناظر بر موضوع و »هو«  »حمـل« اطلاق می‏شـود 
کـه در  دوم، ناظـر بـر محمـول اسـت و »هوهـو« ناظـر بـر وحدتـی اسـت 
که همان حمل اسـت؛ به بیان دیگر از حمل  کثرت حضور دارد  متن 
بـه وسـیله‏ی آن  زیـرا  »ایـن همانـی« در هسـتی می‏شـود،  بـه  تعبیـر 
کـه چنانچـه  می‏تـوان رابطـه‏ی بیـن اشـیاء را تشـخیص داد، تـا جایـی 
نیسـت  ممکـن  باشـد،  نداشـته  تحققـی  هسـتی  واقعیـت  در  حمـل 
میان ماهیات متکثر، اتحاد و یا حتی مقایسـه برقرار شـود؛ از این رو، 
ج، در فلسـفه  ارتبـاط مسـأله‏ی حمـل بـا علـم تصدیقی انسـان بـه خار
دارای مقـام ویـژه‏ای اسـت و از امّهـات مسـائل فلسـفی در حـوزه‏ی 
از: رسـاله‏ی حملیـه؛  )برگرفتـه  بـه شـمار می‏آیـد.  فلسـفه‏ی اسلامی 

آقاعلـی مـدرس زنـوزی؛ ص  36-35(.
کلی به معنی تحقق مطابق آن نیسـت،  کـه تصـور یـک مفهـوم  از آنجـا 
بـه  کـه  می‏شـود  تبدیـل  فعلیـت  بـه  صورتـی  در  تصـور  نمایـیِ  واقـع 
صـورت قضیـه و تصدیـق درآیـد و مشـتمل بـر حکـم و نمایانگـر اعتقـاد 
بـه معنـای آن باشـد. ایـن امـر، محقـق نخواهـد شـد مگـر آنکـه حمـل 
خ دهـد؛ بـه عبـارت دیگـر، تشـکیل قضیـه و قیـاس و تفاهـم انسـانی،  ر
بـه وسـیله‏ی حمـل امـکان پذیـر اسـت. اصولـی از قبیـل »هوهویـت«، 
»وحـدت و اتحـاد«، »اصـل عـدم تناقـض« و »اصـل ارتفـاع نقیضیـن«؛ 
که اسـاس تفکرات و علوم انسـانی را تشـکیل  اصولی بنیادی هسـتند 
کـه تحقـق هیـچ یـک از این‏هـا بـدون حمل،  می‏دهنـد و روشـن اسـت 
که  ممکـن نخواهدبـود. فراتـر از علـوم انسـانی، علـوم حضـوری بسـیط 
کـه در ذهـن یعنـی  گونـه ترکیـب و تعـددی راه نـدارد، هنگامـی  هیـچ 
بـه  علـم حصولـی، منعکـس می‏گردنـد،  از جایگاه‏هـای تحقـق  یکـی 
و  ماهـوی  یکـی مفهـوم  واقـع  در  مـی شـوند؛  نمایـان  صـورت قضیـه 
دیگـری مفهـوم هسـتی باهـم ترکیـب شـده و ترکیـب آنهـا بـه صـورت 

قضیـه حملیـه‏ی بسـیطه از واقعیـات خارجـی حکایـت می‏شـود. 
کـه  شـده،  ذکـر  حمـل  بـرای  متعـددی  تقسـیمات  منطـق  علـم  در 
کاربـرد در فلسـفه و نیـز علـوم دیگـر؛ تقسـیم  مهم‏تریـن آنهـا بـه لحـاظ 
حمـل بـه "اولـی ذاتـی" و شـایع صناعـی اسـت. ثمـره‏ی تتبّـع نگارنـده 
که تقسـیم مذکـور، از ابتـکارات منطقیون  در تـراث منطقـی ایـن بـوده 

مسـلمان اسـت. 
در نوشـتار حاضـر، ابتـدا بـه ذکـر حقیقـت حمل و سـپس تعریف حمل 
اولـی ذاتـی و شـایع صناعـی و احکام مربوط بـه آنها پرداخته و اهتمام 

کـه مطالـب مطروحـه، حتی‏المقـدور مسـتند بـه آراء جناب  بلیـغ دارم 
صدرالمتألهین شـیرازی باشد.

  حقیقت حمل 
جنـاب آخونـد ملاصـدرا در شـواهدالربوبیه در بیـان حقیقـت حمـل بـا 
مبنـای اصالـت وجـود، چنیـن می‏نویسـد: »هوهویّـت در بـاب قضایـا، 
چیـزی جـز حمـل نیسـت. هوهویّـت ازعـوارض و متعلّقـات وحـدت و 
کـه وحـدت،  اتحـاد اسـت و وحـدت هـم از عـوارض ذاتـی وجـود؛ زیـرا 
مساوق با وجود است«. )شواهدالربوبیّه، مشهد1، شاهد4، اشراق 2".

وی در جـای دیگـر بیـان مـی‏دارد: »هوهویّـت عبـارت اسـت از اتحـاد 
کـه وجوهـی از وجـوه متغایـر هسـتند، اعـم از  وجـودی بیـن دو شـیء 
اینکـه در وجـود خارجـی متحـد باشـند یـا در وجـود ذهنـی«. )اسـفار 

ص94-93( ج2،  اربعـه، 
که از حکمای پیرو مکتب آخوند است، بیان روان‏تری  مدرّس زنوزی 
کلام آخونـد، خالـی  کـه طـرح آن بـرای فهـم دقیق‏تـر  در ایـن بـاره دارد 
کـه مغایر با  از لطـف نیسـت. وی معتقـد اسـت: »مفاهیـم از آن جهـت 
گونه وحدتی بین آنها دیده نمی‏شـود و حمل  یکدیگر هسـتند، هیچ 
کـه حـد و  ک وحـدت و یگانگـی بیـن مفاهیمـی اسـت  در حقیقـت ملا

مـرزی بیـن خود دارند«. )رسـاله حملیـه ص 35(
گفـت:  کـه از حقیقـت حمـل بیـان شـد، می‏تـوان  بـر اسـاس تعریفـی 
تحقـق حمـل، مشـروط بـه دو شـرط اسـت: یکـی وحـدت و دیگـری 
تغایـر؛ صدرالمتألهیـن در مشـاعر، صحـت حمـل را از جهتـی مبتنـی 
بـر وحـدت و ازجهـت دیگـر مبتنـی بـر تغایـر می‏دانـد و می‏نویسـد: »إنَّ 
صحـةَ الحمـلِ مبنـاهُ علـی وَحـدةٍ مّـا و مُغایَـرَةٍ مّـا« )مشـاعر، مشـعر3(.

در اصـل شـرط وحـدت اختلاف نظـری نیسـت، زیـرا قـوام حمـل، بـه 
همان اتحاد اسـت؛ اما در اصل شـرط تغایر، اختلاف نظر وجود دارد. 
کـه برخی وحـدت را صرفاً شـرط حمل دانسـته و تغایر را  بـه ایـن بیـان 
شـرط افـاده‏ی حمـل می‏داننـد و معتقدند حمـل، در صورتی معرفت 
کـه بین موضوع  جدیـدی می‏دهـد و بـر معلومـات مخاطـب می‏افزاید 

و محمول، تغایر باشـد. 
که قضیه‏ی »انسان انسان است«  نتیجه‏ی سـخن ایشـان این اسـت 
کـه بـه عنـوان حمـل اولـی ذاتـی، نمایانگـر بهترین نـوع وحدت اسـت، 
نـه تنهـا چیـزی بـر شـناخت تصـوری خـود شـخص نمی‏افزایـد، بلکـه 
بـرای دیگـران نیـز معرفـت جدیـدی حاصـل نمی‏کنـد. )رسـاله حملیـه 

ص12(.
آخونـد ملاصـدرا در لمعـات المشـرقیّة، تغایـر را شـرط حمـل ندانسـته 
و می‏نویسـد: »الحمـل إمّـا ذاتـیٌّ أو عرضـیٌّ متعـارفٌ و الذّاتـیُّ مـا یکـونُ 
دیگـری  جـای  در  )ص7(  عنوانـاً«  و  ذاتـاً  المحمـولِ  عیـنَ  الموضـوعُ 
و  اجمـال  بـه  محمـول  و  موضـوع  گـر  »ا می‏نویسـد:  کتـاب  همیـن  از 
گـر تفاوتـی بیـن  تفصیـل تفـاوت داشـته باشـند، حمـل مفیـد اسـت و ا

آنهـا نباشـد، مفیـد نیسـت« )ص49(.
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تقسیمات حمل: حمل اولی ذاتی وحمل شایع صناعی 
که موضوع، همان محمول  مفاد حمل اولی ذاتی عبارت است از آن 
که خود از سنخ  است و چون چیزی می‏تواند عین یک مفهوم باشد 
مفهـوم باشـد، پـس در قضیـه‏ی بـه حمـل اولـی در ناحیـه موضـوع، 
که مفهوم  همیشـه مفهوم آن مورد توجه اسـت و مفاد آن این اسـت 
موضـوع همـان مفهـوم محمـول اسـت و "ایـن همانـی " و اتحـاد بیـن 
دو مفهـوم برقـرار اسـت. ملاصـدرا در »التنقیـح فـی المنطـق« چنیـن 
می‏نویسـد: »و الحمـل إمّـا ذاتـی اولـیّ أو...« )ص7(. البتـه موضـوع و 

محمـول در وجـود نیـز بـا یکدیگـر اتحـاد دارند. 
مفـاد حمـل شـایع صناعـی عبـارت اسـت از اتحـاد موضـوع و محمـول 
گرچه در مفهوم تفاوت و تغایر داشـته باشـند؛ به عبارت  در مصداق، 
دیگـر موضـوع در حمـل شـایع، مصـداق مفهـوم محمـول اسـت و در 

ناحیـه‏ی موضـوع هیـچ شـرطی وجود نـدارد.
أنَّ حمـلَ  »إعلَـم  اسـفار می‏گویـد:  ملاصـدرا در بخـش وجـود ذهنـی 
أحدهمـا  وجهَیـن:  علـی  یتصـوّر  معـه  اتّحـادَه  و  شـیءٍ  علـی  شـیءٍ 
الشـایع الصّناعـی المسـمّی بالحمـل المتعـارف و هـو عبـارة عـن مجـرد 
کـون الموضـوع مـن  اتّحـاد الموضـوع و المحمـول وجـوداً و یرجـع إلـی 
کمـا  کان الحکـم علـی نفـس الموضـوع  أفـراد مفهـوم المحمـول سـواء 
کمـا فـی القضایـا المتعارفـة مـن  فـی القضیـة الطبیعیـة أو علـی أفـراده 
کان المحکـوم بـه ذاتیاً للمحکوم علیه  المحصـورات أو غیرهـا؛ و سـواء 
و یقـال لـه الحمـل بالـذات، أو عرضیـاً لـه و یقـال لـه الحمـل بالعـرض و 
الجمیـع یسـمّی حماًل عرضیـاً و ثانیهـا« )اسـفار اربعـه، ج1، ص344( 
یعنـی حمـل شـایع صناعـی موسـوم بـه حمـل متعـارف، عبارت اسـت 
از مجـرد اتحـاد موضـوع و محمـول در وجـود و حقیقـت آن ایـن اسـت 
کـه موضـوع از افراد محمول باشـد، خـواه این مصداق در ذهن تحقق 
گاهـی موضـوع، مفهومی  ج؛ بـه عبـارت دیگـر  داشـته باشـد، یـا در خـار
بیـش نیسـت و عینـاً همـان مفهـوم از افـراد حقیقـی محمـول اسـت، 
در ایـن مـورد مصـداق ذهنـی فـرد مـورد مصـداق خارجـی، بـه عنـوان 
که معقول اول در قضایای محصوره و مهمله و شخصیه است  فردی 
گاهی محکومٌ  نمـود پیـدا می‏کنـد. همچنین در حمل شـایع صناعـی 
بـه، ذاتـی محکـوم علیـه اسـت و آن را حمـل شـایع بالـذات می‏نامیـم 
گاهـی دیگـر محکـومٌ علیـه عرضـی محکـومٌ علیـه اسـت و آن موسـوم  و 
بـرای حمـل  بالعـرض؛ تمامـی اقسـام مذکـور  بـه حمـل شـایع  اسـت 

شـایع، بـه حمـل عرضـی مشـهور هسـتندُ. 
بهتریـن تعریـف در بیـن تعاریـف ارائه شـده از حمل اولـی ذاتی و حمل 
الافـق  در  میردامـاد  تعریـف  اسالمی،  بـزرگان  توسـط  صناعـی  شـایع 
المبین اسـت و فلاسـفه پس از او، از بیان وی بهره برده‏اند. میرداماد 
المحمـولَ هـو  أنَّ  بـه  إمّـا أن یعنـی  بیـان مـی‏دارد: »  ایـن تعریـف  در 
بعینـه نفـس الموضـوع بعـد أن یلحظ التغایـر الإعتبـاری أی هو بعینه 
عنوان حقیقته، لا أن یقتصر علی مجرد الإتّحاد فی الوجود و یسـمّی 
الحمـل الأوّلـی الذّاتـی لکونـه اولـیّ الصّـدق أو الکـذب غیر معنی بـه، إلّا 

أنّ هـذا المفهـوم هـو نفـس ذاتـه و عنـوان حقیقتـه و إمّـا أن یعنـی بـه، 
کـون  ، و یرجـع إلـی 

ً
مجـرّد اتحـاد الموضـوع و المحمـول ذاتـاً و وجـودا

التعـارف  بحسـب  لشـیوعه  المتعـارف،  العرضـی  أفـراد  مـن  الموضـوع 
الصناعـی«. )الافـق المبین در مصنفـات میرداماد، به اهتمام عبدالله 

زنـوزی، ج 2، ص27-26(.

 پیشینه‏ی‏ بحث از انواع حمل
کـه بـه تفـاوت  کسـی دانسـته‏اند  برخـی صدرالمتألهیـن را نخسـتین 
میـان حمـل اولـی ذاتـی و حمـل شـایع صناعـی پـی بـرده و آن را بیـان 
کرده و از نتایج آن بهره برده اسـت، بلکه حتی جعل این دو اصطلاح 
را نیـز منحصـر در وی می‏داننـد؛ لکـن بررسـی آثـار منطقیون مسـلمان 
کـه دیگـران نیـز بـه ایـن دو اصطالح توجـه داشـته و از  بیانگـر آن اسـت 
کرده‏انـد. )میرباقـری مرتضـی، بررسـی مسـاله‏ی حمـل  آنهـا اسـتفاده 
پاییـز 1380،  تابسـتان و  در فلسـفه‏ی اسالمی، پژوهشـنامه متیـن، 

ص170(
وجـود  میـان  تفکیـک  در  تفکیـک،  ایـن  بـه  توجـه  اساسـی  ریشـه‏ی 
کـه معمـولًا ابن سـینا را مبتکـر آن می‏دانند و  ذهنـی و خارجـی اسـت، 
خـود شـیخ‏الرئیس نیـز در تفکیـک بیـن این دو حمل، برخـی از همان 

کـه حکمـای پـس از او برده‏انـد، داشـته اسـت. بهره‏هـا را 
کـه تمایـز حملیـن از ابداعـات صـدرا  گواهـی بـر ایـن ادعـا  بـه عنـوان 
می‏شـود: اشـاره  وی  متقدمیـن  از  بعضـی  عبـارات  بـه  ذیاًل  نیسـت، 

ابن سـینا در منطق اشـارات می‏نویسـد: »و قد تکون من المحمولات 
می‏نویسـد:  یـا  و   .)10 فصـل   1 نهـج  اشـارات  )منطـق  و...«  الذاتیـة 
هرچنـد  )همـان(.   »... غیـراول  بعضهـا  و  اول  بعضهـا  »المحمـولات 
منطقـی  آثـار  در  عنـوان  همیـن  بـا  ذاتـی  اولـی  حمـل  اصطالح 
دربـاره‏ی  هـم  وی،  امـا  اسـت،  نشـده  بـرده  کار  بـه  شـیخ‏الرئیس 
بـرای  کـه  آنهـا  هـم  و  هسـتند  ذاتـی  موضـوع  بـرای  کـه  محمولاتـی 
کرده است.  موضوع اولی هسـتند، به صورت مسـتوفا بحث و بررسـی 
ابن سـینا همچنین صراحتاً به حمل های غیرذاتی و غیر اولی اشـاره 
و  المحمـولات... و عرضیـة لازمـة  تکـون مـن  کـرده و می‏گویـد: »قـد 

)همـان(.  مفارقـة«  عرضیـة 
کار رفته  در آثـار محقّـق دوانـی )متوفـی 918ق( نیـز ایـن دو اصطلاح به 

اسـت. وی در ایـن زمینه بیـان می‏دارد:
»قـد تحقّـق أنّ الجزئـی هـو الموجـود أصالـة و الأمـور الکلّیـة منتزعـة 
عنهـا و إذا ثبـت هـذا، فالحکـم باتحـاد الأمـور الکلّیّـه مـع الجزئـی یکون 
العکـس ... و أورد بعضهـم علـی قـول امتنـاع حمـل  صحیحـاً، دون 
الجزئـی بصحّـة قولنـا بعـض الإنسـان زیـد ... و ألحـق فـی الجـواب أنّ 
کلّیّاً ... فیکون المحمول عین  المحکوم علیه فی هذا القول لیس أمراً 
الموضوع ... فإن قلت یکون هذا الحمل کحمل "زیدٌزیدٌ" مع أنّه فرق 
بینه و بین حمل بعض الإنسان زید فان الاول اولی والثانی متعارف. 
قلـت: هـذا فـی ظاهـر اللفـظ و فـی الحقیقـه لیـس هـو حمال اولیـا ...«.

وی در ادامه افزوده است :                                                                                                                  
التّعقـل  مـن  نحـوٍ  فـی  المتعارفیـن  اتحـاد  الحمـل  تعریـف  انّ  أقـول: 
بحسـب نحوٍ آخر من الوجود و هو علی قسـمین: أحدهما حمل اولی 
المحقـق  الدوانـی، حاشـیه  الدیـن  الثانـی حمـل متعـارف. )جلال  و 
الدوانـی علـی حاشـیه الشـریف الرجانـی علـی شـرح القطـب فـی شـروح 

ص272(. ج2،  الشمسـیه، 
در آثـار میردامـاد نیـز تفکیـک بیـن ایـن دو حمـل بـا تصریـح "الحمـل 
کار رفتـه  الاولـی الذاتـی" و "الحمـل العرضـی المتعـارف الصناعـی" بـه 
عبـدالله  اهتمـام  بـه  میردامـاد،  المبیـن در مصنفـات  )الافـق  اسـت. 

ص27-26(. ج2،  نـوری، 
آثـار فلاسـفه  کـه بیـان شـد، در  گرچـه همان‏گونـه  شـایان ذکـر اسـت 
مـورد  و  بـوده  موجـود  حمـل  دو  ایـن  ملاصـدرا،  آخونـد  از  پیـش 
کثرت اسـتعمال تمایز حملین )با  گرفته، لکن  اسـتفاده‏ی حکما قرار 
گونی اسـامی این دو حمل( و نیز تعدد ارجاعات وی به  گونا توجه به 
کـه وی مبتکر تمایز  هـر عنـوان، ایـن شـبهه را بـه ذهـن تداعـی می‏کند 

حملیـن اسـت.
عناویـن حمـل اولـی ذاتـی در آثـار صـدرا این‏گونـه اسـت: »حمـل ذاتـی 
- حمـل اولـی ذاتـی - حمـل ذاتـی اولـی - حمـل ذاتـی و اولـی - حمـل 
گونـی و تعـدد اسـامی حمـل اولـی و شـایع در  گونا اولـی غیرمتعـارف«1. 

1. ارجاعات هر یک عبارتند از:
حمل اولی: اسفار اربعه، ج1، )ص293 و 289 و 313 و 306 و 346(؛ ج3، )ص351 و 

497(؛ ج4، )ص248 و 251(؛ ج8، )ص233(؛ الشواهد، ص30 و مفاتیح الغیب ص111 
و الحاشیة علی الهیات الشفا، ص212 و المشاعر ص10 و تفسیرالقرآن، ج1، ص315.

حمل ذاتی: اسفار اربعه، ج1، ص294؛ ج3، ص324.
حمل اولی ذاتی: اسفار اربعه، ج2، ص109 و ج3، ص351.

حمل ذاتی اولی: اسفار اربعه، ج1، ص146 و 293 و 345 و ج،2 ص335 و ج3، 
ص325.

حمل ذاتی و اولی: الحاشیه علی الهیات شفا ص131. حمل متعارف شایع صناعی: 
"اسفار اربعه، ج6، ص288".  

حمل اولی غیرمتعارف: اسفار اربعه ج3، ص351.
عناوین حمل شایع صناعی نزد ملاصدرا:

»حمل شایع - حمل عرضی - حمل متعارف - صدق متعارف - حمل شایع صناعی 
- حمل صناعی شایع - حمل عرضی متعارف - حمل شایع متعارف - حمل شایع 

عرضی - حمل متعارف شایع - حمل عرضی صناعی - حمل متعارف صناعی - حمل 
شایع عرفی - حمل متعارف شایع صناعی «

ارجاعات هر یک عبارتند از:
حمل شایع: "اسفار اربعه، ج1، ص296، 309، 346. ج4، ص252 و ج7، ص200؛ 

الشواهد، ص300؛ الحاشیه علی الهیات الشفا ص188".
ح اصول الکافی،  حمل عرضی: "اسفار اربعه، ج1، ص293؛ مفاتیح الغیب، ص110؛ شر

ج3، ص43".
حمل متعارف: "اسفار اربعه، ج1، ص292، 294 و 306".

صدق متعارف: "اسفار اربعه، ج4، ص199".
حمل شایع صناعی: "اسفار اربعه، ج1، ص146 و 292 و 313".

حمل صناعی شایع: "اسفار اربعه، ج1، ص188".
حمل عرضی متعارف: "اسفار اربعه، ج4، ص244؛ و الشواهد ص28".

حمل شایع متعارف: " اسفار اربعه، ج6، ص88".
حمل شایع عرضی: "اسفار اربعه، ج1، ص293".

حمل متعارف شایع: "الحاشیة علی الهیات شفا، ص85 و 128". 
حمل عرضی صناعی: "اسفار اربعه، ج1، ص345". 

حمل متعارف صناعی: "اسفار اربعه، ج7، ص324". 
حمل شایع عرفی: "اسفار اربعه، ج1، ص346، 347".

آثـار ملاصـدرا نسـبت بـه میردامـاد و در آثار میرداماد نسـبت به محقق 
دوانـی بـه خوبـی روند رو به رشـد بهره‏گیـری از تمایز حملین را نمایان 
کـه نـزد دوانـی و  می‏سـازد. همچنیـن اسـتفاده‏ی صـدرا از اسـامی‏ای 

میردامـاد مطـرح بـوده، نشـان از اشـراف وی بـر آثار آنهـا دارد. 

وجه تسمیه
گـذاری حمـل  صدرالمتألهیـن شـیرازی در اسـفار اربعـه، در وجـه نـام 
اولـی ذاتـی چنیـن می‏نویسـد: »و یسـمی حملاً ذاتیـاً اولیـاً إمـا ذاتیـاً 
أولـی  لکونـه  أولیـا  إمـا  و  الذاتیـات  فـی  إلا  و لایصـدق  لکونـه لایجـری 
را  از حمـل  نـوع  ایـن  بنابرایـن  الکـذب«. )ج1، ص293(.  أو  الصـدق 
ماهیـت  و  ذات  جـزء  محمـول،  کـه  می‏نامنـد  "ذاتـی"  جهـت  ایـن  از 
موضـوع و یـا عیـن موضـوع اسـت و ذاتـی بـاب ایسـاغوجی نـام دارد؛ 
کـه ثبـوت هـر چیـزی بـرای خـود یـا  و از ایـن جهـت "اولـی " نامیده‏انـد 
ثبـوت اجـزای هـر چیزی برای خـودش بر ثبوت هر چیز دیگری برایش 

مقـدم اسـت.                                      
کـه نگارنـده تتبّـع نمـوده، در  در وجـه تسـمیه حمـل شـایع تـا آنجـا 
آثـار منطقیـون  بـه اسـتناد  لکـن  یافـت نمی‏شـود،  آثـار صـدرا چیـزی 
گفـت: منظـور از حمـل  دیگـری چـون مـدرّس زنـوزی میتـوان چنیـن 
کـه ایـن نـوع حمـل رایـج در صناعـات و علـوم اسـت؛  شـایع آن اسـت 
کاربـردی در  کـه حملـی نامتعـارف اسـت و  برخلاف حمـل اولـی ذاتـی 
گفته‏انـد حمـل شـایع صناعـی حمـل  قضایـای علـوم نـدارد. از ایـن رو 
کـه نـزد اهـل برهـان و  رایـج و شـایع اسـت، زیـرا تنهـا ایـن حمـل اسـت 
کاربرد آن  صاحبـان علـم، اعتبـار داشـته و مـورد نیـاز آنها اسـت و بـرای 
در علـم زیـاد انگیـزه‏ی فراوانـی وجـود دارد؛ امـا حمـل اولـی چـون تنهـا 
کـه نـزد اهـل  حمـل مفهـوم شـیء بـر خـود اسـت، امـری بدیهـی اسـت 
فـن فایـده‏ای بـرآن مترتـب نیسـت. )آقـا علـی مـدرس زنـوزی، رسـاله 
حملیه، شـرکت انتشـارات علمی وفرهنگی وابسـته به وزارت فرهنگ 

و آمـوزش عالـی، 1363ش(.

معانی مختلف »اولی«
مـدرس زنـوزی نسـبت بـه دیـدگاه صدرالمتألهیـن در معنـای »اولـی« 
کـه منظـور ایشـان  معتقـد اسـت: بـا بررسـی آثـار ملاصـدرا در می‏یابیـم 
کـه تصـور موضـوع و محمـول بـرای اذعان به  از حمـل اولـی ایـن اسـت 
کافی اسـت و حمل در این قضایا، در واقع از باب حمل شـیء  نسـبت 
کـه یـک امـر بدیهی اسـت )رسـاله حملیـه، ص10(. بـر خـودش اسـت، 

معانی دیگری برای »اولی« در آثار منطقیون مسلمان پیش از ملاصدرا 
ک  کـه نسـبت بـه معنـای ذکر شـده از ملاصدرا صرفاً اشـترا وجـود دارد 
لفظـی دارنـد. بـه عنـوان نمونـه شـیخ‏الرئیس در منطـق المشـرقیین 
در بحـث »فـی ترکیـب احـوال المحمـولات بعضهـا مـع بعـض« بـرای 
»اوّل« سـه معنـا قائـل شـده و بیـان مـی‏دارد: »و قـد یسـتعمل لفـظ 
"الاوّل" فـی هـذا الموضـوع علـی معـانٍ ثلاثـةٍ: فیقـال "الاوّل" و یعنـی 



کونـه محمـولًا علی الشـیء بنفسـه و "الاوّل" فـی العقل  بـه الشـیء فـی 
مثـل حملنـا اعظـم مـن الجـزء، علـی الـکلّ. و یقـال "الاوّل" و یعنـی بـه 
القیـاس الـی محمولتـان یحمـل علـی الشـیء بغلبـة المحمـول الـذی 
کون الانسـان اوّلًا من شـأنه أن یتعجّب، ثمّ بعد  یقال له "الاوّل" مثل 
کونـه مـن شـانه أن یضحـک و یقـال "الاوّل" و یعنـی بـه الشـیء  ذلـک 
الـذی لیـس یحمـل علـی الشـیء بتوسـط شـیءٍ أعـمّ منـه یکـون مـن 
حقّـه أن یکـون محمـولًا علـی ذلـک الأعـمّ ثـمّ و لا نجـد محمـولًا أولًا 
علـی هـذه الصفـة إلّا الجنـس و الفصـل و الخاصـة و...« )ص26-25(.

معانی مختلف »ذاتی« 
کلمـه »ذاتـی« در علـم منطـق دو معنـا دارد؛ یـک معنـای آن ذاتـی در 
کلیـات خمـس و دیگری ذاتی باب برهان اسـت. مـراد از ذاتی در  بـاب 
که قـوام ماهیت به آن  کلی اسـت  کلیـات خمـس، همان مفهوم  بـاب 

که خود بر سـه قسـم اسـت: اسـت و بیرون از معنای ماهیت نیسـت 
که عین ماهیت است. 1. نوع 

که جزء ماهیت افراد و تمام مشترک است.  2. جنس 
که یا هرگز مشـترک نیسـت و به  که جزء ماهیت افراد اسـت؛  3. فصل 

نوع خاصی تعلق دارد و یا بعض مشـترک اسـت.
)ابن سـینا،منطق المشـرقیین، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی 

النجفی، ص18(. 
کـه عبـارت اسـت  معنـای دیگـر، ذاتـی بـاب برهـان و تصدیقـات اسـت 
کـه از ذات انتـزاع شـده و منشـا انتـزاع آن فقـط ذات اسـت و  از امـری 
بـه همیـن جهـت بـه ذات منسـوب اسـت. ایـن سـینا در منطـق شـفا 
در فصلـی تحـت عنـوان »اشـارة الـی الذاتـیّ بمعنـی آخـر« در منطـق 
شـفا چنیـن می‏نویسـد: »ربمـا قالـوا فـی المنطـق ذاتـیّ فـی غیـر هـذا 
الموضـوع منـه، و عنـوا بـه غیـر هذا المعنی و ذلک هـو المحمول الذی 
یلحـق الموضـوع مـن جوهـر الموضـوع و ماهیتـه...«. بنابرایـن ذاتـی 
در بـاب برهـان علاوه بـر جنـس و فصـل، همـان عـرض ذاتـی در بـاب 
ایسـاغوجی اسـت؛ بـه بیـان دیگـر ذاتـی در بـاب برهـان علاوه بـر ذاتـی 
که از ذات موضوع انتزاع شده  باب ایساغوجی، شامل اوصافی است 
و بر آن عارض می‏شـود. هم ابن‏سـینا و هم آخوند ملاصدرا ذاتی را در 
کار برده‏اند؛ یعنـی هم بـرای حمل اولی  بـاب حمـل بـه هـر دو معنـا بـه 
کرده‏انـد و هـم بـرای حمـل شـایع؛ بـا ایـن  کلمـه‏ی ذاتـی اسـتفاده  از 
کـه در یکـی »حمل اولی« از ذاتی باب ایسـاغوجی و در دیگری  تفـاوت 

کرده‏انـد.  »حمـل شـایع« از ذاتـی بـاب برهـان اسـتفاده 

نمونه‏های حمل اولی ذاتی
برخی از موارد حمل اولی ذاتی عبارتند از:                                                                                               

1. حمـل حـد تـام بـر محـدود: ماننـد انسـان حیـوان ناطـق اسـت؛ در 
ایـن مـوارد مفهـوم موضـوع همـان مفهـوم محمـول اسـت و اختلاف 
تنها در اجمال و تفصیل است )شواهدالربوبیة، ترجمه و تفسیر جواد 

مصلـح؛ تهـران سـروش ص47(. برخـی از مناطقـه‏ی اسلامی چنیـن 
اسـاس  )طوسـی،  حقیقـی.  نـه  دانسـته‏اند،  لفظـی  حمـل  را  حملـی 
الاقتبـاس، تصحیـح محمدرضـوی، دانشـگاه تهـران، ص420-419(.
2. حمل شـیء بر خودش: تغایر موجود در این قسـم، میان موضوع 
کـه ممکـن اسـت  و محمـول، از نـوع تغایـر اعتبـاری اسـت. در حالـی 
گفتـه می‏شـود »انسـان انسـان  توهـم شـود »انسـان انسـان نیسـت«، 

اسـت«. )شـواهدالربوبیة ،همـان ،ص47(.
3. حمـل جنـس بـر نـوع: در چنیـن حملـی، مفهـوم جنـس بـا مفهـوم 
نوع متحد اسـت و اختلاف جنس و نوع در ابهام و عدم ابهام اسـت. 
کـه به شـرط ابهـام اعتبار شـده و نـوع همان  جنـس همـان نـوع اسـت 
اعتبـار شـده اسـت. )علامـه طباطبایـی،  کـه لابشـرط  جنـس اسـت 
نهایة الحکمة، ترجمه‏ی علی شـیروانی، قم دارالفکر، ج1، ص535(.
علامـه مظفـر، حمـل جنـس بـر نـوع را حمل شـایع می‏دانـد: » و إمّا أن 
یکـون الاتحـاد فـی الوجـود و المصـداق و المغایـرة بحسـب المفهـوم و 
کون الموضوع من أفـراد مفهوم المحمول  یرجـع الحمـل  حینئـذٍ إلـی 
غیـر  إنسـان،  فـإنّ مفهـوم  الإنسـان حیـوان  قولنـا:  مثـل  و مصادیقـه 
مفهوم حیوان«. )علامه مظفر، المنطق، بیروت دارالتعارف ص83(. 
دلیـل اینکـه صدرالمتألهیـن حمـل جنـس بـر نـوع را حمـل اولـی ذاتـی 
که نوع و جنس و فصل، هیچ تفاوتی باهم ندارند؛  می‏داند آن اسـت 
تنها تفاوتی که بین آنها وجود دارد تفاوت اعتباری است؛ به این بیان 
کـه "نـوع" نسـبت بـه ابهـام و تعیّـن، لابشـرط اسـت، "جنس" به شـرط 
شـیء و "فصـل" به شـرط لا. )شـواهدالربوبیة، همـان، ص193-199(. 
نـوع اسـت و  نـوع: مفهـوم فصـل همـان مفهـوم  بـر  4. حمـل فصـل 
»بشـرط  فصـل  اعتبـار  یعنـی  اسـت؛  اعتبـاری  دو  آن  بیـن  اختلاف 
تحصـل « اسـت و اعتبـار نـوع »لابشـرط تحصل«. )علامـه طباطبایی، 

قـم دارالفکـر ج1(. الحکمـة، ترجمـه علـی شـیروانی،  نهایـة 
کـه آخونـد ملاصـدرا در  کـه شایسـته‏ی ذکـر اسـت آن اسـت  نکتـه‏ای 
کتـاب مشـاعر، تنهـا حمـل مفهـوم بـر مفهـوم و حمـل حـد بـر محـدود 
را حمـل اولـی می‏دانـد. وی می‏نویسـد: »لایتصـوّر الحمـل الذّاتـی إلّا 
کقولنـا: »الانسـان انسـان«  بیـن مفهـوم و نفسـه أو بیـده و بیـن حـدّه 
فغیـر  ضاحـک«  »الناطـق  قولنـا  أمّـا  و  ناطـق«  حیـوان  »الإنسـان  أو 
جائـز بالحمـل الذاتـیّ، بـل بالحمـل الصناعـیّ الـذی مناطـه الاتحـاد 
فـی الوجـود، لا الاتحـاد فـی المفهـوم«. )المشـاعر، بـه اهتمـام هانـری 

ص39(. طهـوری  تهـران،  کربـن، 

موارد حمل شایع صناعی
1. محمول، ناظر به طبیعت موضوع باشد. 

ایـن شـأن  کـه  ثانـی منطقـی واقـع شـود  فـرد معقـول  موضـوع، یـک 
چنیـن  این‏بـاره  در  اسـفار  در  ملاصـدرا  اسـت.  طبیعیـه  قضایـای 
کما فی القضیة  می‏نویسـد: »کان الحکـم علی نفس مفهـوم الموضوع 
کلیـه‏ی مسـائل علـم منطق را این‏گونه قضایا تشـکیل  الطبیعیـة...«. 

یـا  اسـت  کلـی  یـا  »مفهـوم  می‏شـود:  گفتـه  اینکـه  ماننـد  می‏دهنـد. 
کلیـت، وصـف برای معانـی و مفاهیم صِرف ذهنی  جزئـی«؛ جزئیـت و 
هسـتند، بـر ایـن اسـاس قضایـای منطقـی از جملـه مصادیـق حمـل 

شـایع صناعـی بـه شـمار می‏آینـد.
2. محمول، ناظر به افراد موضوع باشد.                                                                                              

موضـوع، یـک فـرد معقـول اول واقـع شـود. عبـارت ملاصـدرا چنیـن 
اسـت: »کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول...کان الحکم علی 

کمـا فـی القضایـا المتعارفـة مـن المحصـورات أو غیرهـا«.    أفـراده 
3.محمـول، ذاتـی موضـوع باشـد. »کان المحکـوم بـه ذاتیـاً للمحکوم 

علیـه و یقـال لـه الحمل بالـذات«. )اسـفار اربعـه، ج1(.
این حمل نیز بر دو قسم است: 

زوج  »چهـار  اینکـه  قبیـل  از  ذات،  بـر  ماهیـت  لـوازم  حمـل  الـف. 
نـه ذاتـی  بـاب برهـان اسـت  از ذاتـی در اینجـا ذاتـی  اسـت«. منظـور 
بـاب ایسـاغوجی؛ بـر ایـن اسـاس، حمـل لـوازم چـه بـه معنـای بیّـن و 
بـر موضـوع  بالمعنـی الأعـم  یـا  و  بالمعنـی الاخـص  یـا غیربیّـن و چـه 
دانسـت.                                                                                       بالـذات  صناعـی  شـایع  حمـل  مصادیـق  از  می‏تـوان  را 
کـه تفـاوت ذاتـی در حمـل شـایع بالذات بـا ذاتی  لازم اسـت ذکـر شـود 
در حمـل اولـی ذاتـی، همـان تفـاوت ذاتـی بـاب برهـان بـا ذاتـی بـاب 

اسـت.                                                                                                                                          ایسـاغوجی 
ب. حمل طبیعت بر فرد یا حمل ماهیت بر فرد بالذات. 

یکی دیگر از موارد حمل شـایع بالذات عبارت اسـت از اینکه موضوع 
قضیـه، یـک فـرد بالـذات برای محمول به شـمار آید. این مسـأله یکی 
کـه ملاصـدرا در دو بخـش از اسـفار،  از مسـائل بدیـع فلسـفی اسـت 
یکـی در بـاب مـواد ثالث و دیگـری در بـاب وجـود ذهنـی و همچنیـن 

کـرده اسـت.  در مشاعر)مشـعر3، شـاهد1( مطـرح 
کـه در اسـفار ذکـر  پایـه و اسـاس ایـن حمـل، قاعـده‏ا‏ی فلسـفی اسـت 
علـی  صـحّ  مـا  »کلّ  شـده: 

ج1،  اربعـه،  )اسـفار  هـی«.  حیـث  مـن  الطبیعـة،  علـی  صـحّ  الفـرد، 
ص127(. ایـن قاعـده می‏گویـد هـر آنچـه بر فـردی از افراد طبیعت یک 
شـیء قابـل حمـل باشـد، بـر نفـس طبیعـت آن شـیء نیـز قابـل حمـل 
اسـت. مقصـود از طبیعـت در ایـن قاعـده، ماهیـت لابشـرط مقسـمی 

اسـت.
گفـت: هیـچ فـرد خارجـی‏ای، هـر قـدر  در تبییـن ایـن مسـأله می‏تـوان 
کلـی از ضمائـم و ترکیـب خالی نیسـت، بلکه هر  هـم بسـیط باشـد، بـه 
کـه در نظر ما یک  واحـد عیـن مجموعـه‏ای از طبایـع و ماهیاتی اسـت 
فـرد یـا یـک واحـد عینـی و محسـوس اسـت و هـر یـک از واحدهـا، فـرد 
مسـتقل طبیعـت خـود اسـت؛ مثاًل یـک فـرد حقیقـی انسـان یـا یـک 
کـه مـورد نظـر قـرار می‏دهیـم، هرگـز نمی‏توانیـم یـک  ذره‏ای از ذرات را 
انسـانیت بسـیط را در وجود او بیابیم و همچنین نخواهیم توانسـت 
کوچـک باشـد، از عوامـل دیگـر از قبیـل  کـه  آن ذره را هـر انـدازه هـم 
کـه سراسـر موجودیت آن  کنیـم، تـا جایی  محیـط و زمـان و غیـره مبـرّا 
انسـان یا آن ذره در انحصار طبیعت انسـان یا طبیعت آن ذره باشـد؛ 
همچـون  شـخصی  بـرای  انسـان  طبیعـت  گفـت:  می‏تـوان  بنابرایـن 
کـه وجـود  از مفاهیـم و ماهیـات بسـیاری اسـت  تنهـا یکـی  سـقراط 
کـرده و همـه بـا هم در او اسـتقرار و تحقـق یافته‏اند،  سـقراط را احاطـه 
موجودیـت  در  انسـان  ماهیـت  تشـخّص  بـا  همزمـان  کـه  حالـی  در 
کـه  سـقراط، طبایـع و ماهیـات دیگـری نیـز تحقـق یافته‏انـد، تـا آنجـا 
که فرد حقیقی انسـان به شـمار مـی‏رود، به  سـقراط بـه همـان ترتیـب 
کـمّ و بسـیاری از  همـان نحـو نیـز فـرد حقیقـی وضـع و اضافـه و جـده و 

مقـولات دیگـر محسـوب می‏گـردد.
که در سـنجش میان طبایع  گرفت  از مطالـب مذکـور می‏تـوان نتیجـه 
گونـه از افراد برخـورد می‏کنیم؛ یکی »فرد بالذات«  و افـراد عینـی بـه دو 
که طبیعت  و دیگـری »فـرد بالعـرض«. معنـای فـرد بالـذات این اسـت 
کنیـم و بـر آن  را فقـط بـا فـرد حقیقـی و ذاتـی خـود مقایسـه و تطبیـق 
حمـل نماییـم. در ایـن حالـت ایـن حمـل و تطبیـق مـا، یـک حمـل 
ذاتـی و ضـروری اسـت، زیـرا طبیعـت بـه فـرد حقیقـی و ذاتی خـود، آن 
کنـار فـرض شـده  کـه ضرورتـاً از همـه‏ی ضمائـم و اغیـار بـر  هـم فـردی 
کـرد )لمعات المشـرقیة، اشـراق 1، لمعـه 7(. در نتیجه  صـدق خواهـد 
مقـولات  از  مقولـه  یـک  فقـط  اسـت«  انسـان  »سـقراط  قضیـه‏ی  در 
ده‏گانـه تناسـب ذاتـی بـا فـرد حقیقـی انسـان دارد و فـرد بالـذات آن 
که انسـانیت  محسـوب می‏شـود. در اینجا انسـان به فرد بالذات خود 

سـقراط اسـت، حمـل و اسـناد می‏شـود.
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کننده:‌  مصاحبه 
سید محمد مصطفی 
مرتضایی نژاد
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  ضمـن عـرض سالم و آرزوی سالمتی بـرای شـما و همیـن طـور 
تشـکر از محضرتـان بابـت قبـول مصاحبـه بـا نشـریه پیـام مـروی، 
ه معرفی 

ّ
لطـف بفرماییـد خودتـان را بـرای خواننـدگان محتـرم مجل

کنیـد و از سـوابق فعالیتتـان بـرای مـا بگوییـد.
ک شـهدای  _ بسـم الله الرّحمـن الرّحیـم. بـا سالم و درود بـه ارواح پـا
کبیـر انقالب  انقالب، شـهدای جنـگ تحمیلـی، امـام الشّـهداء رهبـر 
اسالمی، عـرض تحیّـت بـه محضـر سیدالشـهداء امـام حسـین ؟ع؟. 
کمـن افسـر بازنشسـته‌ی ارتـش جمهـوری اسالمی  مـن امیرمحمـود 
ایـران هسـتم. ۳۱ سـال خدمـت در ارتـش جمهـوری اسالمی ایـران 
بودم و در این 31 سـال، حدود ۴ سـال در منطقه عملیات و حدود 2 

کردم. باقی مانده ایام خدمت را در قرارگاه  کردستان خدمت  سال در 
عملیاتـی جنـوب انجـام وظیفـه می‌کـردم و از نزدیـک بـا فرماندهـان 
کـه در جنـگ تحمیلی حضور داشـتند ـ از جمله فرمانده  بـزرگ ارتـش ـ 
گـر نیـاز  شـهیدمان امیـر صیّـاد شـیرازی افتخـار همـکاری داشـتم. بـاز ا

بـه بیـان جزئیـات باشـد در خالل سـؤالات بـه آن خواهـم پرداخـت.
کـه فرمودیـد 4 سـال از دوران خدمـت شـما در زمـان    همانطـور 
 بفرماییـد مسـئولیت شـما در زمـان 

ً
جنـگ تحمیلـی بـود. دقیقـا

حضورتـان در جنـگ چـه بـود؟
مـن قبـل از جنـگ در مرکز آمـوزش مخابرات الکترونیک نیروی زمینی 
ارتـش جمهـوری اسالمی ایـران انجـام وظیفـه می‌کردم و بعـد از اینکه 

کردسـتان منتقل شـدم. آنجا در ابتدا  جنگ شـروع شـد به لشـکر ۲۸ 
گردان ۴۶۸ مخابرات بود  وارد لشـکر شـدم. افسـر عملیات، رکنِ سـومِ 
گردان منصوب شـدم و بعد از  و بعـد بـه دلایلـی، مـن به عنوان معاون 

گرفتم. گـردان را به عهده  آن فرماندهـی 
در درگیری‌هـای سـنندج در سـال ۱۳۶۰ مـن در لشـکر سـنندج حضـور 
و  آمـد  پیـش   ۱۳۰ سـی  هواپیمـای  حادثـه  حـدود  اینکـه  تـا  داشـتم 
کلاهـدوز و شـهید  فرمانـده نیـروی زمینـی سـرتیپ فلاحـی، سرلشـکر 
که این  کنـم  جهـان آرا بـه شـهادت رسـیدند. البتـه حضـور شـما عرض 
کـه فرمانـده  بزرگـواران شـهید شـدند. قاعدتـاً شـهید صیـاد شـیرازی 
کردسـتان حضـور داشـت بـه تهـران احضـار  عملیـات غـرب بـود و در 

گـذار شـد. درجـه  شـد و مسـئولیت نیـروی زمینـی ارتـش بـه ایشـان وا
کردیـم؛ بـا هـم ورزش  اصلـی ایشـان سـرگرد بـود؛ مـا بـا هـم تحصیـل 
کردیـم. ایشـان را بـه فرماندهـی نیـروی زمینـی  کردیـم؛ بـا هـم زندگـی 
کردنـد. از درجـه سـرگرد بـه  کردنـد و درجـه موقـت دریافـت  منصـوب 
درجـه سـرهنگ تمـام ارتقـاء یافت اما ایشـان حقوق سـرگرد را دریافت 

می‌کـرد.
دوران  در  و  داشـتند  بنـده  بـه  نسـبی  شـناخت  ایشـان  کـه  انجـا  از 
کشـور بـا هـم بودیـم، بـه  ج از  تحصیالت و دانشـکده و همینطـور خـار
تهـران احضـار شـدم و بـا حکـم ایشـان بـه سـمت فرماندهـی نیـروی 
زمینـی تهـران منصـوب شـدم و چـه روز بـدی بـود. زیـرا روز احضـار من 

مصـاحبـه با جنـاب آقـای کـمـن
هـمـرزم شـهیـد سـپـهـبد صـیــاد شــیـرازی

جـوانــان ݣݣعــزیـــز !
خـرݣݣمـشــــهـرهـا در پـیـــش ݣݣاســـــت... 

مــصـــــــــاحــبــــــه
اخـتــصــــــاصـــی 
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کـوردل بـه نیـروی زمینـی.  بـه تهـران مصـادف شـد بـا حملـه منافقیـن 
وقتـی بـرای مصاحبـه بـه تهـران آمـدم آنهـا تعـدادی از نیروهـای ارتش 
کـه همکاری  کردنـد و تعـدادی نیـز مجـروح شـدند. آنجـا بـود  را شـهید 

مـن بـا ایشـان آغـاز شـد.
  از خاطرات دوران دفاع مقدّس بیشتر بگویید.

که یک سـال قرارگاه پشـتیبانی نیرو را من  کنم  ـ به حضور شـما عرض 
کـه ایشـان  اداره می‌کـردم و در ۲۲ اسـفند سـال ۱۳۶۰، ۶۱ یـا ۶۲ بـود 
کردند و ما هـم قرارگاه  کـرد. یـک نفـر را جـای من تعییـن  مـن را احضـار 

را تحویـل ایشـان دادیم.
گفتند تو هشـت  ایـن خاطـره را از ایشـان بگویـم: شـهید صیـاد بـه مـن 
گفتم: بچه‌ها را می‌برم پابوس آقا امام  کجـا مـی‌روی؟  روز تعطیلات را 
کـه مـا ۷  کـن و سـریع برگـرد  گفتنـد: بـرو اسـتراحت  رضـا ؟ع؟. ایشـان 
گفتـم  فروردیـن منتظـر شـما هسـتیم. مـن آمـدم منـزل و بـه خانـواده 
کـه مدارس تعطیل شـده اسـت، هفـت هشـت روز برویم پابوس  حـالا 
کـه مـن بعـد از آن بایـد به جنوب بـروم. همان زمان  آقـا امـام رضـا ؟ع؟ 
برداشـتم متوجـه شـدم  را  گوشـی  زنـگ می‌زنـد.  تلفـن منـزل  دیـدم 
کجا می‌خواهی بـروی؟ خدمتتان  کمند  گفتند:  شـهید صیـاد اسـت. 
گفتنـد: نـه؛ مشـهد نـرو. بچه‌هـای مـن  کـردم مشـهد مـی‌روم.  عـرض 
بـا  بـردار  را  مـن  بچه‌هـای  هسـتند!  خانـه  در  کـه  اسـت  سـال  چهـار 
گفتنـد: بـرای شـما  گفتـم چشـم. ایشـان  خانـواده خـودت ببـر شـیراز. 
جـا و مـکان درسـت می‌کنـم. )ایـن مطلـب را شـما حتمـاً یادتان باشـد 
کـه چـه شـخصیتی  چـون ایشـان شـهید شـده اسـت ایـن را می‌گویـم 
داشـتند. اسـت ظاهرسـازی و ریـا نیسـت.( بعـد دوبـاره تلفـن زدنـد و 
کـردم ولـی خـودت نبایـد  گفتنـد: مـن بـرای شـما بلیـط هواپیمـا تهیـه 
بـا هواپیمـا بـروی. چـون بچه‌هـای مـن می‌خواهنـد بـه جنـوب برونـد 
گفتـم: همـان پیـکان ۵۷ قراضـه را می‌گویـی؟  بـا ماشـین خـودم بـرو. 

گفتند: من دوسـت ندارم بچه‌های من ماشـین دیگری سـوار شـوند.
گفتـم بچه‌هـای مـن می‌خواهنـد بـا مـن  مـن زنـگ زدم بـه دفتـرش و 
کننـد. بعـد دیـدم آنجـا  بیاینـد دوسـت ندارنـد بـا هواپیمـا مسـافرت 
کنـار ماشـین  یـک بنـز تمیـز و یـک پیـکان و دو سـرباز عضـو مرکـز زرهـی 
کردم  کـه بچّه‌هـا بیاینـد. بـا خودم فکـر  ایسـتاده‌اند. مـن منتظـر بـودم 
کـه بچه‌هـای صیـاد را بـا خودشـان  کـه اینهـا صـدر در صـد آمده‌انـد 
ببرنـد. چـون محـل اقامت ما در مهمانسـرای زرهی بود. شـنیدم یک 
کریمـی اسـت.  کـردم دیـدم سـرهنگ  بلندگـو مـا را صـدا می‌کنـد. نـگاه 
من ایشـان را می‌شـناختم ولی ایشـان من را نمی‌شـناخت. بلندگوی 
اطلاعـات مـن را صـدا می‌زد و ما هم در ماشـین نشسـته بودیم. وقتی 
گفتنـد: چـرا مـا هـر چـه شـما را صـدا می‌زنیـم جـواب  بیـرون آمدیـم 
گفتـم: اجـازه بدهیـد برسـم به مهمانسـرا به شـما توضیح  نمیدهیـد؟ 
گفتنـد: خانـم صیـاد تشـریف بیاوریـد  کـرد.  می‌دهـم. درِ ماشـین را بـاز 
پاییـن. خلاصـه اینکـه ایـن دو عدد ماشـین در جلو و ما هم پشـت سـر 
که  گفتم: رفیق من دوسـت نـدارد  کردیـم. مـن بـا خـودم  اینهـا حرکـت 
ک ارتش بشـود. برای همین من این  خانواده‌اش سـوار ماشـین با پلا
که مـال دولت،  ماشـین را آورده‌ام. ایشـان تـا ایـن حـد حسّـاس بودند 
کـه آنجـا بودیـم یـک روز سـوار آن  مـال دولـت اسـت. در آن هفـت روز 

ماشـینها نشـدیم؛ بـا همیـن پیـکان بـرای تفریـح می‌رفتیـم.
کـه بـه جنـوب رفتـم. بـه سِـمت فرماندهـی قـرارگاه  ۸ فروردیـن بـود 
تـا عملیـات  بـودم  ایشـان  بـا  آنجـا  کـردم و در  انجـام وظیفـه  جنـوب 
فتح‌المبیـن، عملیـات بیت‌المقـدس، والفجـر ۱ و ۲ و ۳ و ۴، عملیـات 

رمضـان. همـه اینهـا را مـن در آنجـا خدمـت ایشـان بـودم.
بـودم همیشـه همـراه ایشـان  قـرارگاه  مـن چـون فرمانـده پشـتیبانی 
بـودم. یـک مسـئله از ایشـان بگویـم. شـهید صیّـاد یـک وقت‌هایـی 
سـاعت  چهـار  از  بیـش  ایشـان  شـبی  ندیـدم  و  بـود  جنـوب  روز   ۲۴
کارهـا  کثـر 4 سـاعت می‌خوابیـد و سـاعتهای بیـداری بـه  بخوابـد. حدا
که  کلافه می‌شـدیم. یـک وقت  کـه با ایشـان بودیم  می‌رسـید. مـا هـم 
کردیم و تا موقع اتمام  ایشـان جلسـه داشـتند ما جاهایی را پیدا می 
جلسـه، می‌رفتیـم و می‌خوابیدیـم. وقتـی از جلسـه بیـرون می‌آمدنـد 
کجـا خوابیده اسـت؟ ما  کجاسـت؟ بگردیـد ببینیـد  می‌گفتنـد: فلانـی 

دوبـاره برمی‌گشـتیم و در خدمـت ایشـان بودیـم.
چـه  داریـد  ایشـان  از  کـه  خاطـره‌ای  کننده‌تریـن  ناراحـت    

اسـت؟ خاطـره‌ای 
ـ شـهید شـدن ایشـان. خیلـی دلـم سـوخت. ایشـان خیلـی مظلـوم 
شـهید شـد. خیلـی مظلـوم در خیابـان بـه دسـت یـک مشـت نامـرد 
شـهید شـد. خیلـی دلـم سـوخت خیلـی دلـم سـوخت. چـون واقعـاً 
خالـص بـود. یکـی از زیباتریـن تشـییع جنازه‌هـا بعـد از حضـرت امـام 
می‌گفتنـد  اینکـه  می‌کردنـد.  گریـه  همـه  بـود.  ایشـان  پیکـر  تشـییع 

صیّـاد، صیّـادِ دلهـا بـود واقعـاً صیّـاد دلها بـود. در ختم ایشـان روحانی 
روی منبـر بـود و صحبـت می‌کـرد و ما می‌دیدیـم خانمهای بدحجاب 
کـه  گریـه می‌کردنـد و از ایـن می‌فهمیدیـم  دنبـال جنـازه می‌آمدنـد و 
گوارتریـن خاطرات من  کرده اسـت. ایـن یکی از نا ایشـان دلهـا را صیـد 

بود.
کـه برایتـان تعریـف  یـک خاطـره جالبـی از شـهید صیّـاد بـه یـاد دارم 
در  سـاعت   4 از  بیشـتر  ایشـان  کـردم  عـرض  کـه  همانطـور  می‌کنـم. 
که بیدار بمانند.  کاری می‌کردنـد  شـبانه روز نمی‌خوابیدنـد. همیشـه 
یـک سـاعت مانـده بـه اذان صبـح، نمـاز شـب می‌خوانـد سـپس نمـاز 
صبـح را اقامـه می‌کـرد و می‌خوابیـد. هنـگام خواب به مـا می‌گفت من 
کنیـد صبحانـه بخوریـم بایـد برویـم فلان  را سـاعت را سـاعت 7 بیـدار 
کار داریـم. یـادم می‌آیـد قـرار بـود بـه یـک منطقـه عملیاتـی برویـم  جـا 
کـه همـه نیروهـای مسـلح درگیـر بودنـد. داخل ماشـین، ایشـان عقب 
نشسـته بودند، من جلو بودم و ماشـین محافظان نیز پیشـاپیش ما 
گفتنـد: برویـم قـرارگاه. مـا در دزفـول یک عقبه  حرکـت می‌‎کـرد. ایشـان 
کـه  داشـتیم و در واقـع مقصـد مـا دزفـول بـود. تقریبـاً سـاعت 4 بـود 
منتظر شدم ایشان نماز بخوانند.  در آن منطقه مکانی وجود داشت 
کـه آب از سـد دز می‌آمـد و وارد منبـع می‌شـد. مـا سـرباز مسـئول پمپ 
گفتند:  کردیم. ایشان نماز را خواند و موقع صبحانه به سرباز  را بیدار 
گفتند:  کردم: بله جناب سـروان.  کمنـد را صـدا بزن. آمدم عرض  بـرو، 
گفتنـد: بنشـین  گفتـم صبحانـه خـوردم.  بیـا بنشـین صبحانـه بخـور. 
و خـودت رو لـوس نکـن. یـادم می‌آیـد یـک شـب دیگـر سـاعت 12:30 
گفتند بیا با هم شـام بخوریم. وقتی برای صرف شـام آمدم، سـربازی 
گفـت: اف ایکـس، شـما را می‌خواهنـد. مـن بـه خاطـر  آمـد و بـه مـن 
گانـه داشـتم و شـماره‌اش را بـه خانـواده  کارم اف ایکـس جدا شـرایط 
گفـت: مـن رفتـم دندانپزشـکی و دکتـر دندانـم  داده بـودم. همسـرم 
کردنـد در خانـه افتادنـد. بـه او  کـرد؛ دوتـا از بچه‌هـا تـب  را چهـار تکـه 
کیلومتـر از شـما دور هسـتم. ایـن حرفها  گفتـم: زن حسـابی! مـن هـزار 
گـر مشـکلی پیـش آمـد بـه  کنـد سـودی نـدارد. ا جـز اینکـه مـرا نگـران 
کاری نداری؟ گفت  گفتم  کـه طبقـه پایین زندگی می‌کند بگو.  بـرادرم 
کـه بهـم  کردیـم. شـهید بزرگـوار از چهـره‌ام فهمیـد  نـه و خداحافظـی 
کـردم.  ریختـه‌ام. حالـم را جویـا شـد و مـن نیـز ماجـرا را برایـش تعریـف 
کـه بچه‌هـای فلانی  گفـت بنشـین شـامت را بخـور. سـپس دسـتور داد 
را ببریـد دکتـر و نتیجـه را بـه من اطلاع بدهیـد. این خاطره جالبی بود 

کـه از ایشـان در خاطـرم مانـده بـود.
گی‌هایی در جنگ داشت؟   خرمشهر چه ویژ

ـ وقتـی خرمشـهر در سـال ۶۱ فتـح شـد هیـچ چیـز از ایـن شـهر نمانـده 
بـود. همـه چیـز از بیـن رفتـه بـود. در سـال ۶۰ یعنـی یـک سـال قبـل 
کـه عملیـات  از طراحـی فتـح خرمشـهر، جوانـب مختلـف بررسـی شـد 

کمتریـن تلفـات و بـا موفقیـت صددرصـد صـورت بگیرد.  آزادسـازی بـا 
گـر شـما خرّمشـهر را بگیریـد مـن  کـه ا کـرده بـود  زیـرا صـدام یاوه‌گویـی 
کلیـد بصـره را بـه شـما می‌دهـم. ولـی یک سـال قبـل، طـرح بزرگوارانی 
مثل مفید، محمدزاده، موسـوی قویدل تمام شـده بود و شناسـایی 
کارهـا رو بـه اتمـام بـود. تـا اینکـه در ۳ خـرداد ۱۳۶۱ بـرای بازپس‌گیـری 
ایـن عملیـات شـرکت  ارتـش در  از  اقـدام شـد و سـه لشـکر  خرمشـهر 
کـرده بودند  کردنـد. تعـداد زیـادی از واحدهـای سـپاه، مشـترک عمـل 
کـه یکـی از عظیم‌ترین و با افتخارترین عملیات ما عملیات  بـه طـوری 
بیت‌المقـدس بـود و دیگـری هـم فتح‌المبیـن بـود. در ایـن عملیـات 
کـه از رسـانه‌ها پخـش شـد تـا  ـ شـاید خاطـر بعضـی از عزیـزان باشـد 
کـه وقتـی همـراه  گرفتیـم ـ آنقـدر سـریع عمـل شـده بـود  ۲۲ هـزار اسـیر 
که بعدها به شـهادت رسـیدند، برای سرکشـی وارد یک سـنگر  عزیزی 
گفتـم:  ایشـان  بـه  اسـت.  گـرم  اسـتکان چـای هنـوز  شـدیم، دیدیـم 
گفـت: مبـادا بخـوری.  گـرم اسـت.  اسـتکان چـای  جنـاب سـرهنگ 
شـاید داخلـش چیـزی ریختـه باشـند. سـربازان عراقـی چقـدر سـریع 



 شــماره ‌پنــجم   بـهـــــــــار 99 شــماره ‌پنــجم   بـهـــــــــار 99
2425

روی سـیم‌های خـاردار نهـر آب ریختـه بودنـد. یکـی از عملیات‌هایـی 
امـام  بودکـه  فتـح خرمشـر  بـود همیـن  رسـیده  نتیجـه  بـه  کـه خـوب 
کـرد. حـالا جـا داشـت بـه صـدام  امـت فرمودنـد: خرمشـهر را خـدا آزاد 

کلیـد بصـره را تحویـل بـده. بگوییـم: بیـا و 
   نقش شهید صیّاد شیرازی در آزادسازی خرمشهر چه بود؟

کـه سـپاه و ارتـش انجـام می‌دادنـد یـک قـرارگاه مشـترک  ـ در عملیاتـی 
بودنـد.  ارتشـی  یـا  سـپاهی  درصـدش   50 یـا   45 کـه  داشـت  وجـود 
فرمانـده عملیـات محسـن رضایـی و صیـاد شـیرازی بودند. رکن سـوم 
همـه  نمی‌آیـد؛  یـادم  را  سـپاه  بـرادران  بـود.  قویـدل  موسـوی  اجـرا، 
کـه موفقیـت هـا  کنـم  مشـترک عمـل می‌کردنـد و حضـور شـما عـرض 

همـه بـا هـم بـود.
کـه برایتـان تعریـف می‌کنـم. نمی‌دانـم از  خاطـره‌ای بـه ذهنـم رسـید 
کتیکـی موقعیـت خرمشـهر را می‌دانیـد یـا نـه. یـک لشـکر حـول  نظـر تا
و حـوش ۱۷ هـزار نفـر. ایـن لشـکر وقتـی در منطقـه بـاز می‌شـود، در 
کیلومتـر لشـکر بـاز شـده اسـت و هـوای جلـو را دارنـد  طـول ۳۰ و یـا ۳۵ 
و جـای نفـوذ هـم ندارنـد. فرمانـده لشـکر هـم عقـب حضـور داشـتند. 
لشـکرِ  فرمانـده  گروهـان. درخـط  یعنـی دسـته‌هایی در دفـاع  عقـب 
کـه الان هـم هسـتند و بازنشسـته شـدند ـ بـه نـام  آخـر دوسـتی داریـم ـ 
سـرتیپ مرتضـی نبـوی. ایشـان بـه زبـان عربـی مسـلط بـود و فرانسـه 
بـود  او نشسـته  بـود.  افسـر متدینـی  را هـم می‌دانسـت.  انگلیسـی  و 
و  بودیـم  نشسـته  هـم  مـا  می‌کـرد.  صحبـت  عراقـی  ژنـرال  یـک  بـا  و 
می‌خوانـدم  را  او  نوشـته‌های  مـن  و  می‌نوشـت  او  می‌دادیـم.  گـوش 
تـو چگونـه اسـیر  گفتنـد:  کـه چـه چیـزی می‌گوینـد.  و نمی‌فهمیـدم 
کـه از  گفـت مـن در سـنگر نشسـته بـودم بـه مـن اطالع دادنـد  شـدی؟ 
گفتم:  که شـما اطالع ندارید.  سـمت ایرانی‌هـا سـروصداهایی می‌آیـد 
نـه اسـتخبارات بـه مـن چیـزی نگفتـه اسـت؛ مواظـب باشـید؛ مراقـب 
گذاشـتم و  گوشـی را  منطقـه باشـید و خـط را زیـر نظـر داشـته باشـید. 
کیلومتر را  گفتند ژنرال پاشـو بریم! اینهـا ۲۰  دیـدم دوتـا سـرباز آمدنـد و 
دور زده بودنـد و بـه فرمانـده لشـکر رسـیده بودنـد. ایـن همـان معنای 

مـا می‌توانیـم اسـت.
  بـه نظـر شـما چـرا رهبـر معظـم انقالب در سـالهای اخیـر و بـه 

می‌آورنـد؟ را  خرمشـهر  نـام  مختلـف  مناسـبت‌های 
کـه هـم  ـ ببینیـد یکـی از موفقیـت آمیزتریـن و سـخت‌ترین عملیاتـی 
کردنـد، فتـح  کار مشـترک  سـپاه و هـم ارتـش یـک سـال روی آن بـا هـم 
مـا در سـرزمین  از بچه‌هـای  یکـی  کـه  نمـی‌رود  یـادم  بـود.  خرمشـهر 
بـود:  نوشـته  دیـوار  روی  بودیـم  گرفتـه  پـس  عـراق  از  مـا  کـه  هایـی 
»ارتـش، سـپاهی دو لشـکر الهـی«. مـا بـا صیّـاد از آنجـا رد می‌شـدیم. 
گفتنـد: آقـای خطّـاط عزیز درسـتش کن. خطاط گفت: سالم  ایشـان 
گفتنـد: آن پایینـش را درسـت  کـردم جنـاب سـرهنگ. شـهید  عـرض 

گفتند: بنویس ارتشـی، سـپاهی یک لشـکر  کنـم؟  کار  گفـت: چـه  کـن. 
کـه فتـح خرمشـهر دائمـاً  الهـی. بـرای همیـن حضـرت آقـا اصـرار دارنـد 

باقـی  ذهن‌هـا  بمانـد.در 
آقـا سوم خرداد  حضـرت   ۹۵ سـال 
مراسـم  صبحگاه دانشـجویان در 
ه  نشـگا ا افسـری امـام حسـین د

فرمودنـد:  عزیـز! ؟ع؟  »جوانـان 
در  پیـش داریـم«. به نظر شـما خرمشـهرها 

کردنـد؟ یـاد  خرمشـهر  فتـح  از  برهـه  آن  در  آقـا  حضـرت  چـرا 
کشـور ما با  که  ـ من فرمایش ایشـان را نشـنیدم. به نظر من وضعیتی 
کـه باید  گونـه‌ای اسـت  کـرده بـه  دشـمنان قسـم خـورده انقالب پیـدا 
کـه غربی‌هـا و غرب زده‌هـا برای ما  کنیـم و بتوانیـم از مشـکلاتی  جهـاد 
کنیـم، و عبـور از ایـن مشـکلات ـ بـه نظـر مـن ـ  بـه وجـود می‌آورنـد عبـور 

فتح الفتوح خرمشـهرها اسـت.
کار تمـام نشـده اسـت و مـا هنـوز اول راه هسـتیم.   جوانـان مـا بداننـد 
مـا  کـه  می‌شـود  ختـم  اینجـا  بـه  آقـا  حضـرت  فرمایـش  مـن  نظـر  بـه 
بایـد  کشـور  کنیـم. در سـازندگی  بـرای فتـح خرمشـهرها جهـاد  بایـد 
کـرد. باید  کـرد، در آمادگـی دفاعـی بایـد جهـادی عمل  جهـادی عمـل 
کنیـم. در  کـه در نظـر دشـمن قـوی جلـوه  کنیـم  گونـه‌ای عمـل  بـه 
ماجـرای فتـح مکّـه، می‌خوانیـم وقتـی مسـلمین نزدیـک مکّـه آمدنـد 
کردند تعداد لشـکر اسالم  گمان  کردند. سـران مکّه  آنجا آتش روشـن 
کاری  کرد؛  کار  کـه آنها خیلی نبودند. بایـد  خیلـی زیـاد اسـت در حالـی 
کار جهـادی بـود.  کـرد نمونـه بـارز  کـه شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی 
ایشـان بـه ایـران می‌اندیشـید؛ بـه اعتقـادش می‌اندیشـید؛ بـه عشـق 
ائمـه می‌اندیشـید. مـن فکـر می‌کنـم وقتـی ایشـان بـه سـوریه و عـراق 
کار انجـام مـی داد ایـن عشـق بـه خـدا بـود، عشـق بـه اهـل  می‌رفـت و 
کرده بود. به نظر من، مقام  که او را خستگی ناپذیر  بیت و نبوّت بود 
کار مـا هنـوز تمـام نشـده  کـه  معظـم رهبـری منظورشـان ایـن اسـت 
کـه مـا در سراسـر دنیـا ایـن همـه دشـمن داریـم، ایـن  اسـت. تـا وقتـی 
کارشکنی علیه ما وجود دارد، حتی از ارسال دارو برای بیماران  همه 
سـرطانی هـم دریـغ می‌کننـد، باید جنگید. البته ممکن اسـت جنگ 

ابـزاری نباشـد جنگ‌هـای خامـوش باشـد.
کـه  یـک مطلـب در رابطـه بـا فتـح خرّمشـهر و عملیـات رمضـان بگویـم 
شـاید در خاطرات اینترنتی من دیده باشـید. از پل رسـالت به سـمت 
نـام  بـه  اسـت  دیـوار  روی  عکـس  یـک  می‌رویـد  کـه  رسـالت  میـدان 

کـه در شـبکه ۴ پخـش شـد. کـی«  »شـهید مسـعود منفـرد نیا
ایشـان  بـود.  ایشـان درگیـر  بـودم. دیـدم واحـد  قـرارگاه  مـن فرمانـده 
پیرتریـن افسـر نیـروی زمینـی بـود خیلـی از شـهید صیّـاد ارشـد بـود. 
وقتـی شـهید صیّـاد بـه عنـوان فرمانـده نیـروی زمینـی انتخـاب شـد، 

همـه دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و ایشـان را پذیرفتنـد. روز قبـل از 
عملیات دعای توسّـلی برگزار شـد. شـهید منفرد عین مادر بچه مرده 
گفـت: دختـر ۱۸ سـاله‌اش  مـن  بـه  اشـک می‌ریخـت. شـهید صیّـاد 
گفـت: شـما مـی‌روی بـه قـرارگاه و نامه  فـوت شـده اسـت. بعـد بـه مـن 
مـن را بـه ایشـان ابالغ می‌کنیـد و تـا هلیکوپتـر اسـکورت می‌کنیـد. بـا 
بـه  مـی‌روی  تهـران  بـه  ایشـان  همـراه  اوّل  اهـواز.  می‌آیـی  هلیکوپتـر 
کارهـای لشـکر را در حضـور  کلیـه  کارهایشـان رسـیدگی می‌کنـی. بعـد 
کنـد. خیلـی شـوخ طبـع بـود. وقتـی وارد  شـما بـه معاونـش تفویـض 
گفـت: سـیاه سـوخته چـکار داری؟ نامـه را بـه ایشـان  سـنگرش شـدم 
بـود؛  درگیـر  واحـدش  اسـت.  افتـاده  اتفاقـی  انـگار  نـه  انـگار  دادم؛ 
گـر اجـازه  گفتـم: ا گفـت: ناهـار پیـش مـن میمانـی؟  کـرد.  نامـه را بـاز 

معاونـش  برگـردم.  سـریع  خـودم بدهیـد  دوسـت 
می‌آمـدم،  وقـت  هـر  او بـود.  نـزد 

گفـت:  می‌رفتـم.  بـد هـم  لا
پیـش  بـروی  ر می‌خواهـی  یـا
بخـوری؟  ناهـار  گفتم: غـارت 

شـما  سـرهنگ  ن جنـاب  لآ ا
را  خـود  مأموریـت  بـه بایـد 

کنیـد و همـراه  بیاییـد. معاونتـان تفویـض  مـن 
مـن  بـه  و  گذاشـت  کـت  پا داخـل  را  نامـه  نوشـته‌ام.  را  پاسـخ  گفـت: 
بـا  رفیقـم  و  مـن  خوانـدم.  و  کـردم  بـاز  را  نامـه  داخـل  داد.  تحویـل 
تعالـی  بـود: »بسـمه  نوشـته  کردیـم.  گریـه  نامـه خیلـی  آن  خوانـدن 
بـا تشـکر از فرماندهـی نیـرو، تمـام بچه‌هـای لشـکر ۹۲ فرزنـدان مـن 
هسـتند. من در این شـرایط حسّـاس به هیچ عنوان محل مأموریتم 
کارها خواهند رسـید. ارادتمند شـما  کرد. خانواده به  را ترک نخواهم 
کـی«. رحمـة الله علیـه. واقعـاً این‌هـا بودنـد، ایـن  مسـعود منفـرد نیا

داشـتند. نگـه  را  مملکـت  کـه  بودنـد  بسـیجی‌ها 
بـا چنـد نفـر از بچه‌هـای سـپاه در جـاده اهـواز ـ خرمشـهر می‌رفتیـم. 
ک بـود. مقصـد مـا آنجـا بـود.  یـک پـادگانِ حمیـد داشـتیم؛ تلـی از خـا
گن را  گهـان یـک از خـدا بی خبر آمـد و وا راه آهـن مـوازی جـاده بـود. نا
کنارم خوابیده اسـت  زد. مـا از ماشـین پاییـن پریدیـم. دیـدم یـک نفـر 
کـردم دیـدم یکـی از بچه‌های  و از بدنـش خـون  بیـرون می‌ریـزد. نـگاه 
گفـت: ماشـین خـراب شـده  گفتـم: بیـا برویـم درمانـگاه.  سـپاه اسـت. 
گفتم: شـما را برسـانم بهداری. ولی قبول نکرد و شـهید شـد.  اسـت. 

امثـال ایشـان در مملکـت زیـاد اسـت.
از خرمشـهر بـه اهـواز می‌آمـدم. بـه اوّل جـاده رسـیدم. یـک پیرمـردی 
گفـت: می‌روم  کجا میروی؟  گفتـم:  گردنـش پیچیـده بـود.  چفیـه دور 
کار می‌کنـی؟  گفتـم: اینجـا چـه  بـه چهارشـیر بـه بچه‌هـا تلفـن بزنـم. 
کار می‌کنم. دوتا پسـر دارم. یک  گفت: من در آشـپزخانه قرارگاه سـپاه 

پسـرم لشـکر فلان و یک پسـرم لشـکر فلان است. همسر و دوتا دخترم 
کشـاورزی امـرار معـاش می‌کنـم. شـش مـاه اسـت  خانـه هسـتند و بـا 
کار  گفـت: نـه اینجـا  گفتـم: ۶ مـاه اسـت خانـه نرفتـی؟!  خانـه نرفتـم. 

دارم.
کار  یـک آشـپز داشـتم پیرمـرد بـود. نامـش ابراهیـم اسـتیری بـود. هـر 
می‌کـردم ایـن پیرمـرد منـزل نمی‌رفـت. شـیفت آنهـا سـه ماهـه عـوض 
کار بسـیار  گرمـای ۵۰ درجـه اجـاق و تهیـه غـذا بـرای ۶۰۰ نفـر،  می‌شـد. 
دشـواری اسـت. یـک سـال عیـد نـوروز امـام رضـوان الله علیـه فرمـود: 
مجلـس  نماینـده  هرچـه  اسـت.  جبهه‌هـا  مـا  عیـد  نداریـم.  عیـد  مـا 
بـود بـه جبهه‌هـا رفتنـد. بایـد از اینهـا پذیرایـی می‌شـد. جـای خـواب 
که از حوزه  می‌خواسـتند. تدارک اینها خیلی مشـکل بود و هر عزیزی 
انتخابیـه خـودش آمـده بـود، هدیـه‌ای همراهـش آورده بـود. هدایای 
بسـیاری آورده بودنـد. وقتـی می‌گویم حالم بد می‌شـود. وقتی یادش 
می‌کنـم خیلـی ناراحـت می‌شـوم. چنـد روز پیـش به یکـی از بچه‌های 
دلـم  داری  خبـر  ابراهیـم  از  گفتـم:  بـود  شـده  بازنشسـت  کـه  ارتـش 
گـر  گفـت: نـه ا می‌خواهـد بـه دیدنـش بـروم. شـهر ری زندگـی می‌کـرد. 
کـردی مـن هـم می‌خواهـم ایشـان را ببینـم واقعـاً در دل من  پیدایـش 
خیلـی جـا داشـت. نماینـده مشـهد آمده بـود پیش ما و سـه چهار نفر 
کادو بـه مـا  کـدام از نماینده‌هـا  دیگـر هـم همراهـش آمـده بودنـد. هـر 
کـه مـا یکـی را بـه بچه‌هـا دادیـم، بـه سـرباز، درجـه دار، افسـر و  دادنـد 
یکـی هـم بـه ابراهیـم دادیـم. دیـدم روی پله‌هـای آشـپزخانه نشسـته 
گریـه می‌کنـد. پیرمـرد بـود شـاید آن موقـع ۵۸ سـال ۶۰  بـود و زار زار 
گفـت:  بـا حالـت برافروختـه  گفتـم ابراهیـم چـه شـده  سـال داشـت. 
کادوی  کاغـذ  کجـا بـروم؟ یـک  ببیـن! آنوقـت تـو می‌گویـی بـرو عقـب. 
گوشـه آن بـا سـوزن نـخ قرمـز نوشـته  کوچـک،  کوچـک، یـک جانمـاز 
گفته بود مادر  کشـمش.  کبر«. یک مهر بیسـت دانه نخود  بود: »الله ا
کجا پیدا  جـان مـن فقـط همیـن را داشـتم. آقای مرتضایـی نژاد اینهـا 
کنم باز هم حالم بد می‌شـود.  گـر صـد دفعـه این را تعریـف  می‌شـود؟ ا
کـردم. این‌گونـه مـوارد واقعـاً در  کـه خدمتتـان عـرض  داسـتان نیارکـی 
روحیه اثر می‌گذارد. اینها مملکت را نگه داشـتند. اینها را جوان‌های 
گاهی اوقات  که چه اتفاقی افتاده اسـت؟ من  مـا بایـد بداننـد. بدانند 
کـه اینهـا را بیـان می‌کنـم، می‌گویـم: شـما اینها را  در بعضـی از مجالـس 
کـه جنـگ چـه چیـزی اسـت. ایـن مملکـت را  نمی‌دانیـد. نمی‌دانیـد 

کشـیده‌اند. اینهـا نگـه داشـته‌اند. اینهـا زحمـت 
کلمـه را بـرای شـما می‌گویـم خواهـش می‌کنـم نظرتـان را    چنـد 

کلمـات بگوییـد. امـام خمینـی رحمـة الله علیـه. راجـع بـه ایـن 
ـ عزیز دل مردم.

_  امام خامنه‌ای
کباخته و ایستاده پای حرف‌هایش. ـ رزمنده پا
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_  سپهبد صیاد شیرازی
خلوص، خالص
_  سپهبد قرنی

 خالص
_  سپهبد سلیمانی

 عشـق همـه دنیا. شـنیده‌اید چنـد روز پیش 
گفتـه بود؟ پسـر سـپهبد  اردشـیر زاهـدی چـه 
شـاه.  دامـاد  شـاه،  وزیـر  نخسـت  زاهـدی 
آخریـن شـغل ایشـان وزیـر امـور خارجـه رژیـم 
کند  بود. شـاه برای اینکه او را از خودش دور 
کبیر  و با او فاصله داشـته باشـد، وی را سـفیر 
دائمـی آمریـکا قرار داد. خبرنگار بی‌بی‌سـی از 
کـرد نظـر شـما راجـع بـه سـردار  ایشـان سـؤال 
گفت: او عاشـق وطنش  سـلیمانی چیسـت؟ 
و ملّـت و وطنـش  کشـور  تمـام  بـود. عاشـق 
کـرد و مـن بـه  کـرد بـرای وطـن  کاری  بـود. هـر 
او افتخار می‌کنم. خبرنگار پرسـید: احسـاس 
که شما  شما به ایشان این معنا را نمی‌دهد 
به سـمت جمهوری اسالمی سـمپات نشان 
کشـورش  عاشـق  او  نـه،  گفـت:  می‌دهیـد؟ 
کامل داشـت. بـود. عاشـق ملّـت بـود. ایمان 

_ عملیات بیت المقدس
که بسیار برق‌آسا انجام شد.  _  عملیاتی 

_  عملیات طریق القدس
مـا  و  داشـت  خوبـی  نتیجـه  کـه  عملیاتـی   _

برسـیم. نتیجـه  بـه  توانسـتیم 
_  شلمچه

کـه خیلـی از بچه‌هـا شـهید شـدند و  _  جایـی 
کرده اسـت. ک بچه‌هـا آنجـا را آبـاد  خـون پـا

_  فكه
رفتنـد.  بیـن  از  مـا  عزیـزان  از  خیلـی  آنجـا   _
اجـازه دهیـد یـک جـای دیگـر را مـن بگویـم: 
بوسـتان و سوسـنگرد. آنجـا دختـران جـوان 
گور  مـا دفـن شـدند. جوان‌هـای ما را زنـده به 
کردنـد. مـن در سوسـنگرد نبـودم ولـی مـردم 
کـه در حـق جوانانـش  سوسـنگرد، جنایتـی را 

کردنـد. شـده بـود تلافـی 
_  شهید همّت

غـرب  عملیـات  در  بیشـتر  همّـت  شـهید   _

بودنـد. وقتـی از جزایـر مجنـون برگشـتند بـا 
و  کباختـه  پا آدم  کردنـد.  همـکاری  ارتـش 

بـود. سـالمی 
کری _  شهید با

شـهید  از  کمـی  چیـز  هـم  کـری  با شـهید   _
بـود.  باختـه  ک  پـا و  سـالم  نداشـت.  همّـت 
یک مطلبی از بچه‌های سپاه بگویم. نامش 
بـود.  اصفهـان  بچـه  بـود.  دارایـی  مهنـدس 
بودیـم.  زده  قـرارگاه  عملیاتـی  یـک  بـرای  مـا 
بـاران  بـود. وقتـی  آنجـا مثـل سـریش  ک  خـا
می‌بارید، می‌چسـبید به ماشـین و بکسوات 
کنیم.  می‌کـرد. مـا مجبـور بودیم ریـل را قطع 
کنیم و برویم.  جادّه اهواز و خرمشهر را قطع 
نـزد ایشـان رفتـم. در  سـوار ماشـین شـدم و 
کارهـای مهندسـی  و  قـرارگاه داشـتند  اهـواز 
کوچـک  سـپاه را انجـام می‌دادنـد. یـک میـز 
آقـای  گفتـم:  ایشـان  بـه  بـود.  جلویشـان 
مهنـدس مـا جـاده نداریـم، ماشـین‌هایمان 
بکسـوات می‌کنـد و ممکـن اسـت قطارهـای 
بـاری بزننـد و ماشـینهای مـا را از بیـن ببرنـد. 
گفتـم: اهـواز  گفـت: از مـن چـه می‌خواهـی؟ 
پشـت پـادگان حمیـد قـرارگاه خاتـم الانبیـاء 
اسـت. مـا می‌خواهیـم ایـن یـک تکـه جـاده 
گفـت: یـک افسـر  کنیـد.  را بـرای مـا درسـت 
کـن و درجـه‌اش هـم تفاوتـی  بـه مـن معرفـی 
می‌آینـد،  پـر  کـه  کامیونهایـی  فقـط  نـدارد. 
کلـک نزننـد دفترچه‌هـای آنهـا  کننـد.  خالـی 
کند. افسـر خوبی باشـد، مدیر باشد.  را امضا 
بـه ایشـان معرفـی  مـا یـک سـتوان داشـتیم 
مأموریـت  بـه  مـن  کـه  بـود  روز  ده  کردیـم. 
رفتـه بـودم و برگشـتم دیـدم جـاده را سـاخته 
کار  واقعـاً  داد.  مـا  تحویـل  روزه  ده  اسـت. 
می‌کردنـد. بچـه اصفهـان بـود. اسـم ایشـان 
جایـی نیسـت ولـی اینهـا بچه‌هـای زحمـت 
کشـیده بودنـد. یـادش بخیـر، حـاج آقـا ابـن 
می‌آمـد.  جنـوب  بـه  مرتـب  ایـن  بـود  الرضـا 
را  بچه‌هـا  و  بـر  و  می‌آمـد  ماشـین  هفتـاد  بـا 
شـارژ می‌کـرد. از صمیـم قلـب ایـن را بگویـم 
کردنـد. قـدر ایـن ملـت  جنـگ را مـردم اداره 

را بایـد دانسـت. دیدیـد بـرای تشـییع سـردار 
هـم  کانـادا  در  کردنـد. حتـی  سـلیمانی چـه 
کم  گرفتند. ایشـان حا برایـش مراسـم یادبود 
کـه مـا  قلب‌هـا بودنـد. یکـی از ناراحتی‌هایـی 
در تابسـتان و در قـرارگاه جنـوب داشـتیم ـ بـا 
عـرض معـذرت ـ بیمـاری اسـهال و اسـتفراغ 
گرمـازده می‌شـدیم. درمانـش دو دارو  بـود. 
ماسـت  یکـی  شـیمیایی،  داروی  نـه  بـود. 
ایـن  کـه  کسـی  از  کشـیر.  تـرش و دیگـری خا
گفتـم: حـاج آقـا ایـن  کـردم  کشـیر را تهیـه  خا
گفـت:  اسـت.  کـم  خیلـی  کشـیر  خا مقـدار 
گفتـم: نگـران نبـاش مـن بـرای شـما  نـدارم. 
داشـتم  عمّـه  دختـر  یـک  می‌کنـم.  تهیـه 
کنـد  نامـش خانـم فالح بـود ـ خـدا رحمتـش 
ـ سرپرسـت خانم‌هـا در جهـاد شـمیران بـود. 
عمّـه  دختـر  گفتـم:  زدم.  زنـگ‌  ایشـان  بـه 
می‌خواهـم  کشـیر  خا مارگزیدگـی  بـرای  مـن 
مخصوصـاً  هسـتم.  مضیقـه  در  شـدیداً  و 
گفـت: چشـم. چقـدر  کشـیر را لازم داریـم.  خا
گونـی ۵۰  کیلـو. ۴ تـا  گفتـم: ۲۰۰  می‌خواهـی؟ 
گفتـم:  کافـی اسـت؟  گفـت: دو تـن  کیلویـی. 

کافـی اسـت. گونـی  )بـا خنـده( همـان یـک 
بـرای  کتـاب  چنـد  اسـت  ممکـن  گـر  ا   
کنید تا بیشـتر با  مطالعـه بـه طالب معرفی 

فضـای دفـاع مقـدس آشـنا شـوند.
قسـمت  از  کـه  اسـت  ایـن  پیشـنهادم  مـن  ـ 
کتـاب  معـارف جنـگ ارتـش و سـپاه لیسـت 

بگیریـد.
کتاب خاصی مدّ نظر شما نیست؟   

ولـی  نیسـت  نظـرم  مـد  خاصـی  کتـاب  ـ 
شـما  بـه  را  خامـوش  چـراغ  کتـاب  می‌توانـم 
ارتـش  جنـگ  معـارف  بخـش  کنـم.  معرفـی 
مـورد  در  کتابـی  دارد.  زیـادی  کتاب‌هـای 
ایشـان  عکـس  بـود،  پرسـت  اقـارب  شـهید 
روی دیوارهـای تهرانپـارس اسـت. ایشـان در 

شـد. شـهید  مجنـون  جزیـره 
بـه  نسـبت  آخرتـان  حـرف  آقـا  حـاج    
طالب  و  مـروی  پیـام  مجلـه  خواننـدگان 
حـوزه علمیـه مروی و غیر مروی چیسـت؟

کننـد و ببیننـد   بچه‌هـا بایـد دیدشـان را بـاز 
کجـا به دسـت  کـه الان دارنـد از  ایـن آرامشـی 
کجـا  از  دارنـد  کـه  امنیّـت  ایـن  اسـت.  آمـده 
بـه دسـت آمـده اسـت. بگردنـد و ببیننـد چه 
کشـیدند.  کسـانی برای این مملکت زحمت 
کـه جنـگ را دیده‌انـد و الآن هـم  کسـانی  بـا 
ـ  کـه  شـبهه  دو  بـا  کننـد.  صحبـت  هسـتند 
بـه قـول حضـرت آقـا ممکـن اسـت بـا لبخنـد 
بایـد  مـا  چـرا  نخورنـد.  گـول  ـ  باشـد  همـراه 
کنیـم؟  خـرج  جـا  فالن  را  مملکـت  بودجـه 
کنیم؟ بچه‌های  چـرا مـا بایـد فلان جا هزینـه 
کننـد و  بـاز  را  بایـد چشم‌هایشـان  طلبـه مـا 
گاهـی بـرای بچه‌هـای مـدارس  ببیننـد. مـن 
می‌گویـم:  می‌کنـم  صحبـت  و  روم  مـی  کـه 
کجـا  کـه الآن داریـم از  ببینیـد ایـن آرامشـی 
کسـتان  آمـده اسـت. همسـایگان مـا مثـل پا
و افغانسـتان در آشـوب اسـت. جنـوب ایـران 
در آشـوب اسـت. سـلیمانی‌ها فـدا شـدند و 
کـه اصاًل اسـمی  کنـار سـلیمانی‌ها  خیلـی در 

از آنهـا نیسـت.
در  کـه  بگویـم  رحمانـی«  »رحیـم  از  مـن 
بـود.  شـده  زخمـی  بـود.  والفجـر  عملیـات 
رحمانـی  رحیـم  بـرو  گفـت:  مـن  بـه  صیّـاد 
کـه  جایـی  همـان  عقـب.  بـه  کـن  تخلیـه  را 
آمریکایی‌هـا زنـدان سـاخته بودنـد. ابوغریب 
بـوی تعفـن مـی‌داد. نمی‌شـد آنجـا ایسـتاد. 
جنازه‌هـا روی هـم ریختـه بـود. داخـل سـنگر 
پیچـی  بانـد  رحمانـی  رحیـم  دیـدم  و  رفتـم 
گفت: تی‌تیش  شـده، سِـرُم در دسـت به من 
گفتم:  کنی؟  کار  مامانـی تـو آمـدی اینجا چـه 
بـرو!  گفـت:  ببـرم.  دزفـول  بـه  را  شـما  آمـدم 
حـال  تـو  گفتـم:  دزفـول؟  بـروم  چـه  بـرای 
کـردم  کاری  هـر  نـداری.  حسـابی  و  درسـت 
بـه  عشـق  وطـن،  بـه  عشـق  نیامـد.  ایشـان 

خـدا. بـه  عشـق  عقیـده، 
شـود.  خیـر  بـه  ختـم  مـا  عاقبـت  انشـاءالله 
و  علـی  دامـن  از  را  مـا  انشـاءالله  خداونـد 

نکنـد. جـدا  ؟ع؟  علـی  بچه‌هـای 
دیـوار  روی  ارتـش  بچه‌هـای  چیـزی  یـک 

کـه مـن نمی‌دانـم  در لویـزان نوشـته بودنـد 
بـود:  نوشـته  دیگـر.  چیـز  یـا  بـود  حدیـث 
بـدارد،  دوسـت  کـه  را  کسـی  »خداونـد 
عشـق مـولا علـیّ بـن ابـی طالـب را در دلـش 
روسـیاه  هسـتیم؛  گناهـکار  می‌گـذارد.« 
از  مـن  بـرادر  هسـتیم.  ناسـپاس  هسـتیم؛ 
بازنشسـت  بـود.  شـاه  زمـان  ارتـش  افسـران 
پرونـده‌اش  نمی‌کـرد.  کار  دیگـر  و  بـود  شـده 
کریـم پرونـده‌اش  سـفید بـود. بـه قـول قـرآن 
آن  در  مـن  همشـیره  بـود.  راسـتش  دسـت 
یـک  شـمیران  در  بـود.  کـرده  فـوت  زمـان 
کسـرا. ایشـان  مداحـی داریـم بـه نـام حجّـت 
نمی‌خواننـد.  دیگـر  و  اسـت  کـرده  سـکته 
مـا  می‌کردنـد.  مداحـی  داشـتند  ایشـان 
گهـان حجّـت  کـه نا برادرهـا ایسـتاده بودیـم 
گفـت: عزیـزی وارد مسـجد شـد  کـرد.  قطـع 
کـه مـن بـه شـما بگویـم چـه نظامـیِ قدیـم، 
بیـت  اهـل  عشـق  همـه  حـالا  نظامـیِ  چـه 
در  ؟ع؟  علـی  عشـق  اسـت.  خونشـان  در 

اسـت. وجودشـان 
بـودم. یـک  کـرد: مـن سـرباز  حجّـت تعریـف 
را  ایشـان  اسـم  بعـداً  کـه  داشـتم  فرمانـده 
سـیلی  سـرگروهبان  روز  یـک  می‌گویـم. 
نـداری  حـق  تـو  کـه  زد  مـن  بـه  محکمـی 

تـا  گذشـت.  ماجـرا  ایـن  شـو!  خفـه  بخوانـی 
گفتند فرمانده باغشـاه )یعنی  اینکـه یـک روز 
بـرادر مـن( دارد از آسایشـگاه بازدیـد می‌کنـد. 
وارد آسایشـگاه مـا شـد. مـا هـم جلـوی تخت 
جلـوی  رسـید  بودیـم.  ایسـتاده  خبـردار 
کـرد و پرسـید: ایـن  مـن یـک نگاهـی بـه مـن 
می‌خوانـد؟  چـی  از  می‌خوانـد  کـه  شـخص 
کـرد  بلندتـر  را  نـداد. صدایـش  کسـی جـواب 
از چـی می‌خوانـد؟  گفتـم  گفـت:  فریـاد  بـا  و 
کـه پشـت سـر ایشـان بـود  بعـد یـک سـرگردی 
گفـت: از مـولا می‌خوانـد. بـرادر  بـه فرمانـده 
گفـت: پـس می‌خواهـی از عمـر بخوانـد؟  مـا 
را  مـا  خوانـدن  کمنـد  آقـای  کـه  بـود  آنجـا 
کـرد پشـت  کـرد. بـرادر مـا وقتـی فـوت  امضـا 
گفـت: ناهـار  میـز نشسـته بـود. بـه خانمـش 
نمـی‌آوری بخوریـم؟ همسـرش رفت غذایش 
کـه حـاج احمـد آقـا پشـت میـز  را بیـاورد. دیـد 
کرده اسـت. خیلی راحـت از دنیا رفت.  تمـام 
انقالب  از  قبـل  ایشـان  بـود.  خالـص  خیلـی 
کسـری آن روز مـا را  بازنشسـت شـد. حجـت 

داد. خجالـت  خیلـی 
  خیلی ممنونم از اینکه وقت ارزشمندتان 

را در اختیار ما گذاشتید.



آرمان جوانی
طلبه پایه پنجم حوزه علمیه 

شهید صدوقی)ره( قم
دریافتی از سامانه اصحاب قلم

 مقدمه 
ابــواب  از  یکــی  اصــول  مفاهیــم  بــاب 
در  نــزاع  محــل  اســت.  فقــه  در  کاربــردی 
ایــن بــاب بــر ســر وجــود مفهــوم مخالــف 
ابــواب  ایــن مســأله در  در قضایــا اســت و 
از  یکــی  می‌شــود.  ح  مطــر کوچک‌تــری 
حصــر  مبحــث  مفاهیــم،  بــاب  مباحــث 
اســت.   »

ّ
»ال مبحــث  آن  مجموعــه  زیــر  و 

نظــرات  داریــم  قصــد  نوشــته  ایــن  در  مــا 
« را بررســی 

ّ
مختلــف در مــورد مفهــوم »ال

کــه  کنیــم  قضــاوت  نیــز  آخــر  در  و  کنیــم 
مفاهیــم  ســنخ  از   »

ّ
»ال مفهــوم  ســنخ  آیــا 

کــه در غیــر مفهــوم حصــر  اســت  دیگــری 
یــا خیــر؟ مــی شــود  بیــان 

 »
ّ

 1. انواع »ال
بــه چهــار  کتــاب مغنــی الادیــب   « در 

ّ
»ال

«ی وصفیــه 
ّ

معنــا تقســیم شــده اســت. »ال
کــه مربــوط بــه بحــث مفهــوم وصــف اصــول 
زائــده  «ی 

ّ
»ال و  عاطفــه  «ی 

ّ
»ال و  اســت 

ج اســت و  کــه ایــن دو نــوع از بحــث خــار
اســت.  اســتثنائیه  «ی 

ّ
»ال چهــارم  قســم 

گونــه اســت،  «ی اســتثنائیه خــود بــر دو 
ّ

»ال
«( و اســتثنای 

ّ
اســتثنای بلاغــی )نفــی+ »ال

کلام موجِبــه. در 

«ی استثنائیه 
ّ

 2. »ال
«ی اســتثنائیه 

ّ
کــه »ال هیــچ شــکی نیســت 

آن  مفهــوم  امّــا  دارد.  مفهــوم  بــر  لــت  دلا
از  انتفــاءِ حکــم مســتثنی منــه  چیســت؟ 

مســتثنی.
 » زیـداً  

ّ
ال القـوم  »جـاء  مثـال  عنـوان  بـه 

بـه  مربـوط  کـه  مجـیء  حکـمِ  آن  در  کـه 
قـوم اسـت، از زیـد نفـی شـده اسـت. ایـن 
نحـو  بـه  مـا  را  مسـتثنی  از  حکـم  انتفـاءِ 
الأخـصّ  بالمعنـی  ـن  بَیِّ التزامـی  مدلـول 
ـن بالمعنـی  می‌فهمیـم. مدلـول التزامـی بیِّ
رحمـه  مظفـر  علّمـه  بیـان  طبـق  الأخـصّ 

ـن  بیِّ التـزام  اسـت.  مفهـوم  همـان  الله، 
بـه  را  کـه عـدّه‌ای  بـه قـدری ظریـف اسـت 
مدلـول  را  آن  و  اسـت  انداختـه  اشـتباه 
گفته‌انـد:  بنابرایـن  گرفته‌انـد،  مطابقـی 
منـه،  مسـتثنی  حکـم  از  مسـتثنی  انتفـاءِ 
حـال  مفهـوم.  نـه  اسـت  کلام  منطـوق 
گـر  ا کـه  می‌شـود  ح  مطـر سـؤالی  اینجـا 
مسـتثنی  از  منـه  مسـتثنی  حکـم  اخـراج 
و  چیسـت؟  مفهـوم  پـس  اسـت،  منطـوق 
بـرای اخـراج وضـع شـده باشـد،   »

ّ
گـر »ال ا

آوریـم؟  میـان  بـه  را  تالزم  پـای  چـرا  دیگـر 
لازم  نـه  اسـت  منطـوق  همـان  وضـع  زیـرا 

. ـن بیِّ

»
ّ

3. انواع فهم از »ال
 »

ّ
کــه بــا »ال وقتــی بــا یــک جملــه اســتثنائیه 

بیــان شــده باشــد مواجــه می‌شــویم، چنــد 
کــرد: حالــت را می‌تــوان ذکــر 

و  منــه  مســتثنی  بــرای  حکــم  اثبــات   .1
آن. از  مســتثنی  اســتثناء 

2. انتفاءِ حکم مستثنی منه از مستثنی
3. حصر انتفاءِ حکم در مستثنی

مســلّم  مطلــب  ایــن  اصولیّــون  میــان  در 
کــه فهــم حالــت اول منطوقی اســت؛  اســت 
در مــورد حالــت دوم ختــاف وجــود دارد و 
گفــت ایــن فهــم  در مــورد حالــت ســوم بایــد 
صرفــاً توســط مرحــوم امــام خمینــی رحمــه 
ســبحانی  الله  آیــت  ایشــان  گرد  شــا و  الله 

ح شــده اســت. حفظــه الله مطــر
در  کــه  دارد  وجــود  نیــز  چهارمــی  حالــت 
بیــان مرحــوم نائینــی و مرحــوم آقــا ضیــاء 
روی  بــر  را  حصــر  اســت:  الله  رحمهمــا 
مســتثنی منــه اســت.)منظور از مســتثنی 
کــه در آینــده  منــه بــه غیــر مســتثنی اســت 

آمــد( خواهــد 

4. بررسی نظرات
نظــرات  میــان  قضــاوت  و  بررســی  بــرای 

« در 
ّ

ــای »ال ــد معن ــدا بای ــده، ابت ح ش ــر مط
را بررســی نمــود. لغــت 

ــه نقــل از جوهــری آورده  ــاج العــروس ب 1. ت
 حــرفٌ یُســتَثنی بهــا«

ّ
کــه »ال اســت 

کــه  اســت  آورده  نیــز  المنیــر  مصبــاح   .2
 .

ً
ــدا  زی

ّ
ــامَ القــومُ ال »حــرفُ اســتثناءٍ نحــوُ ق

 غیــرُ داخــلٍ فــی حکــمِ القــومِ«
ً
فزیــدا

کتــاب ذکــر شــد، یــک  بنابــر آنچــه از ایــن دو 
معرفــی  اســتثناء  ادات  از  را   »

ّ
»ال دیــدگاه 

خــروج  ســبب  را   »
ّ

»ال دیگــری  و  می‌کنــد 
از مســتثنی قلمــداد می‌کنــد. حکــم 

دقیقــاً ریشــه اختــاف اصولیــون، اختــاف 
اســت.  لغــوی  دیــدگاه  دو  همیــن  در 
منطوقــی  معنــای  کــه  می‌گوینــد  عــدّه‌ای 
بــرای مســتثنی  اثبــات حکــم  « صرفــاً 

ّ
»ال

حکــم  آن  از  مســتثنی  اســتثناءِ  و  منــه 
 »

ّ
»ال جوهــری  امثــال  اینکــه  کمــا  اســت. 

وقتــی  پــس  کرده‌انــد.  معنــا  اینطــور  را 
انتفــاءِ حکــم  کلام چنیــن شــد،  منطــوق 
ــن جملــه  مســتثنی منــه از مســتثنی لازم بیِّ
خواهــد بــود؛ زیــرا لازمــه اســتثناء، اخــراج 
کلام مرحــوم آیــت الله خوئــی و  اســت. ایــن 

اســت. الله  رحمهمــا  مظفــر  علّمــه 

و  مظفر  مه 
ّ

عل مرحوم  کلام  نقد   .5
مرحوم آیت الله خوئی

ایــن  مظفــر  علّمــه  مرحــوم  بــود  ســزاوار 
اســتثناء،  کــه  می‌فرمــود  لحــاظ  را  نکتــه 
ایــن  بــه  اســت؛  اضافــی  مفهــوم  یــک 
ــه تفــاوت در حکــم  ــه دو طــرف ب ک صــورت 
بــه همیــن  اســتثناء  اصــولًا  و  دارنــد  نیــاز 
معنــا اســت. پــس هــم اثبــات حکــم و هــم 
نفــی حکــم بــرای مســتثنی منــه بــه نحــو 
کــه  می‌بینیــم  و  اســت  ثابــت  منطوقــی 
همیــن  المنیــر  مصبــاح  صاحــب  امثــال 
تفســیر را از اســتثناء ارائــه داده‌انــد و ایــن 
جوهــری  جنــاب  کلام  بــا  منافاتــی  کلام 

نــدارد.

بررسی مفهوم 
( استثنائیه

ّ
)ال

 از نظر اصولیون متأخر

چکیده  

گــر در  «ی اســتثنائیه ا
ّ

کــه »ال « در جمــات نفــی ســبب حصــر می‌شــود امــا ایشــان نوشــتند 
ّ

علمــای علــم بلاغــت معتقدنــد »ال
گــر قضیــه‌ای بــر حصــر  کــه ا جملــه مثبــت هــم ذکــر شــود مفهــوم حصــر را می‌رســاند. ایــن تلقــی بیــن اصولیــون وجــود داشــته 
دلالــت داشــت، مفهــوم داشــتن آن قضیــه قطعــی اســت. زیــرا بیــن مفهوم و حصــر تــازم وجــود دارد؛ بنابرایــن در کلّ بحث به 

« دلالــت بــر حصــر می‌کنــد یــا خیــر؟
ّ

کــه مثــاً »مــا« و »ال دنبــال ایــن هســتند 

« و 
ّ

کــی از مفهــوم داشــتن »ال « دلالــت بــر حصــر می‌کنــد؟ بــه مفهــوم دلالــت می‌کنــد یــا بــه منطــوق؟ برخــی نظــرات حا
ّ

آیــا »ال
کــی از دلالــت بــر منطــوق کلام هســتند برخــی دیگــر حا

«ی استثنائیه، مفهوم حصر، منطوق، مستثنی، مستثنی منه، انتفاء حکم
ّ

کلید واژگان:   »ال
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 »
ّ

 6. بررسی حالت سوم از »ال
کلام مرحــوم علّمــه مظفــر را بپذیریــم  گــر  ا
بدانیــم،  مفهــوم  دارای  را  دوم  حالــت  و 
بــی  ایــن مفهــوم  از  کــردن  دیگــر صحبــت 
معنــا اســت. زیــرا هــر جملــه یــک مفهــوم 
طــول  در  بلــه  باشــد.  داشــته  می‌توانــد 
تصــور  قابــل  دیگــر  مفاهیــم  مفهــوم،  آن 
اســت؛ امــا در عــرض مفهــوم اوّلیّــه، مفهــوم 
حالــت  گــر  ا امــا  نمی‌گیــرد.  قــرار  دیگــری 
از  بحــث  امــکان  بدانیــم،  منطــوق  را  دوم 
حالــت ســوم فراهــم می‌شــود. یــک راه حــل 
ــه بگوئیــم  ک ــت ســوم ایــن اســت  ــرای حال ب
حصــرِ  ســوی  بــه  را  مــا  جملــه،  منطــوق 
عــدمِ حکــم در مســتثنی می‌بــرد. ایــن راه 
« را 

ّ
کــه مــا وضــع »ال مســتلزم ایــن اســت 

می‌رســد  بنظــر  کــه  بدانیــم  حصــر  بــرای 
ــه  کتــاب »الموجــز« ب آیــت الله ســبحانی در 
همیــن نکتــه اشــاره دارنــد و تبــادر قطعــی را 

می‌داننــد. مطلــب  ایــن  بــر  دلیــل 
ــه ایــن  ــا را ب ــد م ــه می‌توان ک راه حــل دومــی 
کــه  کــه بگوئیــم  فهــم برســاند، ایــن اســت 
اثباتــیِ محصــور در مســتثنی منــه،  حکــم 
غیــر مســتثنی اســت. پــس لازمــه‌اش حصــرِ 
ــاً مــولا  عــدمِ حکــم در مســتثنی اســت. مث
در   .» زیــداً  

ّ
إل القــومَ  کــرِمِ  »أ می‌فرمایــد: 

غیــر  قــوم  در  کــرام  إ وجــوب  حکــم  اینجــا 
مجــیء  عــدم  پــس  اســت؛  محصــور  زیــد 
مــورد  تنهــا  چــون  اســت،  زیــد  مخصــوص 

اســت. شــده  اســتثناء 

 7. یک اشکال و جواب 
گذشــته عبــارت »حصــر در  بنــا بــه ســخنان 
مســتثنی منــه بــه غیــر از مســتثنی اســت« 
ــر فــرض، اثبــات  چگونــه اثبــات می‌شــود؟ ب
زیــد باشــد،  بــه غیــر  حصــر مســتثنی منــه 
منــه  مســتثنی  حکــم  نمی‌تــوان  یعنــی 
داد.  مســتثنی   »

ّ
»ال خــودش  غیــر  بــه  را 

ارتبــاط ایــن مطلــب بــا حصــر در مســتثنی 
می‌فرمایــد:  مولــی  مثــال  بــرای  چیســت؟ 

ایــن  زیــدا«   
ّ

ال هاشــم  بنــی  القــوم  کــرم  »أ
کــن بــه  کــرام  یعنــی فقــط بنــی هاشــم را ا
پــس مــولا نمی‌توانــد در جــای  زیــد،  غیــر 
امــا  و...«  بکــر  بنــی  کــرم  »أ بفرمایــد  دیگــر 
»لا  بفرمایــد  کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن 
تکــرم علــی، ســعید و...« البتــه بــه حــدی 
کــه تعــداد مســتثنیات زیــاد نشــود تــا عنــوان 

قــوم را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
گفـت:  بایـد  اشـکال  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
انشـائیه  جملـه  مقـام  در  شـخص، 
می‌خواهـد مـورد حکـم و مـوارد اسـتثناء از 
کنـد. لـذا در مقـام بیان اسـتثناء  آن را بیـان 
مسـتثنی،  ایـن  از  غیـر  گـر  ا پـس  اسـت؛ 
می‌کـرد.  ذکـر  بـود،  هـم  دیگـری  مسـتثنای 
و عـدم  نکـرده  اسـتثناء دیگـری ذکـر  وقتـی 
حکـم را فقـط بـه مسـتثنی یا مسـتثنی‌های 
کـرده اسـت، لازمـه‌اش  ذکـر شـده محـدود 
در  محصـور  حکـم،  عـدم  کـه  اسـت  ایـن 
مـوارد مذکـور شـود؛ یعنـی غیر از ایـن موارد، 
اسـتثناء  منـه  مسـتثنی  از  دیگـری  مـورد 

اسـت. نشـده 
شـود:  گفتـه  کـه  اسـت  ایـن  دوم  حـل  راه 
منـه،  مسـتثنی  در  محصـور  اثباتـی  حکـم 
غیـر مسـتثنی اسـت. پـس لازمـه‌اش حصـر 
مـولا  مثاًل  اسـت.  عـدم حکـم در مسـتثنی 
« در اینجـا   زیـداً

ّ
کـرم القـوم ال می‌فرمایـد: »أ

کرام، محصـور در قوم به غیر  حکـم وجـوب ا
مخصـوص  مجـیء  عـدم  پـس  اسـت.  زیـد 
شـده  اسـتثناء  مـورد  تنهـا  زیـرا  اسـت  زیـد 

اسـت.
کـه در ادامـه اشـکال قبـل  اشـکال دیگـری 
کـه حصـر حکـم  ح می‌شـود ایـن اسـت  مطـر
شـاید  می‌شـود؟  اثبـات  چگونـه  ایجابـی  
باشـد  ثابـت  هـم  دیگـری  بـرای  حکـم  ایـن 
ایـن  بازگشـت  الآخـر«.  القـوم  کـرم  »أ مثاًل 
مرحـوم  و  نائینـی  مرحـوم  کلام  بـه  اشـکال 
بـا ایـن بیـان اشـکالی  آقـا ضیـاء اسـت. امـا 
کلام آنان نیسـت. زیرا ایشـان حصر  متوجه 
مسـتثنی منه به غیر مسـتثنی مد نظرشان 

بـوده اسـت نـه فقـط حصـر مسـتثنی. امـا بـا 
مرحـوم  کلام  نظـر می‌رسـد  بـه  کمـی دقـت 
نائینـی و آقـا ضیـاء بـر خالف ایـن برداشـت 
اسـت. ایشـان می‌فرماینـد: »لا اشـکال فـی 
مسـتثنی  فـی  حکـمٍ  حصـرَ  یفیـدُ   

ّ
ال مثـلِ 

منـه و اِخـراجَ مسـتثنی عنـه بعـد الاسـناد«
گرفتـه  گـر حالـت دوم منطـوق در نظـر  امـا ا
شـود، امـکان بحـث از حالـت سـوم فراهـم 
بـرای حالـت سـوم  راه حـل  یـک  می‌گـردد. 
گفتـه شـود منطـوق جملـه،  کـه  ایـن اسـت 
در  حکـم  عـدم  حصـر  سـمت  بـه  را  مـا 
ایـن  مسـتلزم  راه  ایـن  می‌بـرد.  مسـتثنی 
نظـر  در  حصـر  بـرای   »

ّ
»ال وضـع  کـه  اسـت 

الله  آیـت  می‌رسـد  نظـر  بـه  کـه  شـود  گرفتـه 
نکتـه  همیـن  بـه  »الموجـز«  در  سـبحانی 
اعتقـاد دارنـد و تبـادر قطعـی را دلیـل بر این 

می‌داننـد. مطلـب 
مــا  شــود،  توجــه   »

ّ
»ال مفهــوم  بــه  گــر  ا

یُفهــم اســت نــه مفهــوم بــاب مفاهیــم. در 
ــاء  ــث انتف ــم بح ــاب مفاهی ــر ب ــث دیگ مباح
کــه ایــن مبحــث  ح بــود در حالــی  قیــد مطــر
اثبــات  و  نفــی  و  اســت  قیــد  انتفــاء  فاقــد 

می‌گیــرد. صــورت   »
ّ

»ال خــود  توســط 

 8. عبارت آقا ضیاء 
کتــاب »نهایــه الافــکار« دو عنــوان  ایشــان در 
اســتثناء  مفهــوم   .1 می‌کننــد.  ح  مطــر
اســتثناء  مفهــوم  در  حصــر.  مفهــوم   .2
فــی  الاشــکالُ  ینبغــی  »لا  می‌فرمایــد: 
لتِــه عَلــی انحصــارِ ســنخِ حکــمِ الثابــتِ  دلا
خُــروجِ  و  منــه  بِالمُســتَثنی  القضیــةِ  فــی 
شــهرَ  اَ ذلــک  مــن  و  ذلــک  مــن  مُســتثنی 
اِثبــاتٌ  فــیِ  النَّ بِــاَنَّ الاســتثناءَ مــن  بَینهُــم 
 

ّ
کــرم القــوم ال مــن الاثبــات نفــی. ماننــد »أ

زیــداً«  
ّ

ال القــوم  »جائنــی  و  زیــداً« 

 9: عبارت آقای سبحانی 
می‌گوییــم:  وقتــی  می‌فرماینــد:  ایشــان 
را  حالــت  ســه   » زیــداً  

ّ
ال العلمــاء  کــرم  »أ

کــرام علمــاء اســت  کــرد: 1.مــراد، وجــوب ا می‌تــوان تصــور 
کــرام زیــد و 3. حصــر  بــه اســتثناء زیــد. 2. عــدم وجــوب ا
ج منــه ســواه. فقــط  نّــه لــم یُخــر خــروج فــی المســتثنی و اَ
کــه  ج اســت بــه نحــوی  کــرام علمــاء خــار زیــد از وجــوب ا

کنــد. ج  مــولا در جملــه دیگــری عمــرو را هــم خــار

 نتیجه 
و  منطــوق  یــا  مفهــوم  لحــاظ  از  اســتثنائیه  «ی 

ّ
»ال

ــا  ــر ی ــت و حص ــه اس ــث و خدش ــورد بح ــا م ــی آنه چگونگ
انتفــاءِ حکــم آن قابــل اشــکال اســت. مــا در خــال بحثی 
کــه اســتثناء مفهومــی اضافــی بــا  مختصــر نشــان دادیــم 
دو طــرف مخالــف اســت. بنابرایــن اثبــات و نفــی هــر دو 
« بــه دســت می‌آیــد و حالــت ســوم )حصــر 

ّ
از خــود »ال

انتفــاءِ حکــم در مســتثنی( از طریــق منطــوق یــا از طریــق 

کــه آن حصــر عــدم حکــم در  مفهــوم حاصــل می‌شــود 
مســتثنی اســت.

کتابنامه    

کریم قرآن 
ابن هشام. مغنی الادیب، قم: جامعه مدرسین)1380(.

المقــرّی الفیومــی، احمــد بــن محمــد علــی. مصبــاح المنیــر فــی 
لرافعــی، قــم: دارالحجــره)770 ه(. ح الکبیــر لا غریــب الشــر

بروجــردی، محمــد تقــی. نهایــۀ الافــکار، نجــف: موسســه نشــر 
ه(. اســامی)950 

جواهــر  فــی  العــروس  تــاج  محمــد.  ســید  حنفــی،  زبیــدی 
ه(. دارالفکــر)840  قــم:  القامــوس، 

قــم:  الفقــه،  اصــول  فــی  الموجــز  جعفــر.  الله  آیــت  ســبحانی، 
کتــاب)1391(. بوســتان 

مظفر، محمدرضا. اصول الفقه، قم: جامعه مدرسین)1375(.
نائینی. فوائدالاصول، قم: حکمت)1372(.
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 تعلیم و تربیت اسلامی 
و  انتقـال  یعنـی  اسالمی  تربیـت  و  تعلیـم 
آمـوزش اطلاعـات دینـی و اخلاقـی بـه افـراد 
و پـرورش اسـتعدادهای انسـان بـه منظـور 
او  از  اطاعـت  متعـال،  خداونـد  شـناخت 
و  دنیـوی  سـعادت  و  کمـال  بـه  رسـیدن  و 

الهـی. رضایـت  جلـب  و  اخـروی 
اهداف تعلیم و تربیت اسلامی 

دو  بـه  اسالمی  تربیـت  و  تعلیـم  از  هـدف 
جزئـی. و  کلـی  می‌شـوند:  تقسـیم  دسـته 

کلی تعلیم و تربیت اسلامی اهداف 
کمال واقعی  1-رساندن بشر به رشد و 

و  رشـد  او  بـرای  کـه  اسـت  موجـودی  بشـر 
او  حضـور  طبیعتـاً  و  اسـت  متصـور  کمالـی 
در عرصـه عالـم مـادّه و تزاحمـات مختلـف 
کمـال واقعـی بـه فراموشـی  مـادی، رشـد و 
راه  از  غیـر  جهتـی  در  یـا  می‌شـود  سـپرده 
پیگیـری می‌شـود. خداونـد متعـال  اصلـی 
که  ع و قانونگذار دین از آنجا  به عنوان شـار
خالـق ایـن وجـود مـادی اسـت هـو الـذی 
خلقکـم بـه جنبـه هـای رشـد و انحطـاط 
و  فجورهـا  فالهمهـا  دارد  اشـراف  بشـر 
تقواهـا و بـا بیـان راههـای سـعادت بشـر و 
تحذیـر از انحـراف از ایـن راه هـا قصـد دارد 
کـه بشـر بـه رشـد واقعـی و سـعادت حقیقـی 

نائـل شـود. خـود 
2-شکوفا سـازی اسـتعدادهای درونی 

و بالقـوه افراد
مـادّی  موجـودات  سـایر  ماننـد  انسـان 
زندگـی  طـول  در  حیوانـات(  و  )گیاهـان 
در  مـرور  بـه  و  اسـت  رشـد  حـال  در  خـود 
کـردن اسـتعدادهای خویـش  حـال شـکوفا 
که آیا انسان  اسـت. سـؤال اصلی این اسـت 
اسـتعدادهای  همـه  ظهـور  و  بـروز  توانایـی 

خیـر؟ یـا  دارد  را  درونـی 
هـر  کمـالات  و  اسـتعدادها  بـروز  و  ظهـور 
موجـودی نیازمنـد تعلیـم و تربیـت اسـت. 
افـراد  کـه  شـده  دیـده  بسـیاری  مـوارد 
گرفتـن  مسـتعد در موضوعـی خـاص بـا قـرار 

ج بالایـی  در دایـره تعلیـم و تربیـت بـه مـدار
شـکوفایی  یافته‌انـد  دسـت  مـورد  آن  در 
اسـت  داده  خ  ر استعدادشـان  در  خاصـی 
بـا وجـود داشـتن  کـه  نیـز بودنـد  افـرادی  و 
اسـتعداد در زمینه‌هـای مختلـف از تعلیـم 
و تربیـت محـروم بودنـد و هیـچ رشـدی در 

نداشـتند. استعدادهایشـان 
کـه مخلوقـی الهـی اسـت إنـی  انسـان هـم 
اسـتعداد  او  در  و   طیـن مـن   

ً
بشـرا خالـق 

إنـی  خلیفـه اللهـی قـرار داده شـده اسـت 
جاعـل فی الارض خلیفة قابلیت رسـیدن 
کمال و رشـد را دارا اسـت و چنانچه  بـه ایـن 
اولیـاء خداونـد  الهـیِ  تحـت تعلیـم معـارف 
کمالات  گیرد این  متعـال و تربیـت آنان قـرار 
شـکوفا خواهـد شـد. همچنانکـه در صـدر 
منحـط  فرهنـگ  جاهلـی،  اعـراب  اسالم، 
گذاشـتند و با ظهور اسالم و در  کنار  خود را 
گرامی  پرتـو تعالیـم اسالمی و تربیت پیامبـر 
اسالم برپایـی تمـدن اسالمی را رقـم زدنـد.
خـود،  بـا  انسـان  روابـط  اصالح   -3

طبیعـت و  دیگـران 
تربیـت چگونگـی  و  تعلیـم  اهـداف  دیگـر  از 
ارتبـاط انسـان بـا خـود، دیگـران و طبیعـت 
اورا  متعـال  خداونـد  کـه  انسـانی  اسـت. 
کرمنـا بنـی آدم و بـه  تکریـم نمـوده و لقـد 
او ارزشـی بالاتر از فرشـتگان داده و مسـجود 
للملائکـة  قلنـا  اذ  و  اسـت  شـده  ملائـک 
و  تعلیـم  از  دوری  اثـر  در   لادم اسـجدوا 
کـه  تربیـت آنچنـان خـود را ذلیـل می‌سـازد 
میشـود  تـر  پسـت  نیـز  حیوانـات  از  حتـی 
کالانعام بل هـم أذل و در ارتباط  اولئـک 
بـا دیگـران آنهـا را اسـتعمار نمـوده و تحقیـر 
مـا  و  قومـه  فرعـون  اضـل  قـد  و  می‌کنـد 
هـدی و در ارتبـاط بـا محیـط پیرامونـش، 
طبیعـت را بـه نابـودی می‌کشـاند یهلـک 
الحـرث و النسـل امـا اسالم طریقـه سـلوک 
و   انفسـکم تظلمـوا  لا  خـود  بـا  مشـی  و 
بـه  را   قـوم مـن  قـوم  یسـخر  لا    دیگـران 
مـورد  در  حتـی  و  می‌دهـد  تعلیـم  انسـان 

نبایـد  کـه  می‌دهـد  دسـتور  هـم  چارپایـان 
کرد.  بـه آنـان بـار بیشـتر از طاقتشـان حمـل 
حضـرت علـی ؟ع؟ فرمـود: رسـول خـدا ؟ص؟ 
فرمودنـد: حیـوان، شـش حـق بـر صاحبـش 
کـه پیـاده شـد، بـرای او علـف  دارد: » وقتـی 
کـرد، درنـگ  بگـذارد؛ هـر وقـت از آبـی عبـور 
کنـد و آب را بـه او نشـان دهـد؛ بـه صورتـش 
می‌گویـد؛  پـروردگار  تسـبیح  کـه  زیـرا  نزنـد؛ 
و  مبلمـان  و  مجلـس  چـون  را  او  پشـت 
بـرای سـخنرانی نکنـد؛ مگـر در راه  جایـگاه 
بیـش  نکنـد؛  بـارش  تـوان،  از  بیـش  خـدا؛ 
و  نگیـرد  سـواری  او  از  طاقـت  و  قـدرت  از 
نخواهـد« صـدوق، 1410ق. ج 2، ص 187؛ 

201و210 ص   ،64 ج  1403ق،  مجلسـی، 
4-رساندن انسان به قرب الهی

بـه سـوی  و   إنـا لله از خداییـم  مـا  همـه 
او بـاز می‌گردیـم و إنـا الیـه راجعـون  و در 
را ملاقـات  هـر حـال روزی خداونـد متعـال 
ربّـک  الـی  کادح  إنـک  نمـود  خواهیـم 
حقیقـت  و  کیفیـت  ولـی   فملاقیـه کدحـاً 
و  می‌خـورد  رقـم  مـا  دسـت  بـه  رجـوع  ایـن 
کـه بـا انتخـاب نـوع تربیـت  ایـن مـا هسـتیم 
را  یکتـا  پـرودگار  بـا  ملاقـات  کیفیـت  خـود 
مسـیری  در  می‌تـوان  می‌کنیـم.  تعییـن 
کـرم بـه آن رهنمـون  کـه پیامبـر ا گرفـت  قـرار 
شـدند و رسـیدند ثـم دنـی فتدلـی فـکان 
مسـیری  اینکـه  یـا   أدنـی أو  قوسـین  قـاب 
کـه ماننـد شـیطان از درگاه  گرفـت  در پیـش 
 فاخـرج منهـا  خداونـد متعـال طـرد شـد 

رجیـم فإنّـک 
اهداف جزئی تعلیم و تربیت

اهـداف جزئـی تعلیـم و تربیـت بـه ایـن معنـا 
همچـون  مـواردی  بـا  آشـنایی  کـه  اسـت 
صـورت  بـه   ... و  نبـوت   ، معـاد  هسـتی 
کل در تحقـق تعلیـم و تربیـت  یـک جـزء از 
نقـش اساسـی دارد و پیـروی از ایـن تعالیـم 
جزئـی، راه رسـیدن بـه آن اهـداف را فراهـم 

می‌سـازد: 
1- آشـنا سـازی افـراد بـا هسـتی، هـدف 

تـعـلـــــیـم و تـربیـــــت در اســـــــلام

إقرأ باسم ربّک الذی خلق .که آغاز تشریع دین اسلام با این موضوع آغاز شده است تعلیم و تربیت در اسلام از موضوعات مهمی است 
کـه بیانگـر تعلیـم اسـت؛ خداونـد متعـال بـا واژه »رب« ـ به معنـای پروردگار، پـرورش دهنده  1. در  ابتـدای تشـریع دیـن، عالوه بـر امـر بـه »خوانـدن« 

کننـده ـ در آیـه شـریفه بـه موضـوع تربیـت اشـاره نمـوده و اهمیـت همراهـی تعلیم با تربیت را روشـن ‌سـاخته اسـت. و تربیـت 
که بدون رعایت آن قواعد، تعلیـم و تربیت قابلیت تحقق ندارد.  طبیعتـاً تحقـق چنیـن اهدافـی ) تعلیـم و تربیـت( نیازمند قواعدی مشـخص اسـت 
کرد.  کـه خـود از جهـت علـم و تربیـت بر انسـان اشـراف داشـته باشـد می‌تـوان بـه او تکیه و اعتمـاد  گـر ایـن قواعـد از سـوی معلـم و مربّـی بیـان شـود  ا
بـه همیـن خاطـر قواعـد تعلیـم و تربیـت از سـوی خداونـد متعـال، خالـق این وجود مادیِ الهی و پیامبران و اولیاء الهی تشـریح و بیان شـده اسـت.

این قواعد یا به عبارتی دیگر اصول، بنیان تعلیم و تربیت را شکل داده است و رسیدن به هدف تعلیم و تربیت را میسّر می‌سازد.
فرمایـش  بنابـر  پـس  واقـع شـده‌اند.  نیـز  تربیـت  در مسـیر  از طرفـی  و  دارنـد  دینـی جامعـه  تربیـت  و  تعلیـم  در  نقـش مهمـی  روحانیـون  و  طالب 
کـه فرمـود : »مـن جعـل نفسـه امامـاً للنـاس فلیبـدأ بتأدیـب نفسـه قبـل تأدیب غیـره« مخاطـب اصلی این بحث هسـتند و  امیرالمؤمنیـن علـی ؟ع؟ 

گام برمی‌دارنـد بـرای تربیـت جامعـه نیـز مثمـر ثمـر واقـع شـوند.  کـه در جهـت تربیـت خـود  لازم اسـت بـا ایـن اصـول آشـنا شـوند و همانگونـه 

حجت الاسلام رمضانعلی تیموری

)تحقیقی پیرامون مبانی تربیتی اسلامی(
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خلقـت، خالـق هسـتی، معـاد و نبـوت
هـای  حیثیـت  از  وجـود  عالـم  شـناخت 
قـرار  بررسـی  مـورد  می‌توانـد  مختلفـی 
تحقـق  عالم،کیفیـت  ماهیـت  مثـل  گیـرد. 
موجـودات یـا حـدوث عالـم، سـرانجام دنیـا 
و.. . امـا آنچـه در تعلیـم و تربیـت مهـم اسـت 
که زندگـی در این عالم بر چه پایه  ایـن اسـت 
بـدون  انسـانها  آیـا  دارد.  جریـان  اساسـی  و 
وجـود  بـه  غایـت  و  هـدف  گرفتـن  نظـر  در 
چـه  بـا  و  کیسـت  آنـان  آفریننـده  آمده‌انـد؟ 
آیـا اصال  کـرده اسـت؟  آنـان را خلـق  هدفـی 
یـا خـود بـه خـود بـه وجـود  آفریننـده دارنـد 
بـرای  اتفاقـی  چـه  مـرگ  از  بعـد  آمده‌انـد؟ 
آنـان می‌افتـد؟ چگونـه مسـیر تولـد تا مـرگ را 
کـرد؟ آیـا راهنمایـی بـرای آنان  طـی خواهنـد 

دارد؟  وجـود 
در  کـه  اسـت  مـواردی  از  نمونـه‌ای  اینهـا 
تربیـت اسالمی مطـرح می‌شـود و  تعلیـم و 
بـرای رشـد تبییـن می‌گـردد تا انسـان بـا عالم 
هستی و چگونگی ارتباط با آن و خالق خود 
کـه بیهـوده خلـق  کنـد. بدانـد  ارتبـاط برقـرار 
جدیـدی  عالـم  وارد  مـرگ  از  بعـد  و  نشـده 
اسـت. نشـده  تمـام  او  زندگـی  و  می‌شـود 

2- تقویـت اعتقـادات و باورهـای دینی و 
اسلامی

تعلیـم  و  تربیـت  در  مهـم  مباحـث  از  یکـی 
اسـت.  دینـی  باورهـای  تقویـت  اسالمی 
کـه باعـث  خ می‌دهـد  در  زندگـی حوادثـی ر
تضعیـف اعتقـادات در انسـان شـده و یـا آن 
را دگرگـون می‌کنـد و ایـن اتفاق، خطر مهمی 
که در مسـیر رشد انسان قرار می‌گیرد.  اسـت 
و  افـکار  تعمیـق  و  آمـوزش  بـه  نیـاز  انسـان 
کـوران حـوادث  کـه در  اعتقـادات خـود دارد 
بتوانـد بـا حفـظ معتَقَـدات خـود از حـوادث 
بهـره ببـرد. نـه تنهـا افـول نکنـد بلکـه رشـد او 

بشـود.  هـم  قوی‌تـر 
3- تشـویق و ترغیـب افـراد بـرای انجـام 

گنـاه عبـادات و اعمـال صالـح و تـرک 
و  تشـویق  اسالمی،  تربیـت  و  تعلیـم  در 

ترغیـب بـرای برگزاری اعمال خـاص، جایگاه 
قـرآن  در  متعـال  خداونـد  دارد.  ویـژه‌ای 
بـه  مختلـف  موضوعـات  تناسـب  بـه  کریـم 
تشـویق انسـانها به انجـام عبـادات پرداخته 
گاهـی آنـان را محبـوب خـود معرفـی  اسـت. 
یحـب  و  التوابیـن  یحـب  الله  إن  می‌کنـد 
گاهـی بـه آنـان وعـده امنیـت   المتطهریـن
می‌دهـد الذیـن امنـوا و لم یلبسـوا ایمانهم 

الأمـن لهـم  اولئـک  بظلـم 
ایـن  وفـور  بـه  نیـز  الهـی  اولیـای  بیانـات  در 
کتـاب  تشـویقات و ترغیبـات آمـده اسـت. در 
مرحـوم  الاعمـال  عقـاب  و  الاعمـال  ثـواب 
زیـادی  نمونه‌هـای  بـه  می‌تـوان  صـدوق 

کـرد. اشـاره 
4- آشنا ساختن افراد با فضایل و رذائل 

اخلاقی
نقـش  خـاص  فعلـی  تـرک  یـا  انجـام  در 
عمـل  یـا  و  آن  آثـار  و  خـوب  عمـل  شـناخت 
بـد و پیامدهـای آن تأثیـر زیـادی بـر ترغیـب 
و تحذیـر نسـبت بـه انجـام و تـرک یـک عمـل 
مباحـث  اسالمی  تربیـت  و  تعلیـم  در  دارد. 
رذیلتهـای  و  فضیلتهـا  مـورد  در  متعـددی 
اخلاقـی مطـرح شـده اسـت. مثاًل در روایتـی 
ارزشـمند پیرامون حسـن خلـق می‌خوانیم: 
جُلُ ما لَهُ فِی حُسْـنِ الْخُلْقِ لَعَلِمَ  » لَوْ عَلِمَ الرَّ
گـر  ا لَـهُ خُلْـقٌ حَسَـنٌ«  یَکُـونَ  نْ  اَ یَحْتـاجُ  ـه 

َ
نّ

َ
ا

انسـان بدانـد چـه اخالق نیک چـه منفعتی 
که باید  برایـش دارد، حتمـاً متوجه می‌شـود 
ج71،  بحارالانـوار،  گردانـد.   نیکـو  اخلاقـش 

ص799. ج2،  الحکمـه،  میـزان  ص396؛ 
که از رذائل اسـت امام  و در مـورد بـد اخلاقـی 
الْخُلْـقِ  سـوء  »اِنَّ  می‌فرمایـد:  ؟ع؟  صـادق 
الْعَسَـلَ«   

ُ
الخِـلّ یُفْسِـدُ  کَمـا  الْعَمَـلَ  لَیُفْسِـدُ 

کـه سـرکه عسـل را تبـاه می‌کنـد،  )همچنـان 
بـد خلقـی نیـز عمـل را تبـاه می‌کنـد. اصـول 

ص101. ج2،  کافـی، 
ادامه دارد ...

نقـد رویکـرد وهابیــت 
بـه معـــنـا و جـایــگـاه    

توسّــل
در آیــات و روایـات       

چکیده
كـه  توسـل بـه اولیـاء الهـی و تبـرّك جسـتن بـه ایشـان و زیـارت مشـاهد مشـرفه و كارهایـی از ایـن قبیـل، از جملـه مسـائلی اسـت 
كنون متداول بوده است و در زمره مراسم دینی، مسلّم تلقی می‌شده است. ولی در  میان تمامی مسلمین، از صدر اسلام تا 
گاهی عبادت اولیاء  گاهی آن را بدعت و  سده‌های اخیر فرقه وهابیت به بهانه تنافی این امور با توحید، به انکار آن پرداخته و 
نامیده‌اند و مسلمانان را به شر ك و بت‌پرستی متهم میک‌نند. نگارنده در این نوشتار قصد دارد به بیان معنای توسل، ادلّه 

شـرعی آن و در ضمـن بـه نقد این فرقه بپـردازد. 

دکتر علیرضا محمدی فرد
دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکتری علوم قرآن و حدیث

دریافتی از سامانه اصحاب قلم
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شـفای  طلـب  می‌گویـد:  الفتـاوی«  مجمـوع  علـی  در»المسـتدرك  و 
مریـض، خلاصـی از بالی دنیـوی یـا اخـروی، غفـران، نجـات از آتـش 
كـردن از نبـی یـا ملـك  جهنـم و ... جـز از خـدا جایـز نیسـت و طلـب 
گـر ایـن شـخص توبـه نكـرد بایـد  مسـاوی اسـت بـا دیـن نصـاری و ا

كشـته شـود1
بـرای  بـه قبـر  گفتـه اسـت: توسـل عبـد  ح العمـدة«  كتاب»شـر و در 

اسـت.2 بت‌پرسـتی  همـان  خـدا  بـه  تقـرب 
محمّـد بـن عبـد الوهّـاب می‌گویـد: همانـا هـدف آنـان وسـیله تقـرّب 
بـه خـدا و شـفیع قـرار دادن پیامبـران و صالحـان اسـت، بـه همیـن 

جهـت خونشـان حالل و قتلشـان جایـز اسـت.3

 3. معنای توسل در اندیشه شیعه
در ایـن بخـش، بـه بیـان معنـای صحیـح توسـل در اندیشـه شـیعه 

می‌پردازیـم:

 الف( توسل به اسباب و وسائل، امری طبیعی در زندگی بشری
زندگـی انسـان بـر پایـه اسـتفاده از وسـائل و اسـباب طبیعـی شـكل 
گرفتـه اسـت. هـر انسـانی وقتـی تشـنه می‌شـود آب می‌نوشـد، وقتـی 
از  بـه مـكان دوری مـی‌رود  گرسـنه می‌شـود غـذا می‌خـورد و وقتـی 
وسـیله نقلیـه بهـره می‌گیـرد. ولـی اسـباب و وسـائل تنهـا در اسـباب 
و  اسـباب  از  سـری  یـك  بلكـه  نمی‌شـود  خلاصـه  طبیعـی  وسـائل  و 
كـه غیـر طبیعـی و معنـوی هسـتند؛ تنهـا  وسـائل در عالـم هسـتند 
كـه  كـه بیـن اسـباب مـادی و معنـوی وجـود دارد ایـن اسـت  فرقـی 
اسـباب مـادى را از روى تجربـه و آزمایـش علمـی ‌می‌تـوان شـناخت 
و اسـباب معنـوى را از طریـق دیـن، یعنـى از طریق وحـى، و از طریق 
کـرد.4 از طرفـی می‌دانیـم ایـن خداونـد  كشـف  كتـاب و سـنّت بایـد 
كـه بـه اسـباب، خاصیـت  كـه سـبب را آفریـده و خداونـد اسـت  اسـت 
از  اسـت  خواسـته  مـا  از  متعـال  خداونـد  اسـت.  داده  بخشـی  اثـر 
كنیـم و در ایـن جهـت هیـچ فرقـی  ایـن وسـائل و اسـباب اسـتفاده 
میـان اسـباب ظاهـری و اسـباب معنـوى، اسـباب دنیـوى و اسـباب 
كـه بیانگـر احـكام  گـر در قـرآن و روایـات  اخـروى نیسـت.5 بنابرایـن ا
الهـی هسـتند امـری غیـر طبیعـی و معنـوی بـه عنـوان سـبب معرفـی 
كه  شـده باشـد، توسـل به آن مشـروع و صحیح است. با توضیحاتی 
كـه بـه دو شـرط می‌توانیـم بـه اسـباب و  بیـان شـد نتیجـه می‌گیریـم 
كتـاب یـا سـنّت بـه عنـوان  وسـائل غیـر طبیعـی متوسـل شـویم: 1ـ در 
شـده  معرفـی  اخـروی  یـا  دنیـوی  هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای  وسـیله 

1. ابن تیمیه، المستدرك علی مجموع الفتاوی، ج 1، ص ‌17.
ح العمده، ج4، ص ‌449. 2 . ابن تیمیه، شر

كشف الشبهات، ص ‌58. 3. محمد بن عبد الوهاب، 
4. ر.ك: محمد تقی، سبحانی، العقیده الاسلامیه، ص 279 و ‌280؛ مرتضی، مطهری، 

مجموعه آثار،  ج‏1، ص264.
5. مرتضی، مطهری، مجموعه آثار،  ج‏1، ص264.

باشـد. 2ـ اعتقاد به اصالت و اسـتقلال آن وسـائل و اسـباب نداشـته 
باشـیم بلكـه تأثیـر آن را بـه إذن و مشـیت الهـی بدانیـم.6

 ب( عدم تنافی توسل به انبیا و اولیای الهی با توحید
ناظـر  و  را حاضـر  انسـان همـواره خداونـد  اینکـه  یعنـی  یكتاپرسـتى 
کـه هـرگاه خداونـد  بـر اعمـال خویـش بدانـد و یقیـن داشـته باشـد 
انّـى 

َ
كَ عِبـادى عَنّـى ف

َ
ل

َ
وَ اذا سـأ را بخوانـد، او اجابتـش می‌کنـد 

را  خـدا  و  آورد  روی  خـدا  آدمـی ‌بـه  آنكـه  از  پـس  آرى،   .7ٌریـب
َ
ق

كـه اولیـاء  شـناخت، در مرحلـه بعـدى بـه اولیـاء خـدا ـ از آن جهـت 
خـدا و پرسـتندگان خـدا و در ذات خداونـد متعـال فانـی شـده‌اند و 
كرده‏انـد و می‌تواننـد بهتر از مـا مراتب تذلّل  مراحـل عبودیـت را طـى 
و عبودیـت را انجـام دهنـد و بـه همیـن جهـت از مـا مقرّب‌تر هسـتند 
ـ رو مـی‌آورد و آنهـا را وسـیله اسـتغفار و دعـا قـرار می‌دهـد؛ یعنـى از 
كـه از خداوند  كـه بنـدگان صالح خدا هسـتند اسـتمداد می‌کند  آنهـا 
کنـد و بـه قلـب او روشـنى عنایـت  بخواهنـد تـا حاجـات او را بـرآورده 

كـرم خـود ببخشـاید.8 گناهانـش را بـه لطـف و  فرمایـد و 
مطلـب دیگـر اینكـه: توجـه بـه هـر موجـود ـ اعـمّ از توجـه ظاهـرى و 
معنـوى ـ هـرگاه بـه صـورت توجـه بـه یـك راه بـراى رفتـن بـه سـوى 
حـق باشـد و نـه یـك مقصـد، توجه بـه خداوند اسـت. در هر حركت و 
كه راه اسـت ـ و توجه به علامتها  مسـیری، توجه به راه ـ از آن جهت 
ـ از  گـم نشـدن و منحـرف نشـدن از مقصـد  بـراى  و نشـانه‏هاى راه 
كـه اینهـا علامتهـا و نشـانه‏ها  هسـتند ـ »بـه سـوى مقصـد  آن جهـت 
بودن« و»به سوى مقصد رفتن« است. انبیاء و اولیاء الهی راههاى 
کبیـره می‌خوانیـم:  رسـیدن بـه خداونـد هسـتند. در زیـارت جامعـه 
؟عهم؟(  )اهل‌بیـت  شـما  قْـوَمُ« 

ْ
ال ـراطُ  الصِّ وَ  عْظَـمُ 

ْ
ال ـبیلُ  السَّ »انْتُـمُ 

شـاهراه مطمئـن و بـزرگ رسـیدن بـه خـدا هسـتید؛ و در فـراز دیگـر 
ءَ عَلـ‏ى 

ّ
چنیـن می‌خوانیـم: »وَ اعْلامـاً لِعِبـادِهِ وَ مَنـاراً فـى بِالدِهِ وَ ادِل

فـراز  در  هسـتند.  حـق  سـوى  بـه  راهنمایـان  و  هادیـان  و  صِراطِـهِ« 
ءُ عَلـ‏ى مَرْضـاةِ الِلَّه«

ّ
دِل

ْ
وَ ال الَـى الِلَّه  عـاةُ 

ُ
دیگـر نیـز آمـده اسـت: »الدّ

و  اولیـاء  خوانـدن  و  زیـارت  و  توسـل  كـه  نیسـت  ایـن  مسـئله  پـس 
كارى مافـوق‏ طبیعـى از آنهـا، شـرك اسـت؛ بلكـه مسـئله چیـز  انتظـارِ 
: بایـد بدانیـم ]آیـا[ انبیـاء و اولیـاء چنیـن صعـودى 

ً
دیگـر اسـت. اول

كـه از ناحیـه حـق تـا ایـن حـد مـورد  كرده‏انـد  در مراتـب قـرب الهـی 
كریـم اسـتفاده می‌شـود  موهبـت واقـع شـده باشـند یـا نـه؟ از قـرآن 
كـه خداونـد بـه پـاره‏اى از بنـدگان خـود چنیـن مقامـات و درجاتـى 

كـرده اسـت9. عنایـت 

6. محمد تقی، سبحانی، العقیده الاسلامیه، ص280؛ مرتضی، مطهری، مجموعه 
آثار،  ج‏1، ص264.

7. بقره: 186.
8. مرتضی، مطهری، مجموعه آثار،  ج ‏14، ص229 و 230.

ةِ  یَّ نْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ ةِ آدَمَ وَمِمَّ یَّ ینَ مِنْ ذُرِّ بِیِّ نْعَمَ الَلُّ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّ
َ
ذِینَ أ

ّ
ولَئِكَ الَ

ُ
9. أ

ا دًا وَبُكِیًّ وا سُجَّ حْمَنِ خَرُّ نْ هَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّ إِسْرَائِیلَ وَمِمَّ إِبْرَاهِیمَ وَ

  1. معنای لغوی و اصطلاحی توسل
در »لسـان العـرب« توسـل این‌گونـه معنا شـده اسـت: توسّـل جسـتن 
بـه سـوى خـدا و انتخـاب وسـیله یعنـی اینکـه انسـان عملـى انجـام 
كند و »وسـیله« به معناى چیزى اسـت  كـه او را بـه خـدا نزدیـك  دهـد 

كمـك آن بـه چیـز دیگـرى نزدیـك م‏ىشـود.1 كـه انسـان بـه 
کتـاب »العیـن« این‌گونـه معنا شـده اسـت: توسـل از»وسّـلتُ الى  و در 
ربّـی وسـیلة« اسـت؛ یعنـى انجـام دادم عملـى تـا بـه سـبب آن به خدا 

نزدیك شـوم‏.2
و در »النهایـه فـی غریـب الحدیـث و الاثـر« در معنـای »وسـیله« آمـده 
کـه بـه واسـطه آن بـه  اسـت: وسـیله در لغـت بـه معنـای چیـزی اسـت 
عبـارت  آن  فعـل  و  می‌شـویم  نزدیـک  آن  بـه  و  می‌رسـیم  دیگـر  چیـز 

اسـت از»وَسَـل الیـه وسـیلة و تَوَسّـل«.3 
کسـی  که انسـان چیزی یا  بنابراین توسـل در لغت به این معنا اسـت 
را واسـطه قـرار دهـد تـا بـه فرد دیگر نزدیک شـود و در اصطلاح به این 
كـه بنـده، چیـزى یـا شـخصى را نـزد خداونـد واسـطه قـرار  معنـا اسـت 

گردد. دهـد تـا وسـیله قربش به‏ خـدا 

 2. عقیده وهابیون درباره توسل
كـرم ؟ص؟ ‌در حـال حیـات ایشـان را  وهابیـون توسـل بـه دعـای نبـی ا

جایـز می‌داننـد ولـی در دو صـورت توسـل را جایـز نمی‌داننـد: 
1ـ توسل به دعای نبی ؟ص؟ بعد از رحلت ایشان؛

2ـ توسل به ذات نبی ؟ص؟، چه قبل از رحلت ایشان و چه بعد از رحلت؛4
كـه   بنابرایـن بـه عقیـده ایشـان توسـل بـه هـر یـک از دو صـورت زیـر 

باشـد جایـز نیسـت:
أتوسّـل  إنّـی  »اللّهـمّ  بگوییـم:  اینكـه  مثـل  اولیـاء؛  بـه خـود  توسـل  1ـ 

حاجَتـی«. تَقْضِـیَ  أن  محمّـد؟ص؟  بنبیّـك  إلیـكَ 
2ـ توسـل بـه مقـام و جایـگاه اولیـاء در نـزد خـدا؛ مثـل اینكـه بگوییـم: 
ـهِ أنْ تَقْضِیَ  »الّلهـمّ إنـی أتوسّـلُ إلیـكَ بجـاهِ محمّـد ؟ص؟ وحرمتِهِ وحَقِّ

حاجَتی.5

 نمونه‌هایی از آراء و فتاوای علمای وهابی
از علمـای وهابـی صـادر شـده اسـت  ایـن زمینـه فتـاوای زیـادی  در 
گفتـار ابـن تیمیـه و محمـد بـن عبـد  ولـی مـا بـرای اختصـار، بـه نقـل 
كتفـا می‌کنیم: كـه مبـدع و مـروّج اصلـی این فرقه هسـتند، ا الوهـاب، 
كتـاب »الـرد علـی البكـری« می‌نویسـد: توسـل بـه ذات  ابـن تیمیـه در 

كفـر و شـرك اسـت.6 نبـی بدعـت و 

1. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 724 و 725.
2. العین، ج 7، ص 298.

3. ابن اثیر، جزری، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج 6، ص 185.
4. محمد تقی، سبحانی، المذاهب الاسلامیه، ص322.

5. محمد تقی، سبحانی، الوهابیه فی المیزان، ص 125 و ‌126.
6. ابن تیمیه، الرد علی البكری، ج 2، ص ‌594.
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و  می‏‌رونـد  زیـارت  بـه  و  می‌کننـد  پیـدا  توسـل  كـه  مردمـی  آیـا  ثانیـاً: 
حاجت می‌خواهند، از نظر توحیدى درك صحیحى دارند یا ندارند؟ 
آیـا واقعـاً بـا دیـدگاه »توحیـدی و بـه قصـد تقـرب بـه خداونـد متعـال« 
زیـارت می‌کننـد؟ را  او  بـا فراموشـى خداونـد،  یـا  زیـارت می‏‌رونـد  بـه 

كثریـت مـردم بـا توجـه بـه فطـرت توحیـدی و بـه قصـد  بـدون شـك ا
تقـرب بـه درگاه ربوبـی بـه‏ زیـارت می‏‌رونـد. ممكـن اسـت اقلیتـى هـم 
کـه باید بـه آنها مراتب توحیـد را آموخت  فاقـد درك توحیـدى باشـند 

نـه آنكـه زیـارت آنـان را شـرك دانسـت.
كـه حكایت‌گـر تسـبیح و تكبیـر و تحمید اسـت و  ثالثـاً: اقـوال و افعالـى 
سـتایش ذات ربوبـی حقتعالـی اسـت، در مـورد غیر خدا شـرك اسـت. 
كاسـتى خداونـد متعـال  سُـبّوح مطلـق و منـزّه مطلـق از هـر نقـص و 
خداونـد  برمی‏‌گـردد  او  بـه  منحصـراً  ستایشـها  همـه  كـه  آن  اسـت؛ 
او اسـت  بـه ذات  قائـم  قوّه‏هـا  كـه همـه احـوال‌ و  متعـال اسـت؛ آن 
گونـه توصیفهـا ـ چـه بـه صـورت قولـى و  خداونـد متعـال اسـت. ایـن 

چـه بـه صـورت عملـی ـ  بـراى غیـر خـدا شـرک اسـت.1 

 ج( تفاوت توسل به انبیا و اولیاء الهی با بت‌پرستی
كـه  اسـت  عملـى  آن  از  غیـر  الهـی  درگاه  مقرّبیـن  بـه  توسـل  مسـئله 
بـه  متوسّـل  مشـرکین  زیـرا  می‌دهنـد.  انجـام  بت‌پرسـت  مشـركین 
درگاه خـدا می‌شـوند ولـى تقـرّب و عبـادت را نسـبت بـه ملائكه و جنّ 
و اولیـاء انـس انجـام می‌دهنـد و عبـادت خـدا را تـرك می‌کننـد. آنـان 
نـه خـدا را عبـادت می‌کننـد و نـه بـه او امیدوارنـد و نـه از او بیمنـاك؛ 
بـه همیـن  و  اسـت  بـه وسـیله  نسـبت  ترسشـان  و  امیـد  بلكـه همـه 
خاطـر تنهـا، وسـیله را عبـادت می‌کننـد و امیـدوار بـه رحمـت وسـیله 
آن وسـیله،  بـه  تقـرّب  بـراى  آنـگاه  آن هسـتند.  عـذاب  از  بیمنـاك  و 
گمانشـان موجـودات برتـر از خودشـان هسـتند، متوسّـل بـه  كـه بـه 
بت‌هـا و مجسـمه‏ها می‌شـوند و آن خدایـان را رهـا میك‏‌ردنـد و بتهـا 
می‏‌جسـتند.  تقـرب  آنهـا  بـه  قربانی‌هـا  دادن  بـا  و  می‏‌پرسـتیدند  را 
از  بعضـى  وسـیله  بـه  مـا  كـه  بـود  ایـن  آنـان  ادّعـاى  آنکـه  خلاصـه 
مخلوقـات خـدا، بـه درگاه او تقـرّب می‏‌جوییـم. حـال آنکـه در مقـام 
عمـل آن وسـیله را بطـور مسـتقل پرسـتش می‌نمودنـد و از خـود آنهـا 
بیمنـاك و بـه خـود آنهـا امیـدوار بودنـد. در نتیجه بتها و یـا خدایان را 

ربوبیّـت و پرسـتش می‌دانسـتند.2 شـریك خـدا در 

4. ادله جواز توسل در آیات و روایات
در ایـن بخـش، ادلّـه روایـی شـیعه و اهـل سـنّت و ادلّـه قرآنی بـر جواز 

توسـل بیان می‌شـود.
الف( نمونه‌هایی از توسل به اولیای الهی در روایات شیعه

روایاتـی  و  نیسـت  توسـل  جـواز  منكـر  كسـی  شـیعه  علمـاء  میـان  در 

1. مرتضی، مطهری، مجموعه آثار،  ج 2، ص132 و 133.
2. ترجمه المیزان، سید محمد باقر، موسوى همدانى، ج‏13، ص ‌179 و 180.

بسـیار زیـاد و فراتـر از حـد تواتـر در جـواز بلكـه در سـفارش بـه توسـل 
نـه  كـه در حقیقـت  انـدک  گروهـی‌  بـه  پاسـخ  امـا در  اسـت.  موجـود 
شـیعه‌ هسـتند و نـه سـنّی امـا خـود را سـنّی می‌داننـد )وهابیـت( و 
كتب روایی شـیعه  منکر مسـئله توسـل هسـتند، ابتدا نمونه‌هایی از 
را در ایـن بـاب نقـل می‌کنیـم و توضیـح می‌دهیـم، سـپس بـه صـورت 
گسـترده‌تر از قـرآن و روایـاتِ اهـل سـنّت و سـیره مسـلمین و علمـاء 

اهـل سـنّت ادلّـه‌ای بـر جـواز و توصیـه بـه ایـن امـر می‌آوریـم.
گفـت: مـن،  کـه  کـرده اسـت  1. شـیخ مفیـد از انـس بـن مالـک روایـت 
ارقـم در خدمـت پیامبـر نشسـته بودیـم.  بـن  زیـد  ابـوذر، سـلمان و 
در ایـن موقـع حسـن و حسـین علیهمـا السالم وارد شـدند و پیامبـر 
و  افتـاد  پایشـان  و  دسـت  روی  نیـز  ابـوذر  و  بوسـید  را  هـا  آن  ؟ص؟ 
اصحـاب  از  پیرمـردی  تـو  گفتیـم  ابـوذر  بـه  مـا  بوسـید.  را  دستشـان 
پیامبـر هسـتی و اینگونـه روی دسـت و پـای دو بچـه از بنـی هاشـم 
گـر آنچـه مـن  گفـت: آری، ا می‌افتـی و دستشـان را می‌بوسـی؟ ابـوذر 
دربـاره‌ی ایـن دو از پیامبـر شـنیده‌ام، می‌شـنیدید، شـما هـم بیشـتر 
از ایـن بـه آن هـا احتـرام روا می‌داشـتید. مالـک بـن انـس پرسـید: از 
کـه دربـاره‎ی علـی ؟ع؟ و این  گفـت: شـنیدم  پیامبـر چـه شـنیده‎ای؟ 
کسـی نمـاز بخوانـد و روزه بگیـرد تـا بـه  گـر  دو می‌فرمایـد: »ای علـی ا
صـورت نـیِ خشـکیده درآیـد، نمـاز و روزه بـه او سـودی نمی‌رسـاند، 
کـس به واسـطه شـما به  مگـر آنکـه دوسـتی شـما را داشـته باشـد. هـر 
کـه خـدا او را رد نکنـد. ای علـی  کنـد، سـزاوار اسـت  خـدا توسّـل پیـدا 
کـس شـما را دوسـت بـدارد و به شـما تمسّـک جوید، به ریسـمان  هـر 

محکـم الهـی تمسـک جسـته اسـت«.3
می‌شـود  خوانـده  شـیعیان  توسـط  كـه  توسّـل  معـروف  دعـای 
چنیـن آغـاز می‌شـود: »اللهّـم إنّـی أسـئلُك وأتوَجّـهُ إلیـكَ بِنَبیّـكَ نَبـیِّ 
می‌شـود:  گفتـه  ادامـه  در  و  آلـه«  و  علیـه  اللّه  صلّـی  ـدٍ  مُحَمَّ حمَـةِ  الرَّ
»یـا وجیهـاً عِنـدَالِلّه، إشـفَع لَنـا عِنـداللّه« و بـه همیـن ترتیـب توسـل 
دعـای  در  ؟ع؟  حسـین  امـام  می‌یابـد.  ادامـه  ؟عهم؟  ائمـه  باقـی  بـه 
تـی 

َ
ةِ الّ ـهُ إلَیْـكَ فِـی هـذِهِ الْعَشِـیَّ عرفـه عرضـه مـی‌دارد: »اللّهُـمَّ إنّـا نَتَوَجَّ

ـكَ وَرَسُـولِكَ َ خِیرَتِـكَ مِـنْ خَلْقِـكَ« و  نَبِیِّ ـدٍ  مْتَهـا بِمُحَمَّ
َ

فَرضْتَهـا وَعظّ
وَبِحَـقِّ  ـهْرِ 

َ
الشّ هـذا  بِحَـقِّ  أسْـألُكَ  إنّـی  »اللّهُـمَّ  مـی‌دارد:  عرضـه  نیـز 

بْتَـهُ أو نَبـىٍّ  ـدَ فیـهِ مـن ابتدائـه إلـى وقـت فنائـه مِـنْ مَلَـكٍ قَرَّ مَـنْ تَعَبَّ
أرسـلتَهُ أو عبـدٍ صالـحٍ اختَصَصْـت«. در دعایـی از دعاهـای مـاه ذی 
حجّـه می‌خوانیـم: »وَ اَسْـئَلُكَ‏ بِحَـقِّ جَبْرَئیـلَ وَمیكائیـلَ وَاِسْـرافیلَ، 
ـدٍ الْمُصْطَفـى« و در دعـای پیـش از ورود بـه نمـاز وارد  وَ بِحَـقِّ مُحَمَّ
بُ  تَقَـرَّ ـدٍ وَ اَ ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ـهُ اِلَیْـكَ بِمُحَمَّ تَوَجَّ هُـمَّ اِنّـ‏ى اَ

َ
للّ شـده اسـت: »اَ

ـدٍ  مُحَمَّ الِ  وَ  ـدٍ  »بِمُحَمَّ اسـت:  آمـده  سـحر  دعـای  در  و  اِلَیْـكَ«  بِهِـمْ 
کـه قبـل و  فَاسْـتَنْقِذْنى« و در روایـات بسـیاری سـفارش شـده اسـت 
بعـد از دعـا، بـر محمـد و آل او صلـوات فرسـتاده شـود و ایـن چیـزی 

نیسـت جـز توجـه دادن بـه مقـام ائمـه ؟عهم؟ نـزد خـدای متعـال.

3. علی، سلگی نهاوندی، ترجمه ارشاد القلوب دیلمی، ج‏2، ص 35.

كـه توسـل  كـه بیـان شـد بـه خوبـی در می‌یابیـم  بـا توجـه بـه فقراتـی 
بـه اهـل بیـت هیـچ منافاتـی بـا توحیـد نـدارد و قـرار دادن ایشـان در 
عـرض خـدا نیسـت، بلكـه عیـن توحید اسـت. مثال در دعای توسـل، 
توحیـد افعالـی بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت. آنچـه در ایـن دعـا 
ـلنا  هنـا و استَشـفَعنا وَ تَوَسَّ تکـرار می‌شـود ایـن جملـه اسـت: »إنّـا تَوَجَّ
کَ بَیـنَ یَـدی حاجاتِنـا یَـا وَجیهـاً عِندَالِله اِشـفَع  منـا

َ
بِـکَ إلـی الِله وَ قَدّ

کـه  اسـت  شـده  داده  نشـان  خوبـی  بـه  فقـره  ایـن  در  عِنـدَالله«  لَنَـا 
و  بـه خداونـد اسـت  بـرای رسـیدن  تنهـا نقـش واسـطه  ائمـه  نقـش 
گرفته  حتـی مقـام و آبـروی آن بزرگـواران نیـز از خداونـد متعال نشـأت 
کَ بَینَ یَدَی حَاجَاتِنـا« به معنای  منـا

َ
اسـت. ضمـن اینکـه تعبیر »قَدّ

حاجـت خواسـتن از خـود امـام نیسـت بلکـه صرفـاً حاجـت خواسـتن 
درخواسـت  خـدا  از  یعنـی  اسـت  امـام  بـه  توسـل  همـراه  بـه  خـدا  از 
می‌شـود بـه احتـرام مقـام و جایـگاه ائمـه ؟ع؟ حاجـات مـا را بـرآورده 
كبیره به این نکته اشـاره شـده  کنـد. یـا در جـای جـای زیـارت جامعه 
کـه ائمـه بـه هیـچ وجه اسـتقلال ندارنـد و تنها واسـطه‌ بندگان  اسـت 
بـه سـوی خداونـد هسـتند. و شـاید بـه خاطـر توجـه بـه همیـن نکتـه 
که پیش از شـروع به این زیارت و دیگر زیارات مشـاهد مشـرفه  اسـت 

کبـر« و »سـبحان الله« و »الحمـد لله« وارد شـده اسـت.1 ذکـر »الله ا

ب( توسل به اولیای الهی در آیات قرآن
عالوه بـر روایـات شـیعه، در برخـی آیـات قـرآن نیـز اشـاراتی بـه جـواز 
مـرور  را  آیـات  ایـن  از  برخـی  دارد.  وجـود  الهـی  اولیـاء  بـه  توسـل 

 : می‌کنیـم
 وجاهِدُوا فِى 

َ
ة

َ
ـوا الَلَّه وَابْتَغُـوا إِلیْهِ الوَسِـیل

ُ
ق

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا اتّ

َّ
هَـا ال یُّ

َ
یَـا أ

2َلِحُون
ْ

كُمْ تُف
َّ

عَل
َ
سَـبِیلِهِ ل

كار و هـر چیـزى  وسـیله در آیـه فـوق معنـاى بسـیار وسـیعى دارد و هـر 
می‌شـود  پـروردگار  مقـدس  پیشـگاه  بـه  شـدن  نزدیـك  باعـث  كـه  را 
كـرم ؟ص؟،  شـامل می‏‌گـردد.3 مهم‌تریـن آنهـا ایمـان بـه خـدا و پیامبـر ا
جهـاد، عبـادات )نمـاز، زكات، روزه و زیـارت خانـه خـدا(، صلـه رحـم، 
كار نیك و  انفـاق در راه خـدا )اعـم از انفاق‌هـاى پنهانـى و آشـكار( و هر 
كـه امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ در خطبـه صـد و دهم  خیـر اسـت.4 همانطـور 

نهـج البلاغـه فرموده اسـت: 
تَعالـى  و  سُـبحانه  الِلَّه  الـى  ـلونَ  المُتِوَسِّ بـه  تَوسّـلَ  مـا  فضـلَ  اَ »إنَّ 
كَلِمَةُ  ـه ذَروَةُ الِاسالمِ وَ 

َ
اَلایمـانُ بِـه وَ بِرَسـولِه وَ الجِهـادِ فِـى سَـبیلِه فإنّ

هـا 
َ
كاةِ فَإنّ ـةُ وَ ایتـاءُ الـزَّ

َ
هـا المِلّ

َ
الةِ فَإنّ قـامُ الصَّ

َ
هـا الفِطـرَةُ وَ أ

َ
الِاخالصِ فَإنّ

حَـجُّ  وَ  العِقـابِ  مِـنَ  ـةٌ  جُنَّ ـه 
َ
فَإنّ رَمَضـانَ  شَـهرِ  وَ صَـومُ  فَریضَـةٌ واجبـةٌ 

صِلَـةُ  وَ  نـبَ 
َ

الذّ یُرحِضـانِ  و  الفَقـرَ  یُنفیـانِ  هُمـا 
َ
فَإنّ اعتِمـارُه  وَ  البَیـتِ 

1. به نقل از: سایت پایگاه حوزه.
2. مائده: 35.

3. ر.ك: محمد تقی، سبحانی، العقیده الاسلامیه، ص281؛ ناصر، مکارم شیرازی، 
تفسیر نمونه، ج‏4، ص 364.
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ها 
َ
ـرِ فَإنّ هـا مَثـراةٌ فِـى المَـالِ وَ مَنسـاةٌ فِى الَاجَـلِ وَ صَدَقَةُ السِّ

َ
حِـمِ فَإنّ الرَّ

هـا تَدفَـعُ میتَـةَ السّـوءَ وَ صَنائِـعُ 
َ
ـرُ الخَطیئـةَ وَ صَدقَـةُ العَلانِیـةَ فَإنّ تُكَفِّ

الهَـوانِ« عَ  تَقِـى مَصـارِ هـا 
َ
فَإنّ المَعـروفِ 

كـه بـه وسـیله آن می‌تـوان به خـدا نزدیك شـد ایمان  بهتریـن چیـزى 
كوهسـار اسالم  كـه قلّـه  بـه خـدا و پیامبـر او و جهـاد در راه خـدا اسـت 
كـه همـان فطـرت  اسـت و همچنیـن جملـه اخالص )لا الـه الا اللَّه( 
كه  كـه آئیـن اسالم اسـت، و زكات  توحیـد اسـت، و بـر پـا داشـتن نمـاز 
كـه سـپرى اسـت در برابـر  فریضـه واجبـه اسـت، و روزه مـاه رمضـان 
كـه فقـر و پریشـانى را دور می‌کنـد و  كیفرهـاى الهـى، و حـج و عمـره 
كـه ثـروت را زیـاد و عمـر را طولانـى  گناهـان را می‌شـوید، و صلـه رحـم 
انفـاق  و  می‏‌نمایـد  گناهـان  جبـران  كـه  پنهانـى  انفاقهـاى  می‌کنـد، 
كـه  كارهـاى نیـك  گـوار و بـد را دور می‏‌سـازد و  كـه مرگ‏هـاى نا آشـكار 

انسـان را از سـقوط نجـات می‌دهـد.
كه طبق آیات قرآن  شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا 
باعـث تقـرّب بـه پـروردگار می‏‌گـردد، در مفهـوم وسـیع توسـل داخـل 
گام نهـادن در مسـیر آنهـا  اسـت. همچنیـن پیـروى از پیامبـر و امـام و 
از معانی توسـل شـمرده شـده اسـت‏. زیرا همه اینها موجب نزدیىك 
بـه سـاحت قـدس پـروردگار اسـت. حتـى سـوگند دادن خـدا بـه مقام 
كـه نشـانه علاقـه بـه آنهـا و اهمیـت  پیامبـران و امامـان و صالحـان 
دادن بـه مقـام و مكتـب آنـان اسـت جـزء ایـن مفهـوم وسـیع اسـت و 
كـه آیـه فـوق را بـه بعضـى از ایـن مفاهیـم اختصـاص داده‏انـد در  آنهـا 
حقیقـت هیچ‎گونـه دلیلـى بـر ایـن تخصیـص ندارنـد، زیـرا همانطـور 
كه  گفتیـم »وسـیله« در معنـای لغـوی بـه معنای هر چیزى اسـت  كـه 

باعـث تقـرب می‏‌گـردد.5
كتاب »محق التقول فی مسـأله التوسـل« می‌گوید:   كوثری در  علامه 
عمـوم آیـه شـامل توسـل بـه اشـخاص و توسـل بـه اعمـال می‌شـود و 
در اشـخاص هـم فرقـی بیـن زنـده و مـرده نمی‌گـذارد. ولـی تنهـا دلیل 
بـر اینكـه وسـیله شـامل اشـخاص می‌شـود عمـوم لغـوی نیسـت بلكه 
كـه  ـ  قـول عمـر بـن خطـاب »هـذا والله الوسـیلة الـى الله عـز و جـلّ« 
كـه در »الاسـتیعاب«  خطـاب بـه عبـاس، عمـوی پیامبـر، اسـت ـ نیـز ـ 

لـت می‌کنـد.6 نقـل شـده اسـت ـ بـر ایـن مطلـب دلا
رَ 

َ
سَـتَغْف

ْ
وا الَلَّه  روا 

ُ
سـتغَف

ْ
ا

َ
ف جـاءُوك  سَـهُمْ 

ُ
أنْف مُـوا 

َ
ظَل  

ْ
إذ أنّهُـمْ  وَلـوْ 

7
ً
رَحِیمـا

ً
توّابا الَلَّه  لوجَـدُوا   

ُ
سُـول الرَّ هُـمُ 

َ
ل

این آیه صریحاً می‌فرماید آمدن به سـوی پیامبر ؟ص؟ ‌و او را در درگاه 
گنهـكاران،  بـراى  او  اسـتغفار  و  و وسـاطت  قـرار دادن،  خـدا شـفیع 

مؤثـر اسـت و موجـب پذیـرش توبـه، و رحمـت الهـى اسـت.
پیامبـر ؟ص؟  از  و شـفاعت خواسـتن  اسـتغفار  و  دعـا  و  گـر وسـاطت  ا

5. ناصر، مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏4، ص ‌365؛ و نیز ر.ك: محمد تقی، سبحانی، 
فی ظل اصول الاسلام، ص ‌229ـ 231.

6. محمد زاهد، الکوثری، محق التقول فی مسأله التوسل، ص 1 و2.
7. نساء: 64.
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بـه  را  دسـتورى  چنیـن  قـرآن  اسـت  ممكـن  چگونـه  بـود  ‌شـرك 
بدهـد!1 گنهـكاران 

كـه هـرگاه  در آیـه‌ای دیگـر منافقیـن مـورد مذمّـت قـرار می‌گیرنـد 
كند  گفتـه می‌شـود نزد پیامبر روند تا برایشـان اسـتغفار  بـه آنهـا 

روی بـر می‌گردانند:
وْا رُءُوسَـهُمْ  وَّ

َ
 الِلَّه ل

ُ
كُمْ رسُـوْل

َ
ـوْا یَسْـتغْفِرْ ل

َ
هُـمْ تعال

َ
 ل

َ
إذا قِیْـل وَ

3.2ونَ وَهُمْ مُسْـتكْبرُون
ُ

یتهُـمْ یَصُدّ
َ
وَرَأ

پیامبـران  بـه  رجـوع  كـه  برداشـت می‌شـود  نیـز  آیـات  برخـی  از 
بـرای اسـتغفار امـر رایجـی بـوده اسـت؛ به عنـوان مثـال فرزندان 
حضـرت یعقـوب ؟ع؟ نـزد پـدر آمدند و از او درخواسـت اسـتغفار 
كردنـد و حضـرت یعقـوب ؟ع؟ هـم پذیرفـت: یـا أبانـا اسْـتَغْفِرْ 
ی إنّهُ  بِّ كُـمْ رَ

َ
 أسْـتَغْفِرْ ل

َ
كُنّـا خاطِئِین * قال سَـوْف نُوبَنـا إنـا 

ُ
نـا ذ

َ
ل

5.4ُحیم ـورُ الرَّ
ُ

هُـوَ الغَف
ایـن  از  حكایـت  مجیـد  قـرآن  از  زیـادى  آیـات  اینكـه  خلاصـه 
كـدل  پا یـا مؤمنـان  و  یـا فرشـتگان  كـه پیامبـران  معنـا می‌کنـد 
كننـد و اسـتغفار  كاران اسـتغفار  می‌تواننـد بـراى بعضـى از خطـا
آنها در پیشـگاه خدا اثر دارد و این خود یىك از معانى شـفاعت 
كاران  كـردن پیامبـر، فرشـتگان و یـا مؤمنـان پـاك‌دل بـراى خطـا

اسـت.6
ربى‏7

ُ
ة فی الق

َ
 المودّ

ّ
 إلا

ً
یهِ أجْرا

َ
 لا أسألكُم عل

ْ
ل

ُ
ق

کـه روایـات متواتـر و اجمـاع اغلـب  طبـق ایـن آیـه، مـودّت قربـی 
کرده‌انـد، از  مفسّـرین آن را تفسـیر بـه حـبّ اهـل بیـت رسـالت 
یـه مِـن أجـرٍ 

َ
كُم عَل

ُ
ـل مـا أسـأل

ُ
واجبـات دینـی اسـت. در آیـه ق

 إلـى رَبِّـه سـبیلًا8 همـان اجـر رسـالت را 
َ

خِـذ
َ
 مَـن شـاءَ أن یتّ

ّ
إلا

گذاشـتن این  کنـار هـم  سـبب تقـرّب بـه خـدا دانسـته اسـت. بـا 
که مودّت اهل بیت همان»سـبیل«ی  دو آیه به دسـت می‌آید 
آمـده اسـت و وظیفـه پیامبـران همیـن  آیـه دوم  کـه در  اسـت 

1. محمد تقی، سبحانی، العقیده الاسلامیه، ص 282؛ ناصر، مکارم شیرازی، 
تفسیر نمونه، ج‏3، ص 451.

2. منافقون: 5.
3. محمد تقی، سبحانی، العقیده الاسلامیه، ص ‌282.

4. یوسف: 98 و99.
5. همان، ص  283.

6. ناصر، مکارم، شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏3، ص ‌452.
7. شوری: 23.
8. فرقان: 57.

کننـد و بـا ضمیمـه  کـه مـردم را بـه سـبیل الـی الله دعـوت  اسـت 
إن  كُـم 

َ
ل هـوَ 

َ
ف أجـرٍ  مـن  سـألتُكُم  مـا  ـل 

ُ
ق شـریفه:  آیـه  کـردن 

بـه  اوّل  آیـه  در  کـه  اجـری  می‌فهمیـم  اللَّه‏9  علـى   
ّ
إلا أجـرِی 

عنـوان اجـر رسـالت تعییـن شـده اسـت در حقیقـت منافعـش 
بـه بنـدگان بـاز می‌گـردد نـه بـه خـود پیامبـر ؟ص؟. بنابرایـن یکـی 
کـه مـا را بـه خـدا می‌رسـاند مـودّت اهـل بیـت  از وسـیله‌هایی 
اسـت و وقتی ما به یکی از انبیاء و صالحین متوسّـل می‌شـویم 

در حقیقـت مـودّت ایشـان را وسـیله قـرار داده‌ایـم.10

ج( نمونه‌هایی از توسّل به اولیای الهی در روایات اهل سنّت
كتـب تاریخ و حدیث بیان شـده و جواز توسـل  كـه در  احادیثـی 
كـه مـا بـه  كـرده اسـت بسـیار زیـاد اسـت  بـه اولیـاء الهـی را بیـان 

برخـی از آنهـا اشـاره می‌کنیـم:
کتاب  كرم ؟ص؟ ‌به حق خود و انبیاء پیشـین؛ در  1ـ توسـل نبی ا
كـه:  »حلیـة الأولیـاء« اثـر أبـی نعیـم اصفهانـی، نقـل شـده اسـت 
وقتـی فاطمـه بنـت اسـد وفات یافت، پیامبر بر سـر قبر او حاضر 
كـرد: »الُلَّه ‏الّـذی یُحیْـی وَیُمیـتُ وَ  شـد و ایـن دعـا را در حـق او 
ـع علَیْهـا  مـی‌ فاطِمَـةَ بِنْـتِ أسَـد ووَسِّ

ُ
هُـوَ حَـیٌّ لا یَمُـوتُ اغْفِـرْ لأ

ذِیـنَ مِـنْ قَبْلـی.11
َ
مَدْخَلَهـا بِحَـقِّ نَبِیّـكَ‏ وَالأنْیبـاء الّ

بـه  مبتال  مـردی  كـه  می‌کنـد  روایـت  حنیـف  بـن  عثمـان  2ـ 
كـه عافیـت یابـد.  كـرد  چشـم‌ درد بـود. از پیامبـر؟ص؟ طلـب دعـا 
گـر بـر همیـن  گـر بخواهـی دعـا می‌کنـم ولـی ا پیامبـر؟ص؟ فرمـود ا
كـن. پیامبـر  گفـت: برایـم دعـا  كنـی بهتـر اسـت. مـرد  حـال صبـر 
دسـتور داد نیكـو وضـو بگیـرد و دو ركعت نمـاز بخواند و این دعا 
حمَةِ  ـكَ نَبیِّ الرَّ هُ اِلیكَ بِنَبیِّ تَوَجَّ

َ
را بخوانـد: »اللّهـم انّـی اَسـاَلُكَ وَ أ

ـهُ بِـكَ اِلـی رَبّـی فِـی حاجَتـی لِتَقضـی اللّهـم  تَوَجَّ ـدُ اِنّـی اَ یـا مُحَمَّ
كـه  عه فـیّ«. راوی می‌گویـد بـه خـدا قسـم چیـزی نگذشـت  شَـفِّ

مـرد شـفا یافـت.12
در صحـت سـند ایـن حدیـث هیـچ شـكی نیسـت و حتـی امـام 

9. سبأ: 47.
10. ر.ک: محمد تقی، سبحانی، التوسل، ص 107-103.

11. ابی نعیم، اصفهانی، حلیه الأولیاء، جلد 3، ص ‌121.
کم، نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین، ج 1، ص 707. 12 . حا

وهابیـون یعنـی ابن تیمیه هـم این حدیث را صحیح می‌داند.1 
كـرم ؟ص؟‌ نیز با  لـت ایـن حدیـث بـر توسـل به شـخص نبی ا و دلا
توجـه بـه قواعـد عربـی روشـن اسـت و برگردانـدن آن از ظاهرش 
)چنانكـه ابـن تیمیـه انجام داده اسـت و حدیث را حمل بر این 
گرفتـه اسـت و بایـد یـك  كـه توسـل بـه دعـای نبـی صـورت  كـرده 

گرفتـه شـود( تحریف حدیث اسـت.2 لفـظ »دعـا« در تقدیـر 
3ـ توسـل بـه نبـی بعـد از رحلـت ایشـان؛ طبرانـی در»المعجـم 
مـردی  عفّـان  بـن  عثمـان  زمـان  در  می‌کنـد:  نقـل  الصغیـر« 
درخواسـتی از خلیفـه داشـت ولـی خلیفه بـه او توجهی نكرد؛ تا 
اینكـه نـزد عثمـان بـن حنیـف رفـت و عثمـان بـن حنیـف همان 
آن  و  آموخـت  او  بـه  نقـل شـد  قبلـی  كـه در حدیـث  را  دعایـی 
كـرم ؟ص؟‌ دوبـاره نـزد خلیفـه رفـت و  مـرد بعـد از توسـل بـه نبـی ا

بـرآورده شـد.3 حاجتـش 
خ  كـرم ؟ص؟ ‌ر كـه ایـن اتفـاق بعـد از وفـات نبـی ا روشـن اسـت 

نبـوده اسـت.4 ایـن ماجـرا  كسـی منكـر  داده اسـت و 
كـرده  نقـل  الـدّار  مالـك  از  الاحادیـث«  در»جامـع  سـیوطی  4ـ 
كـه از صحابـه رسـول خـدا بـود وقتـی در  اسـت: بالل بـن حـارث 
گفت:  كـرم ؟ص؟‌ آمد و  زمـان عمـر قحطـی شـده بود نزد قبر نبی ا
تاهُ رَسـولُ 

َ
هُـم قَد هَلَكوا فَأ

َ
تِـكَ فَإنّ مَّ

ُ
»یـا رسـول الله اِستَسـقِ الَله لأ

الله صلـى الله علیـه و سـلم فِـی المَنـامِ فَقـالَ اِئـتِ عمـر فَاقَرئُـه 
كه  هُـم یُسـقَون« ایـن حدیـث تصریـح می‌کند 

َ
نّ

َ
خبِـره أ

َ
الم وَ أ السَّ

صحابـه بعـد از وفـات پیامبـر هـم بـه او توسـل می‌جسـتند.5
5ـ توسّـل بـه حـقّ سـائلین؛ عطیّـة عوفـی از أبـی سـعید خـدری 
جَ  خَـرَ »مَـنْ  کـرم ؟ص؟ ‌فرمودنـد:  ا رسـول  كـه  اسـت  كـرده  نقـل 
الةِ فَقـال اللّهُـمَّ إنّـی أسـألُكَ بِحَـقِّ السّـائِلینَ  مِـنْ بَیْتِـهِ إلـى الصَّ
عَلَیْـكَ وأسـألُكَ بِحَـقِّ مَمْشـایَ هـذا ... أقَبـلَ اللَّه عَلَیْـهِ بِوَجْهِـهِ، 

مَلَـك«.6 ألـف  سَـبْعُونَ  وَاسْـتَغْفَرَلَهُ 

1. محمد تقی، سبحانی، الوهابیه فی المیزان، ص ‌126 و 127.
2. همان، ص 128؛ محمد زاهد، الکوثری، محق التقول فی مسأله التوسل، 

ص ‌2.
3. طبرانی، المعجم الصغیر، ج1، ص 306.

4. محمد زاهد، الکوثری، محق التقول فی مسأله التوسل، ص ‌3.
5. جلال الدین، سیوطی، جامع الاحادیث، ج 25، ص 388؛ محمد زاهد، 

الکوثری، محق التقول فی مسأله التوسل، ص 2.
6. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 496.

لـت ایـن حدیـث بـر موضـوع مـورد بحـث مـا روشـن اسـت و  دلا
كـه انسـان می‌توانـد بـرای بـرآورده شـدن حاجتـش  می‌رسـاند 
و  ایشـان  زنـدگان  چـه  جویـد،  توسـل  مسـلمین  جمیـع  بـه 
تمـام طبقـات  انبیـاء و صالحیـن در  بـه  چـه مـردگان و توسـل 

اسـت.7 بـوده  متعـارف  امـری  مسـلمانان 
ایشـان؛ سـیوطی  از خلقـت  كـرم ؟ص؟ ‌قبـل  ا نبـی  بـه  6ـ توسّـل 
ابـو  و  بیهقـی  كـم،  حا طبرانـی،  از  نقـل  بـه  المنثـور«،  در»الـدر 
كـرم  ا رسـول  كـه  اسـت  كـرده  نقـل  خطـاب  بـن  عمـر  از  نعیـم، 
گنـاه را مرتکـب شـد سـر بـر آسـمان  ؟ص؟ ‌فرمودنـد: وقتـی آدم آن 
کـه  گفـت: خدایـا بـه حـق محمـد از تـو می‌خواهـم  کـرد و  بلنـد 
كجـا شـناختى در  مـرا بیامـرزی. خداونـد فرمـود: تـو محمّـد را از 
كـرد: پـروردگارا!  كـه هنـوز او را نیافریـده‌ام؟! آدم عـرض  حالـى 
كـه وقتـى مـرا بـا قـدرت خـود آفریـدى  ایـن بـه سـبب آن اسـت 
دیـدم  و  كـردم  بلنـد  را  سـرم  دمیـدى،  مـن  در  خـود  روح  از  و 
إلـه  »لا  اسـت:  شـده  نوشـته  عـرش  پایه‌هـاى  بـر  جملـه  ایـن 
كـه تـو نـام  إلّا الله محمّـد رسـول الله« از ایـن عبـارت فهمیـدم 
كـه  محمّـد را بـه نـام خـود اضافـه نمی‌کنـى مگـر بـه ایـن دلیـل 
كـرد: ای  محبوب‌تریـن خلایـق نـزد تـو اسـت. خداونـد خطـاب 
« او محبـوب تریـن  إِلـىَّ حَـبُّ الخَلـقِ  َ َ

گفتـى؛ »انـه ل آدم راسـت 
ـه فَقَـد غَفَـرتُ لَـك« بـه حـقّ  دعونـى بِحَقِّ خلـق نـزد مـن اسـت. »اُ

تـو را می‌آمـرزم.8 محمّـد مـرا بخـوان مـن 
كـه داسـتان توسـل  نكتـه: 1ـ بـا مراجعـه بـه تاریـخ در می‌یابیـم 
بـوده  كـرم ؟ص؟ ‌بیـن مـردم مشـهور  ا نبـی  بـه  حضـرت آدم؟ع؟ 
كـه مالـك بـن انـس در مسـجد النبـی بـه  اسـت؛ لـذا می‌بینیـم 
بیـكَ آدَم« و 

َ
منصـور دوانیقـی می‌گویـد: »هو وَسـیلَتُكَ وَ وسـیلةُ أ

در اشـعار هـم ایـن مطلـب آمـده اسـت.9
7ـ عمر بن خطاب هرگاه قحطى می‌شد عباس بن عبدالمطلب 
ـلُ  كُنّـا نَتَوَسَّ را شـفیع و وسـیله قـرار مـی‌داد و می‌گفـت: الّلهـمَّ اِنّـا 
نـا فَاسـقِنا قـال  ـلُ اِلیـكَ بِعَـمِّ نَبیِّ نَـا نَتَوَسَّ نـا فَتَسـقینا وَ اَ الیـكَ بِنَبیِّ
گذشـته بـا توسـل بـه پیامبرمـان بـه  فیُسـقون )پـروردگارا! مـا در 

11 . ر.ك: محمد زاهد، الکوثری، محق التقول فی مسأله التوسل، ص ‌2؛ محمد 
تقی، سبحانی، الوهابیه فی المیزان، ص ‌130.

8. جلال الدین، سیوطی، الدر المنثور، ج 1، ص 58.
9. محمد تقی، سبحانی، الوهابیه فی المیزان، ص: 131 ـ 133.
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ى  سـو
می‌آمدیـم  تـو 
بارانمـان  تـو  و 
سـیرابمان  و  مـی‌دادى 
بـه  توسـل  بـا  كنـون  ا و  میك‌ـردى 
می‌آییـم  تـو  سـوى  بـه  پیامبرمـان  عمـوى 
گویـد:  راوى   . كـن  سـیرابمان  و  ده  بارانمـان  پـس، 
می‌شـدند(.1 سـیراب  و  می‌باریـد  بـاران  آن  از  پـس 

د( توسـل بـه اولیـای الهـی در عمـل و سـخن علمـاء اهل 
سنّت

برداشـت علمـاء یـک مذهـب از آیـات و روایـات و عمـل ایشـان بـر 
طبـق آنهـا، نشـانه مهمـی در وجـود اصالـت یـک تفکـر و فرهنـگ، 
در منابـع آن مذهـب بـه شـمار مـی‌رود. در اینجـا نمونه‌هایـی از 
کـه دالّ بـر جـواز توسـل  عمـل و سـخن علمـاء بـزرگ اهـل سـنّت، 

اسـت ذکـر می‌شـود.
گفته اسـت: زائر پیامبر  كتـاب »المواهـب اللّدُنیّـه«  1ـ قسـطلانى در 
ع و اسـتغاثه و تشـفّع و توسّـل  كـه دعـا و تضـرّ كـرم، سـزاوار اسـت  ا
بسـیار داشـته باشـد. اسـتغاثه، طلـب یـارى و پناه‌جویـى اسـت. 
یـا تشـفّع و  یـا توسّـل  كـه بـه لفـظ اسـتغاثه باشـد  فرقـى نمی‌کنـد 
كه انسـان در پى یك موجّه  توجّـه. توجّـه هـم بـه معناى آن اسـت 
و آبرومنـد و صاحـب جـاه و منزلـت بـرود و توسّـل جویـد تـا بـه یـك 

كنـد.2 مقـام بالاتـر از او دسترسـى پیـدا 
ح مواهـب، ج 8، ص 317« نوشـته اسـت:  نیـز در»شـر 2ـ زرقانـی 
زائـر پیامبـر ؟ص؟ بـه آن حضـرت توسّـل جویـد و در توسّـل بـه او، 
كـه توسّـل بـه  كنـد، چـرا  از خداونـد بـه جـاه و مقـام وى مسـألت 
فـرو  را  معاصـى  سـنگین  بارهـاى  و  گنـاه  كوههـاى  حضرتـش 
می‌ریـزد، بركـت شـفاعت او و عظمتـش در پیشـگاه پـروردگار، در 
گناهـى یـاراى مانـدن در برابـرش را نـدارد.  كـه هیـچ  حـدّى اسـت 
كـه خداوند،  هركـس جز این عقیده داشـته باشـد، محرومی‌اسـت 
كشـانده اسـت.  گمراهى  كرده و دلش را به  كور  چشـم بصیرتش را 
آیـا مخالـف ایـن عقیـده، ایـن آیـه را نشـنیده اسـت: ولـو انهـم اذ 

 3.... انفسـهم  ظلمـوا 
كتـاب »تاریـخ بغـداد« توسّـل امـام شـافعی بـه ابـو حنیفـه، با  3ـ در 

سـند صحیح نقل شـده اسـت.4

1. محمد بن اسماعیل، بخاری، صحیح بخارى، جلد1، صفحه 342، باب صلاه 
الاستسقاء.

2. به نقل از الغدیر، عبد الحسین، امینی، ج 5، ص‌144.
3. به نقل از: تبرك و توسل، جواد، محدثی.

4. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 1، ص 123.

4ـ 
فـظ  حا

بـن  الدیـن  سـراج 
شـافعی،  فقهـای  از  الملقـن، 

كتـاب »طبقـات الاولیـاء« می‌گویـد:  در 
كـه  كرخـی معـروف اسـت بـه ایـن  قبـر معـروف 

حاجـت می‌دهـد. سـپس از زهـری نقـل می‌کنـد هر 
كنار قبر او صد مرتبه سوره»قل هو الله« را بخواند  كس 

و  می‌دهـد.  را  حاجتـش  خـدا  بخواهـد  را  خـود  حاجـت  و 
گرفتـم.5 را  حاجتـم  و  كـردم  را  كار  ایـن  مـن  می‌گویـد 

ابراهیـم  بـن  حسـن  از  بغـداد«  در»تاریـخ  بغـدادی  خطیـب  5ـ 
كـه هـر مشـكلی بـرای مـن پیـش می‌آمـد نـزد  خالل نقـل می‌کنـد 

قبـر موسـی بـن جعفـر ؟ع؟ می‌رفتـم و بـه او متوسـل می‌شـدم و 
می‌سـاخت.6  بـرآورده  را  حاجتـم  خداونـد 

الدیـن  سـعد  علامـه  خـود،  تفسـیر  در  رازی  الدیـن  فخـر  إمـام  6ـ 
ح مواقـف، علامـه سـید شـریف جرجانـی در اوایـل  تفتازانـی در شـر
حاشـیه بـر مطالـع وغیـر ایشـان از بـزرگان دیـن تصریـح دارنـد بـه 

جـواز توسـل بـه انبیـاء و صالحیـن.7
گفتـه اسـت:  7ـ عبـدرى مالكـی، از بـزرگان مالكیـه در»المدخـل« 
كـرم ؟ص؟ رود و بـه سـاحت  كـه بـه زیـارت حضـرت رسـول ا كسـى 
او متوسـل و پناهنـده شـود و حاجـت بخواهـد، مأیـوس نخواهـد 
او  بـه  توسـل  و  اسـت  مشـفع  شـافع  حضـرت،  آن  كـه  چـرا  شـد؛ 
گناهـان می‌شـود. هركـس درآسـتان آن  موجـب ریـزش و آمـرزش 
حضـرت بایسـتد و بـه او متوسـل شـود خـدا را بخشـنده و مهربـان 

خواهـد یافـت.8
8ـ محمـد بـن مؤمـل در »تهذیـب التهذیـب« می‌گویـد: همـراه ابـن 
خزیمـه، پیشـوای اهـل حدیـث و جمـع زیـادی از اسـاتید و بـزرگان 
از  رفتیـم.  طـوس  در  ؟ع؟  الرضـا  موسـی  بـن  علـی  قبـر  زیـارت  بـه 
تعظیـم و تواضـع ابـن خزیمه نسـبت بـه بارگاه حضـرت حیرت‌ زده 

شدیم.9
گردان ابـن تیمیـه معـروف اسـت،  كـه بیـن شـا 9ـ یكـى از مسـائلى 
قضیـه استشـفاء بـه خـاك قبـر ابـن تیمیـه اسـت. ابـن ناصرالدیـن 
بـن  علـى  این‌بـاره می‌‌نویسـد:  الوافـر« در  »الـرد  دمشـقى دركتـاب 
عبدالكریـم، پسـر شـیخ سـراج الدیـن بغـدادی، بـراى من داسـتان 
كه جـوان بودم، دخترى  گفـت: زمانى  كـرد و  شـگفت‌انگیزى نقـل 

5. ابن ملقن، طبقات الاولیاء، ج 1، ص 47.
6. پیشین، ج 1، ص 120.

7 . محمد زاهد، الکوثری، محق التقول فی مسأله التوسل، ص ‌4.
8. دمشقی، عبدری مالکی، المدخل، ج 1، ص ‌258.

ع، سید محمد، حسینی قزوینی، ص 272  9. به نقل از: وهابیت از منظر عقل و شر
و273.

شـتم  ا د
كـه از درد چشـم 
ابـن  بـه  مـا  می‌‌بـرد.  رنـج 
رفیـق  او  داشـتیم.  اعتقـاد  تیمیـه 
پـدرم  دیـدن  بـراى  گاهـى  و  بـود  پـدرم 
از  مقـدارى  گفتـم:  خـود  بـا  می‌‌آمـد.  مـا  پیـش 
خـاك قبـر ابـن تیمیـه را بـردارم و آن را هماننـد سـرمه 
طولانـى  او  درد  چشـم‌  چـون  بكشـم؛  دختـر  چشـم  بـه 
شـده بود و سـرمه براى او فایده‌اى نداشـت. پس بر سـر قبر 
كیسـه از خـاك قبـر  كـه شـخصى بغـدادى چنـد  او رفتـم، دیـدم 
گفـت:  گفتـم: بـا آن‌هـا چـه می‌کنـی؟  كـرده اسـت. بـه او  را جمـع 
آن‌هـا را بـراى معالجـه درد چشـم برداشـته‌ام و می‌خواهـم آن را 
گفتـم: آیا فایـده دارد؟  هماننـد سـرمه در چشـم فرزندانـم بكشـم. 
بـر آنچـه  كـرده‌ام. پـس  كـه مـن تجربـه  گفـت  گفـت: بلـی. سـپس 
كـرده بـودم یقینـم بیشـتر شـد. مقـدارى از خـاك را برداشـتم  قصـد 
كـه خـواب بـود، شـفا  كشـیدم. در حالـى  و آن را بـه چشـم دختـرم 
امـام  یعنـى  قاضـى جبـل،  پسـر  بـراى  را  داسـتان  ایـن  كـرد.  پیـدا 
شـرف الدیـن ابوالعبـاس احمـد بـن بـن الحسـن بـن شـیخ الإسالم 
قضیـه  ایـن  از  و  آمـد  مـا  پیـش  او  كـردم.  نقـل  مقدسـى،  ابوعمـر 
كـرد. مـن  كـرد و در حضـور مـردم راجـع بـه آن از مـن سـؤال  تعجـب 

كـردم و او شـگفت زده شـده بـود.1 قصـه را دوبـاره نقـل 

5. پاسخ به دو اشكال وهابیون درباره جواز توسل
در فصل‌هـای پیشـین معنـا و ادلّـه جـواز توسـل بیـان شـد. در این 
كـه بخـش پایانـی اسـت بـه ذكـر دو اشـكال وهابیّـون در باب  فصـل 

توسّـل و پاسـخ آن‎هـا می‎پردازیم.
اشكال اول

کارهـا فقـط بایـد از خداونـد  طبـق آیـات صریـح قـرآن اسـتعانت در 
که پرسـتیدن مخصوص او اسـت. زیرا  مسـئلت شـود. همان طور 
ک نسـتعین بـا یـک انشـاء، بـا یـک لحـن  ک نعبـد و ایـا آیـه ایـا
بـا یـک عبـارت یکسـان آمـده اسـت؛ پـس مـا نبایـد در حاجـت  و 

کسـی را هـم ردیـف خـدا قـرار بدهیـم. خواسـتن 
پاسخ

معنـای روان ایـن آیـه بـه فارسـی چنیـن اسـت: »تنهـا از تـو یـاری 
گـر شـما بـرای حـل یکـی از  کـه ا می‌جوئیـم«. سـؤال مـا ایـن اسـت 
کمـک بخواهیـد، آیـا بـه  مشـکلات زندگـی خـود از یکـی از دوسـتان 
خـدا شـرک ورزیده‌ایـد و توحیـد عبـادی و افعالـی شـما خدشـه دار 
شده است؟ بی تردید پاسخ شما منفی است. نکته قابل تأمل آن 

1. ابن ناصر الدین، دمشقی، الرد الوافر، ص 74.

سـت  ا
کـه آیـات قرآنی 

را بایـد در مجمـوع مـورد 
توجـه قـرار داد نـه اینکـه تنهـا بـه 

کـرد و از آیـات دیگـر غافل  یـک آیـه توجـه 
آیـات قـرآن بـه  شـد. آنچـه از بررسـی مجمـوع 

کـه یـاری خواسـتن از غیـر  دسـت می‌آیـد آن اسـت 
فـرد،  آن  بـرای  کـه  اسـت  شـرک  صورتـی  در  تنهـا  خـدا 

اسـتقلال در برابـر خـدا قائـل شـویم و او را هـم عـرض خـدا 
و  واسـطه  عنـوان  بـه  فـرد  آن  بـه  کـه  جایـی  در  امـا  بدانیـم. 

وسـیله می‌نگریـم و فعّـال علـی الاطالق را خداونـد می‌دانیـم، 
نـگاه  بـه قـرآن  گـر چنیـن  ا هیـچ نـوع شـرکی پدیـد نخواهـد آمـد. 

نكنیـم بایـد بگوییـم بیـن آیـات قـرآن تناقـض وجـود دارد؛ زیـرا در 
آیـه‌ی  در  ولـی   نسـتعین ایـاك  و  نعبـد  ایـاك  می‌گویـد  جـا  یـك 
 

َّ
إِل كَبیـرةٌ 

َ
ل إِنّهـا  وَ  الةِ  والصَّ بْـرِ  بِالصَّ  

ْ
می‌گویداسْـتَعِینوا دیگـر 

هُـو 
َ
ا مَرِضْـتُ ف

َ
ـ‏ى الخاشِـعین2 یـا در جـای دیگـر می‌گویـد إِذ

َ
عَل

جُ مِـن بُطُونِها شَـرابٌ  یَشْـفِین3ِ و در آیـه‌ی دیگـر می‎گویـد یَخْـرُ
5.4ِـاس

َ
لِلنّ وانُـهُ فِیـهِ شِـفاءٌ 

ْ
ل

َ
أ  

ٌ
مُختَلِـف

اشكال دوم
گفتـه شـود توسـل بـه دعـاى صالحـان، در صورتـى  ممكـن اسـت 
گیـرد، ولـى  كـه توسـل بـه اولیـاء زنـده صـورت  عیـن توحیـد اسـت 
چگونـه  بربسـته‏اند،  رخـت‏  جهـان  از  اولیـاء  و  انبیـاء  كـه  كنـون  ا

آنـان می‌توانـد عیـن توحیـد باشـد؟ بـه  توسـل 
پاسخ

در پاسخ به این ایراد، دو نكته را باید مورد توجه قرار داد:
الـف( حتـى بـا فـرض شـرط زنـده بـودن نبـى یـا ولـىّ خـدا، در ایـن 
كارى  صـورت توسـل بـه انبیـا و اولیـاء الهی پـس از مرگ آنـان، تنها 
كـه  نكتـه‏اى اسـت  نـه مایـه شـرك؛ وایـن  بـود  غیـر مفیـد خواهـد 
كـه حیـات و مـوت،  غالبـاً از آن غفلـت شـده اسـت، و تصـور شـده 
قبـول چنیـن  فـرض  بـر  كـه  در حالـی  اسـت!  و شـرك  توحیـد  مـرز 
شـرطى، زنـده بـودن شـخص نبـى و ولـى، مالكِ مفیـد و غیـر مفیـد 
آمیـز  و شـرك  بـودن  توحیـدى  مـرز  نـه  بـود  توسـل خواهـد  بـودن 

بـودن عمـل.
ب( مؤثر و مفید بودن توسل دو شرط بیشتر ندارد: 

كـه بـه وى توسـل می‏‌جوینـد، داراى علـم و شـعور و قدرت  ـ فـردى 
باشد. 

2 . بقره: 45.
3 . شعراء: 80.
4 . نحل: 69.

5 . ر.ك: محمد تقی، سبحانی، فی ظل اصول الاسلام، ص ‌225 و 226.
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ـ میـان توسـل جوینـدگان و او ارتبـاط وجود 
و  انبیـاء  بـه  توسـل  در  )كـه  باشـد  داشـته 
هـر دو شـرط  رفته‌انـد،  از دنیـا  كـه  اولیائـى 
فـوق )درك و شـعور، و وجـود ارتبـاط میـان 
مـا و آنـان( بـه دلایـل روشـن عقلـى و نقلـى، 
یكـى  برزخـى  حیـات  وجـود  دارد(.  تحقـق 
اسـت.  روایـی  و  قرآنـى  مسـلّم  مسـایل  از 
حـق،  راه  شـهداى  قـرآن،  تصریـح  بـه 
حیـات و زندگـى دارنـد و مسـلّماً پیامبـران 
كـه خـود نیـز در زمـره  و اولیـاء خـاص الهـی 
وبالاتـرى  برتـر  حیـات  از  هسـتند  شـهدا 
دسـت  در  بسـیارى  دلایـل  برخوردارنـد. 
اولیـاء  میـان  ارتبـاط  وجـود  بـه  كـه  اسـت 
می‌دهنـد.  گواهـی  پیروانشـان  و  الهـی 
می‌شـویم:  یـادآور  را  دلایـل  ایـن  از  برخـى 
نمـاز، شـخص  پایـان  ـ همـه مسـلمانان در 
قـرار  خطـاب  را  ؟ص؟  گرامی‌اسالم  پیامبـر 
داده و می‌گوینـد: »السالم علیـك ایها النبى 
لغـو  كاری  آنـان  آیـا  بركاتـه«  و  الله  رحمـة  و 
انجـام می‌دهنـد و پیامبـر این همه سالم را 

نمی‌دهـد؟ پاسـخى  و  نمی‏‌شـنود 
داد  بـدر دسـتور  گرامـی ‌در جنـگ  پیامبـر  ـ 
ریختنـد.  چاهـى  در  را  مشـركان  اجسـاد 
گفـت.  سـخن  آنـان  همـه  بـا  خـود  سـپس 
آیـا  كـرد:  عـرض  خـدا  رسـول  یـاران  از  یكـى 
پیامبـر؟ص؟  می‌گوییـد؟  سـخن  مـردگان  بـا 

نیسـتید.1  شـنواتر  آنـان  از  شـما  فرمـود: 
كـراراً بـه قبرسـتان بقیع  گرامـی ؟ص؟  ـ رسـول 
می‏‌رفـت و بـه ارواح خفتـگان در قبرسـتان 
چنیـن خطـاب میك‏‌ـرد: »السالم علـى اهـل 
بـر  و  المؤمنـات«  و  المؤمنیـن  مـنَ  الدّیـار 
»السالم  می‏‌فرمـود:  دیگـر  روایتـى  اسـاس 

قـومٍ مؤمنیـن«‏.2  دارَ  علیكـم 
اسـت:  آورده  خـود  صحیـح  در  بخـارى  ـ 
درگذشـت،  ؟ص؟  كـرم  ا پیامبـر  كـه  روزى 
بـه  سـپس  شـد.  عایشـه  خانـه  وارد  ابوبكـر 
سـوى جنـازه پیامبـر رفـت و جامه از صورت 

1. محمد بن اسماعیل، بخاری، صحیح بخارى، ج‏5، 
باب قتل ابى جهل؛ ابن هشام، سیره ابن هشام، ج 

2، ص 292.
2. مسلم بن حجاج، قشیری نیشابوری، صحیح 

مسلم، ج‏2، باب ما یقال عند دخول القبر.

گریسـت و  و  را بوسـید  او  و  برگرفـت  پیامبـر 
انـتَ ‏یـا نبـىَّ الِله لا یَجمـعُ الُله  بِاَبـى  گفـت: 
كُتِبَـت  تـى 

َ
الّ الموتـةُ  امّـا  مَوتَتَیـن  علیـكَ 

اى  بـاد  تـو  فـداى  )پـدرم  مَتهـا 
َ

فَقَدّ عَلیـكَ 
ننوشـته  تـو  بـر  پیامبـر خـدا. خـدا دو مـرگ 
بـود،  نوشـته شـده  تـو  بـر  كـه  مرگـى  اسـت. 

یافـت(.3 تحقـق 
گرامـی ‌حیـات برزخـى نداشـتند  گـر رسـول  ا
وجـود  او  و  مـا  میـان  ارتباطـى  هیچ‌گونـه  و 
كـرد و  نداشـت چگونـه ابوبكـر بـه او خطـاب 

گفـت: یـا نبـى الله؟ 
پیامبـر  كـه  آنـگاه  ؟ع؟  علـى  مؤمنـان  امیـر  ـ 
عرضـه  چنیـن  ایشـان  بـه  مـی‏‌داد  غسـل  را 
مّـی ‌یـا رَسـولَ الِله لَقـد  نـتَ وَ اُ داشـت: »بِاَبـى اَ
اِنقَطَـعَ بِمَوتِـكَ مَـا لَـم یَنقَطِـع بِمَـوتِ غَیـرِكَ 
خبَـارِ السّـماءِ ... بِاَبـى  ةِ وَالَانبـاءِ وَ اَ بـوَّ مِـن النُّ
مِـن  اِجعَلنـا  وَ  ـكَ  رَبِّ عِنـدَ  ذكُرنـا  اُ مّـی  اُ وَ  نـتَ  اَ
بَالِـك‏4 )پـدر و مـادرم فـداى تـو بـاد اى رسـول 
كه با  گردید،  خدا، با مرگ تو چیزى منقطع 
مـرگ دیگـران منقطـع نگردیـده بـود؛ با مرگ 
تـو رشـته نبـوت و وحـى گسسـته شـد ... پدر 
و مـادرم فـداى تـو بـاد، مـا را نـزد خدایت‏بـه 
بـاش.(5 داشـته  خاطـر  بـه  را  مـا  آور،  یـاد 

چنیـن  ؟ص؟  كـرم  ا رسـول  زیـارت  در  ـ 
حُرْمَـةَ  اعْتَقِـدُ  انّـى  هُـمَّ 

َ
»اللّ می‌خوانیـم: 

غَیْبَتِـهِ  فـى  ـریفِ 
َ

الشّ الْمَشْـهَدِ  هـذَا  صاحِـبِ 
كَمـا اعْتَقِدُهـا فـى حَضْرَتِـهِ وَاعْلَـمُ انَّ رَسـولَكَ 
یَـرَوْنَ  یُرْزَقـونَ،  عِنْـدَكَ  احْیـاءٌ  خُلَفائَـكَ  وَ 
كَلامـی‌ وَ یَـرُدّونَ سَالمی‌  مَقامـی ‌وَ یَسْـمَعونَ 
را  محـل  ایـن  صاحـب  احتـرام  مـن  )خدایـا 
كـه در زمـان  پـس از وفـات، همـان می‌دانـم 
كه پیامبـر تو و  حیـات داشـت. مـن می‌دانـم 
جانشینانى كه تو برگزیدى، همه در پیشگاه 
می‌خورنـد،  روزی  تـو  نـزد  و  زنده‌انـد  تـو 
را  سـخنم  می‏‌بیننـد،  جایگاهـم  در  مـرا 
می‌گوینـد.(6 پاسـخ  را  سالمم  و  می‏‌شـنوند 

3. محمد بن اسمعایل، بخاری، صحیح بخارى، ج‏2، 
كتاب الجنائز، ص‏17.

4 . نهج البلاغه، خطبه‏ 235.
5. محمد تقی، سبحانی، العقیده الاسلامیه، ص 

‌283ـ 286.
6. مرتضی، مطهری، مجموعه‏آثار، ج‏14، ص‌230.

 نتیجه 
بـا توجـه بـه آیـات، روایـات و سـیره علمـاء 
كـه ادّعـای  فریقیـن بـه روشـنی درمی‌یابیـم 
كرم  وهابیّـون مبنی بر اینكه توسـل بـه نبی ا
تنهـا در حـال حیـات و بـه صـورت خاصـی 
صحیـح اسـت، سـخنی باطـل اسـت. زیـرا 
ایشـان  بـه  توسـل  صریحـاً  ادلّـه  از  برخـی 
در زمـان قبـل از خلقـت یـا بعـد از رحلـت 
لحـاظ  بـه  نیـز  ادلّـه  باقـی  و  می‌رسـاند  را 
نیـز  از مـرگ  اطلاقشـان شـامل زمـان بعـد 
می‌شـوند. اما متأسفانه ابن تیمیه و تابعان 
وی سـعی در تطبیـق نظـر خـود بر ایـن آیات 
و روایـات دارنـد. بنابرایـن، از مجمـوع ادلّـه 
كـه توسّـل بـه اولیـاء الهـی  بـه دسـت می‌آیـد 
بیـن عمـوم شـیعه و اهل تسـنّن امـری مجاز 
بلكه مورد سفارش دین است؛ بنابراین ابن 
كـه بدعت‌گـذار  تیمیـه و پیـروان او هسـتند 
در دیـن هسـتند و ضروریـات دیـن را انـكار 

می‌کننـد. 
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کـه در شـماره قبل ارائه شـد، مورد بررسـی قرار  اقـوال بـه ترتیبـی 
کاوی حول  گیـرد لـذا احاطه بـر تمامی نظرات و تطبیـق دقیق وا مـی 
اقـوال بـا بررسـی هـای ارائـه شـده در ایـن بخـش نیازمنـد رجـوع بـه 

بخـش دوم در شـماره چهـارم نشـریه پیـام مـروی اسـت: 
کـه در باب این قـول وجود دارد این  بررسـی قـول اول: نکتـه ای 
کـه در قـول حاضـر بیـان شـده اصاًل  کـه مقصـودی از روایـت  اسـت 
بـا ظاهـر روایـت سـازش نـدارد و برداشـت عقایـد حقّـه از عبـارت نیـة 
المؤمـن بسـیار سـخت و دور از ذهـن اسـت و در ضمـن مؤیّـد دیگـری 

هـم بـر ایـن مسـئله یافـت نمـی شـود. 
کـه بـه ایـن قـول وارد اسـت، ایـن مطلـب اسـت  اشـکال دیگـری 
کـه ایـن تأویـل فقـط شـامل بخـش »نيـة المؤمـن خيـر مـن عملـه‏« از 
روایـت اسـت و اصال توجیـح و توضیحـی درمـورد بخـش دوم روایـت 

ندارد.
گذشـته  کـه در  بررسـی قـول دوم: ایـن قـول و قـول هـم ردیفـش 
آنهـا  از  اوّل  رسـد.  مـی  نظـر  بـه  مـردود  متعـدد  علـل  بـه  شـد،  بیـان 
همـان دور بـودن ایـن فـرض ظاهـر روایـت اسـت.زیرا مطالبـی را وارد 
کـه اصاًل در ظاهـر روایـت بـه آنهـا اشـاره ای نشـده اسـت.  کـرده اسـت 
که  که عملی  کـه در ایـن روایـت وجود دارد این اسـت  مشـکل بعـدی 
نیّـت نداشـته باشـد، خیـر و ثوابـی در آن نیسـت. و ایـن مسـئله بـا در 
گرفتـن متـن روایـت از لحـاظ نحوی این فرض را با مشـکل رو به  نظـر 
که در سـاختار  کند. دلیل این مشـکل ایجاد شـده این اسـت  رو می 
اسـتعمال اسـم تفضیـل، طرفیـن اسـم تفضیـل بایـد در معنا ی اسـم 
تفضیـل مشـترک باشـند و یکـی از آن دو طـرف بیشـتر دارای آن معنـا 
کتب  باشـد. فرض مذکور با این قاعده سـازگار نیسـت. این قاعده از 
معتبر نحوی اسـتخراج شـده اسـت.مانند قول صبان در این زمینه 

بـه نقـل از دمامینی:
التفضيـل  أفعـل  أن  هـو  و  بحـث  هاهنـا  الدمامينـى  »قـال 
أصـل  فـى  عليـه  المفضـل  و  المفضـل  اشـتراك  يقتضـى 
فيـه  عليـه  المفضـل  علـى  المفضـل  زيـادة  و  الحـدث 
تكـون  أن  بأشـد  فيهـا  توصـل  صـورة  كل  فـى  فيلـزم 
طـرف  فـى  زائـدة  و  الطرفيـن‏  فـى  موجـودة  الشـدة 

)69 المفضل.«)صبـان،1415ق،ج3: 
البتـه در بعضـی مـوارد و بـا شـرایط خـاص خالی بودن یکـی از طرفین 
کـه البتـه ایـن مـورد را  از معنـا ی اسـم تفضیـل جایـز دانسـته شـده 

همـه نحوییـن ذکـر نکردنـد.
ح  شـر فـي  النديـة  الحدائـق   « کتـاب  در  مدنـى  عليخـان  سـید 
کـرده و پـس از آن، مثـال هایـی  الفوائـد الصمديـة« ایـن نکتـه را ذکـر 
گونـه برداشـت می شـود  کنـد. البتـه از بیـان او ایـن  را هـم اضافـه مـی 

کـه نظـرش همـان تعریـف اول از اسـم تفضیـل اسـت.
صاحبـه  تجـاوز  بـه  يقصـد  قـد  أفعـل  إنّ  بعضهـم:  قـال  »و 
بعـد  تفضيلـه‏  بمعنـى  لا  الفعـل  فـي  الغيـر  عـن  تباعـده  و 
أصـل  وجـود  عـدم  فيفيـد  الفعـل،  أصـل  فـي  المشـاركة 
كمـال التفضيـل، و هـو المعنـى  الفعـل فـي الغيـر، فيحصـل 
ورد  المعنـى  بهـذا  و  تعالـى،  صفاتـه  و  أفعـل  فـي  الأوضـح 
ـجْنُ  السِّ رَبِّ  الصدّيـق‏  يوسـف  عـن  حكايـة  تعالـى  قولـه 
أصـوم  لأن  )ع(:  علـي  قـول  و   ،]33 ]يوسـف/  إِلَـيَ‏  حَـبُّ 

َ
أ

رمضـان‏،  مـن  أفطـر  أن  إلـى  أحـبّ  شـعبان  مـن  يومـا 
 .)217 انتهى«)مدنـى،1382ش: 

کـه ایـن روایـت دارای شـرایط آن دسـته از اسـم  گفـت  در پاسـخ بایـد 
کـه یـک طـرف آنهـا از وصـف مـورد نظـر خـال اسـت، نمـی  تفضیـل هـا 

باشد. 
کـه ایـن شـاهد بـر ضعـف ایـن قـول اسـت، ایـن  از دیگـر مطالبـی 
که از جوانح سـر می  کلام عـرب، به افعالی  کـه در عـرف  مطلـب اسـت 
گوینـد ؛ بلکـه عمـل را فقـط بـرای افعـال صـادره از  زنـد، »عمـل« نمـی 
کننـد. پـس ایـن برداشـت از  ح و اعضـای بیرونـی اسـتفاده مـی  جـوار

روایـت، از لحـاظ لغـوی نیـز دارای ضعـف اسـت. 
بایـد  ایـن قـول  بـا  کـه در رابطـه  نکتـه دیگـری و اشـکال اصلـی 
کـه شـاید ایـن برداشـت از لحـاظ نحـوی طبـق  کـردای اسـت  ح  مطـر
کـردن ایـن مطالـب  نظـر بعضـی از نحـات صحیـح باشـد امّـا برداشـت 
از متـن و ظاهـر روایـت بعیـد بـه نظـر مـی رسـد. زیـرا بـا برداشـت ایـن 
مطلـب از ایـن قسـمت از روایـت، بخـش دوم آن را نمـی تـوان توجیه 
کـرد. چـون وجـه خیـر و شـر بـودن در دو توجیـه متفـاوت مـی شـود و 
کنـد. توضیـح بیشـتر آنکـه  ایـن نکتـه، ایـن قـول را از صحّـت دور مـی 
کافـر، بهتـر اسـت از عمـل بـدون نیّـت  گـر بگوییـم نیّـت بـدون عمـل  ا
ج، از نیّـت بـدون عمـل او بـه وجـود مـی  کـه در خـار او، چـون ضـرری 
کمتـر اسـت، در ایـن جـا به دو لفـظ خیر و شـر، دو معیار متفاوت  آیـد 
کـم ضـرر بـودن  صـوَب بـودن و معیـار شـر،  را داده ایـم. معیـار خیـر اَ
کـه ایـن  کـه صحیـح آن اسـت  ج اسـت. در صورتـی  آن در عالـم خـار
دو لفـظ دارای تقابـل نسـبت بـه هـم، بـا یـک معیـار اسـتفاده شـوند. 

پس این قول نیز صاحب اعتبار چندانی نیست.
قـول،  ایـن  منشـأ  واقـع  در  و  اصلـی  مؤیّـد  سـوم:  قـول  بررسـی 
افضلیّـت  دلیـل  کـه  اسـت  السالم  علیـه  باقـر  امـام  مبـارک  فرمایـش 

کننـد: مـی  تفسـیر  چهـارم  قـول  ماننـد  را  عمـل  بـر  نیّـت 
فْضَـلُ 

َ
أ الْمُؤْمِـنِ  ـةُ  نِيَّ يَقُـولُ‏  كَانَ  ـهُ 

َ
نّ

َ
أ ع  جَعْفَـرٍ  بِـي 

َ
أ عَـنْ   «

ـةُ   يُدْرِكُـهُ وَ نِيَّ
َ

ـهُ‏ يَنْـوِي‏ مِـنَ‏ الْخَيْـرِ مَـا ل
َ
نّ

َ
مِـنْ عَمَلِـهِ وَ ذَلِـكَ لِ

مُـلُ 
ْ
ـرَّ وَ يَأ

َ
نَّ الْكَافِـرَ يَنْـوِي الشّ

َ
الْكَافِـرِ شَـرٌّ مِـنْ عَمَلِـهِ وَ ذَلِـكَ لِ

بررسی اقوال موجود در بیان مقصود 
»روایـت ݣݣنـیـة المـومـن ݣݣخیـر مـن عـمــلـه«

بخـش‌ســوم

نویسنده: 
محمدحسین اقتدارپرور

در  کـه  مقالـه  ایـن  از  اول  بخـش  در 
کاوی  شـماره3  نشـریه ملاحظه شد، وا
لی الفاظ  گسـتره دلا لغـوی، محدوده و 
روایـت مشـخص شـد و از ایـن طریـق، 
نیّـت  تمیـز  مـورد   در  هایـی  برداشـت 
از عمـل و نیـز شـناخت فعـل و نسـبت 
آن بـا عمـل و نیّـت بـه ارمغـان آمـد. در 
تاویـل  بهتریـن  بـه  دسـتیابی  مسـیر 
بـه  آنهـا  تریـن  نزدیـک  و  روایـت  ایـن  از 
تعبیـر،  ایـن  ارائـه  از  معصـوم  مقصـود 
در بخـش دوم در شـماره قبـل نشـریه، 
اقـوال مختلـف حول این روایت شـریفه 
مقالـه،  سـوم  بخـش  در  شـد.  ح  مطـر
قـرار  بررسـی  و  نقـد  مـورد  اقـوال  ایـن 
بهتریـن  طریـق  ایـن  از  تـا  گیـرد  مـی 
مقصـود  بـه  آنهـا  نزدیکتریـن  و  اقـوال 
معصـوم در ذهـن خواننـده محتـرم بـه 
گردد.  بهتریـن و دقیقتریـن وجه منقح 
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 يُدْرِكُـه‏.«)9( )ابـن بابويـه،1385 
َ

ـرِّ مَـا ل
َ

مِـنَ الشّ
)524 ش،ج2: 

الأصـول‏  انـوار  کتـاب  در  شـيرازى  مـكارم  ناصـر  شـيخ  الله  آيـت 
ایـن نظـر را، برداشـت صحیـح از روایـت مـی داننـد و مقـام بیـان 
کننـد. ایشـان دلیـل صحیـح  دلیـل بـه ایـن روایـت اسـتناد مـی 
بـودن ایـن روایـت در بیـان مقصـود اصلـی روایـت نیـة المومـن 
كهما في المضمـون« بیان  خیـر مـن عملـه را بـا عبـارت » لاشـترا
کـه بـا ایـن برداشـت، هـر دو  کننـد. یعنـی دلیـل ایـن اسـت  مـی 
طـرف روایـت یعنـی نیـة المومـن و نیـة الکافر توجیه می شـوند.

) مـكارم شـيرازى‏، 1428 ق‏، ج‏2: 224(
ایـن قـول مـی توانـد صحیـح باشـد و ایـن در واقـع اوّلیـن 

اسـت. روایـت  ایـن  از  برداشـت صحیـح 
که این  گفـت  بررسـی قـول چهـارم : در مـورد ایـن قول باید 
کـه مـی  قـول نمـی توانـد درسـت باشـد، زیـرا طـرف دیگـر روایـت 
ـةُ الْكَافِـرِ شَـرٌّ مِـنْ عَمَلِـهِ‏« را بـا ایـن سـخن نمـی تـوان  گویـد » نِيَّ
کـه بـرای نیّت هـای بد،  کـرد زیـرا ایـن لطـف خداونـدی  توجیـه 
عقابـی قـرار نـداده اسـت فقـط مخصـوص مؤمنیـن اسـت. پـس 
کافـر هـم برایـش  کـه نیّـت  گفـت  نمـی تـوان طبـق ایـن توجیـه 
کـه آیـا مـی شـود از  از عملـش بهتـر اسـت. در ضمـن بایـد دیـد 
کـرده  کـه قـول مذکـور بـه آن اشـاره  لفـظ »خیـر« چنیـن معنایـی 

کـرد ؟ ایـن نکتـه نیـز بعیـد بـه نظـر مـی رسـد. را اسـتخراج 
بایـد  فقـط  قـول  ایـن  نقـد  مـورد  در  پنجـم:  قـول  بررسـی 
کـه هیـچ ارتباطـی بـا ظاهـر روایـت نـدارد. شـهید اوّل هـم  گفـت 
کردنـد »لأن  در جـواب ایـن قـول فقـط از ایـن عبـارت اسـتفاده 
اول،بیتـا،ج‏1،  الظاهر«)شـهيد  فـي  ليسـت  زيـادة  إدخـال  فيـه 

)110 ص: 
بررسـی قـول ششـم و هشـتم : از مویِّـدات ایـن مدعا، نکته 
نَـا الُلَّه لا 

َ
نـي‏ أ

َ
ای در آیـه شـریفه 14 سـوره مبارکـه طـه اسـت : »إِنّ

الةَ لِذِكْـري‏.« قِـمِ الصَّ
َ
نَـا فَاعْبُدْنـي‏ وَ أ

َ
 أ

َ
إِلـهَ إِلّا

بنـده  از  کـه خداونـد  بـر دارد  را در  نکتـه  ایـن  آیـه  معنـای 
کـه نمـاز را بمنظـور ذکـر و یـاد من بپـا دار. آنچه  اش مـی خواهـد 
کـه ذکـر و یـاد از امـور مرتبـط بـا قلـب  معلـوم اسـت ایـن اسـت 
اسـت. و نکتـه دیگـر اینکـه خداونـد نمـاز را وسـیله و مقدمـه ی 
ذکر و یاد خود قرار داده اسـت. پس از باب اشـرف و بهتر بودن 
کـه عمـل  گرفـت  مقصـود و نتیجـه از مقدمـه، مـی تـوان نتیجـه 

قلبـی از اعمـال خارجـی اشـرف و افضـل اسـت. 
پـس در مومـن چـون نیّتـش خیـر اسـت، ایـن نیّـت 

بـه خیـر چـون عمـل قلـب اسـت و در تربیـت انسـان بـرای 
گـزارد از عمـل خارجـی او  بندگـی تاثیـر بیشـتری روی او مـی 

کافـر، منافـق و یـا فاسـق  بهتـر اسـت. همیـن طـور اسـت عمـل 
کـه چـون نیّتـش ناپسـند و بـد اسـت، پـس روی قلـب او تاثیـر 
گـذارد، نسـبت بـه عملـش و آن نیّـت بـد بـرای او از  بدتـری مـی 

عملـش بـد تـر اسـت. 
بودنـش  مـردود  بـر  دلیلـی  و  اسـت  صحیـح  نیـز  قـول  ایـن 
یافـت نمـی شـود و بـا ظاهـر روایـت نیـز سـازش دارد.در ضمـن 
بـا ایـن برداشـت از روایـت شـریف، مدعـای مـا مبنـی بـر افضـل 
کنـد و آن دلیـل  بـودن نیّـت بـر عمـل نیـز دلیلـی دیگـر پیـدا مـی 

همیـن روایـت اسـت.
در مورد قول هشـتم هم، آیه شـریفه سـی و هفتم از سـوره 
اسـت،  نیّـت  آن  از  کـه  نتیجـه  در  برتـری  ایـن  بـه  حـج  مبارکـه 
کـرده اسـت : »لَـنْ يَنـالَ الَلَّه لُحُومُهـا وَ لا دِماؤُهـا وَ لكِـنْ  اشـاره 
عَلـ‏ى مـا  الَلَّه  ـرُوا  لِتُكَبِّ لَكُـمْ  رَها 

َ
سَـخّ كَذلِـكَ  مِنْكُـمْ  قْـوى‏  التَّ يَنالُـهُ 

الْمُحْسِـنينَ.« ـرِ  بَشِّ وَ  كُـمْ  هَدا
گوشـت و خـون  کـه  کنـد  آیـه شـریفه ایـن نکتـه را بیـان مـی 
ايـن قربانـي هـا چنـدان ارزشـى در نظـر خـدا نـدارد ولـى آنچـه 
ارزش و اهميـت دارد پرهيـزكارى و حـالات قلبـى شـما اسـت و 
از صفـات  آيـه روى آن تيكـه شـده  ايـن  كـه در  تقـوى و پرهيـز 

قلـب اسـت. 
شـده  نقـل  خاتـم  پیامبـر  از  روایتـی  آیـه،  ایـن  ذیـل  در 
مـی  صحّـه  شـد،  اشـاره  کـه  ای  نکتـه  همیـن  بـه  کـه  اسـت 
قَـالَ  بَشِـيرٍ  بْـنُ  عْمَـانُ  النُّ رَوَى  فَمَـا  الْحَدِيـثُ  ـا  مَّ

َ
أ »وَ   : گـزارد 

صَلَحَـتْ‏  إِذَا  مُضْغَـةً  الْجَسَـدِ  فِـي‏  إِنَّ  وَ   
َ

ل
َ
أ يَقُـولُ‏  ص  سَـمِعْتُهُ 

هِـيَ  وَ   
َ

ل
َ
أ ـهُ 

ُ
كُلّ الْجَسَـدُ  فَسَـدَ  فَسَـدَتْ  إِذَا  وَ  ـهُ 

ُ
كُلّ الْجَسَـدُ  صَلَـحَ 

)23 الْقَلْبُ.«)مجلسـى،1403ق،ج85: 
مکـرّم  نبـی  از  روایـت  ایـن  بـه  اسـتناد  بـا  نیـز  ثانـی  شـهید 
اسالم، این برداشـت را از میان اقوال صحیح می داند. شـهید 
كونهـا  سـبب  :»أمـا  کنـد  مـی  آغـاز  بیـان  ایـن  بـا  را  لش  اسـتدلا
الديـن و طريقـه‏«.  فهـم مقصـد  إلا مـن  يفهمـه  فال  خيـرا منـه 
آیـد  نمـی  بـر عمـل، بدسـت  نیّـت  افضلیّـت  فهـم سـبب  یعنـی 
مگـر از فهـم مقصـود دیـن و طریقـت. و در ادامـه مقصـود دیـن 
گونـه توضیـح مـی دهـد :»إن الطاعـات غـذاء القلـوب، و  را ایـن 
المقصـود شـفاؤها و بقاؤهـا و سالمتها فـي الآخـرة و سـعادتها و 
تنعّمهـا بلقـاء اللَّه تعالـى، فالمقصـد له السـعادة بلقـاء اللَّه تعالى 

که مقصـود دین، آماده  فقـط« پـس شـهید از ایـن مطلب 

کـرد و  کـردن قلـب بـرای دیـدار خداونـد اسـت، اسـتفاد 
در آخـر نیـز بـا عبـارت »إلا أن القلـب هـو الأصـل فـي جميـع 
کـه در مواظبـت بـر افعـال بـرای رسـیدن  کنـد  ذلـك‏« بیـان مـی 
گیـرد.  بـه دیـدار الهـی، قلـب در جایـگاه اصلـی و أولـی قـرار مـی 
شـهيد  اسـت.)  افضـل  ح  جـوار اعمـال  از  سـبب  بدیـن  پـس 

363و364( ثانـ‏ى،1416ق: 
پـس در جمـع بنـدی آخـر، ایـن قـول هـم صحیـح و مـورد 

قبـول بـه نظـر مـی رسـد و بـا ظاهـر روایـت نیـز سـازگار اسـت.
در  مرتضـی  شـریف  کـه  تغییـری  بـا  هفتـم:  قـول  بررسـی 
کـرده اسـت، نمـی  ترکیـب و بـه تبـع آن، معنـای روایـت ایجـاد 
از  »الغـرر«  ب  کتـا  در  ایشـان  کـرد.  وارد  نحـوی  اشـکال  تـوان 
امثلـه  کـرده و  از توجیـه نحـوی آن دفـاع  تالیفـات خودشـان 
کـه دقیقـاً همیـن اتفاق در آنهـا افتاده  کـرده انـد  دیگـری را ذکـر 

.)316 الهـدى،1998م،ج2:  اسـت)علم 
کـه چـرا سـید مرتضـی چنیـن رأیـی  امّـا سـوال ایـن اسـت 
کـه  گفـت  کـرده اسـت ؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد  را اختیـار 
ایشـان در نظـر داشـته تـا معارضـه میـان ایـن روایـت و روایـت 
کـه »بهتریـن اعمـال، سـخت  دیگـری از پیامبـر مبنـی بـر ایـن 
گونـه  ایـن  آن  متـن  کـه  روایتـی  کنـد  حـل  را  آنهاسـت«  تریـن 
وارد شـده اسـت :»أفضـل الأعمـال أحمزها.«)حسـين بن عبد 

الأثيـر،1399ق، ج1: 440( ابـن  ؛  الصمـد،1409ق:28 
کـه ایـن روایـت  قبـل بررسـی دقیـق تـر ابتـداً بایـد بگوییـم 
اصاًل در منابـع و مصـادر معتبـر شـیعی وارد نشـده. در منابـع 
کتـب دیگـر بـه  معتبـر اهـل سـنت هـم یافـت نمـی شـود و در 

عنـوان یـک حدیـث ضعیـف وارد شـده اسـت.
کـرد  کار سـیّد مرتضـی مـی تـوان وارد  کـه بـه ایـن  اشـکال 
ای  معارضـه  یکدیگـر  بـا  اصاًل  روایـت  دو  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 
کـه دسـت بـه چنیـن ترکیـب نحـوی دور از  ندارنـد تـا لازم بیایـد 
کـه بـا سـبک دیگـر روایـات شـبیه بـه این سـازش  ذهنـی بزنیـم 

نـدارد. 
اینجاسـت  از  معارضـه و مقابلـه نداشـتن دو روایـت هـم 
ج از عمـل خارجـی و بـه  کـه بـاز بایـد نیّـت را یـک حقیقـت خـار
که فرمودنـد : افضل  اصطالح فیزیکـی دانسـت. روایـت پیامبر 
الأعمال احمزها هم ناظر به این قسـمت اسـت یعنی بهترین 
امّـا  آنهاسـت  تریـن  اعمـال در میـان اعمـال خارجـی، سـخت 
کلیّـه اعمـال خارجـی نـدارد.  ایـن ربطـی بـه برتـر بـودن نیّـت از 
گـر نیّـت را جزئـی از عمـل بدانیـم  و در فـرض دیگـر ا

بازهـم بیـن ایـن دو روایـت معارضـه ای پیـش نمـی آیـد 
بـر همـگان  آنهاسـت،  هـا، سـخترین  کار  بهتریـن  گـر  ا زیـرا 

کارهـا، موفـق  کـه از سـخت تریـن و دشـوار تریـن  روشـن اسـت 
کامل اسـت. پس بیـن این دو روایت  شـدن بـه نیّـت صحیح و 

بازهـم معارضـه ای پیـش نمـی آیـد. 
که تغییر دادن اعـراب این روایت  البتـه لازم بـه ذکـر اسـت 
کـه نیـاز  کار اشـتباهی اسـت  بـرای اسـتخراج ایـن تأویـل از آن، 

بـه توضیـح بیـش از ایـن ندارد. 
مضامیـن  ایـن  برداشـت  شـد  اشـاره  کـه  همانطـور  پـس 
از متـن روایـت سـخت اسـت و شـهید ثانـی نیـز همیـن نظـر را 
أيضـا  عبـارت »هـذا  بـا  را  نظـرش  و  دارد  قـول  ایـن  بـه  نسـبت 

)362 ثانـ‏ى،1416ق:  شـهيد  اسـت.)  کـرده  بیـان  تكلّـف« 
پس این قول را هم نمی توان صاحب اعتبار شمرد.

کمـی بـا ظاهـر  کـه  بررسـی قـول نهـم : ایـن قـول هرچنـد 
ع بـودن طرفیّـن  روایـت سـازگار نیسـت و برداشـت اصـل و فـر
کمـی دور از ذهـن بـه نظـر مـی  کلمـه »خیـر«  اسـم تفضیـل از 
رسـد. این قول از یکی از نظرات مرحوم محقق طوسـی اسـت 
و اقـوال دیگـر ایشـان در ایـن زمینـه، بازگشـت بـه همیـن نظـر 

)195 )مجلسـى،1364ش،ج1:  دارد.  ایشـان 
قـول مربـوط بـه ذاتـی بـودن خیـر و شـر در نیّـت و وابسـته 
بـودن آنهـا در عمـل بـه نیّت، هم می تواند برداشـت صحیحی 

از ایـن روایت باشـد.
کـه  بررسـی قـول دهـم : دلیـل ایـن مطلـب هـم ایـن اسـت 
عمـل محـدود اسـت بـه یـک زمـان خـاص ؛ پـس اجـر آن نمـی 
توانـد دائمـی باشـد. آن چیـزی مـی توانـد اجـر دائمـی داشـته 
کـه محـدود  و آن چیـزی  نباشـد  کـه خـودش محـدود  باشـد 
نیسـت، نیّـت اسـت. ایـن مطلـب از ایـن روایـت امـام صـادق 

برداشـت مـی شـود :
ـارِ  ـارِ فِـي النَّ هْـلُ النَّ

َ
أ ـدَ  مَـا خُلِّ

َ
إِنّ بُـو عَبْـدِ الِلَّه ع‏ 

َ
أ » قَـالَ 

نْ 
َ
ـدُوا فِيهَـا أ لَـوْ خُلِّ نْ 

َ
نْيَـا أ

ُ
كَانَـتْ فِـي الدّ اتِهِـمْ  نِيَّ نَّ 

َ
لِ

ـةِ  الْجَنَّ فِـي  ـةِ  الْجَنَّ هْـلُ 
َ
أ ـدَ  خُلِّ مَـا 

َ
إِنّ وَ  بَـداً 

َ
أ الَلَّه  يَعْصُـوا 

نْ 
َ
أ فِيهَـا  بَقُـوا  لَـوْ  نْ 

َ
أ نْيَـا 

ُ
الدّ فِـي  كَانَـتْ  اتِهِـمْ  نِيَّ نَّ 

َ
لِ

ءِ ثُمَّ تَلَ 
َ

ءِ وَ هَـؤُل
َ

ـدَ هَـؤُل ـاتِ خُلِّ يَّ بَـداً فَبِالنِّ
َ
يُطِيعُـوا الَلَّه أ

كِلَتِهِ‏  قَـالَ عَلَـى   يَعْمَـلُ عَلـ‏ى شـا
ٌ

كُلّ قَوْلَـهُ تَعَالَـى- قُـلْ 
)85 )كلينـى،1407ق،ج2:  تِـهِ.«  نِيَّ

کتابـش ایـن برداشـت را از ایـن روایـت  ابـن قتیبـه نیـز در 
کرم داشـته اسـت. )ابـن قتيبـة،1393ق،ج1: 149( نبـی ا
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و  از شـواهد  آنچـه  بـه  بـا توجـه  ایـن قـول هـم  پـس 
ایـن  از  دیگـری  صحیـح  برداشـت  آیـد،  مـی  بـر  آن  قرائـن 

اسـت. روایـت 
کردیـم  بررسـی قـول یازدهـم : بنابـر آنچـه در ابتـدای بیـان 
از تعریف فعل، نیّت وعمل، این قول نیز نادرسـت اسـت. زیرا 
ریـا و اقسـام دیگـر ناخالصـی هـای یـک فعـل همـه در نیّـت آن 
کـه مـی توانـد  کار اسـت  اسـت، نـه در عملـش. زیـرا قصـد یـک 
کـه عمـل  بـرای اهـداف مختلـف باشـد نـه قسـمت خارجـی آن 
یـک  واقعیّـت  یـک  فقـط  عمـل  دیگـر  طـرف  از  شـد.  نامیـده 
که میتوند وجـه های مختلف برای  وجهـی اسـت و آن چیـزی 

کنـد، نیّـت آن اسـت.  آن فعـل ایجـاد 
دلیـل دیگـر بـر مردود بودن قول یازدهـم، از بیان آیت الله 
سـبحانی بدسـت آمـده اسـت و آن دلیـل، مختـص بـودن ایـن 
کافـر مطلبی را  توجیـه بـه نیـت مومـن اسـت و در رابطـه بانیت 

کند. )سـبحانى تبريـزى‏، 1424ق، ج‏3: 43( بیـان نمـی 
که این  پـس ایـن اشـتباه بـارز در ایـن قول باعث می شـود 

کلی مردود شـمرده شـود.  قول به طور 
یـک  ابـداً  قـول،  ایـن  مـورد  در   : دوازدهـم  قـول  بررسـی 
بیـان  کله  شـا و  نیّـت  نسـبت  درمـورد  را  اهمیّـت  حائـز  نکتـه 
مـورد  در  تفاسـیر مختلـف  از  کـه  واقـع همـان طـور  در  نمـود. 
کله آن سـاختمان اخلاقی است  کلة برداشـت می شـد، شا شـا
کـه انجـام مـی دهـد در  افعـال مختلفـی  بـا  کـه فـرد  در قلـب  
کنـد. ایـن سـاختمان بـر  واقـع ایـن سـاختمان را محکـم مـی 
کنـد و در واقـع موجب  روی عملکـرد  انسـان سـیطره پیـدا مـی 
مطیـع شـدن بنـده در برابـر اوامـر پـروردگارش مـی شـود. ایـن 
سـاختمان بـه دسـت نمـی آیـد و البتـه مسـتحکم نمـی شـود 
کـه انسـان در اطاعـت الهـی آنهـا  مگـر بـه وسـیله افعـال خیـری 

را انجـام مـی دهـد. 
که روی قلـب تاثیر می  در میـان هـر فعـل هـم آن قسـمتی 
گـذارد، نیّـت اسـت. پـس مـی تـوان صراحتـاً این جملـه را بیان 
کله وجودی آنها اسـت و البته  کـه فایـده نیّـات خیـر در شـا کـرد 
کـه اصاٌل معیـار خلـود در بهشـت و جهنّم هم،  گفـت  مـی تـوان 
کم بر رفتار انسان است. کله و ساختمان اخلاقی حا همین شا

در مـورد تفاسـیر مختلـف از آیـه، بایـد ایـن مطلـب را یـاد 
کـه نظـر اوّل، بـه نوعـی مویّـد قـول ششـم و هشـتم و  کـرد  آوری 
نظـر دوم، نیـز مقدمـه ای بـرای ایـن نظـر، یعنی قـول دوازدهم 

است. 

بـا ایـن اوصـاف ایـن نظر نیـز می تواند صحیح باشـد 
بـه عنـوان  را  روایـت، قبـول آن  از ظاهـر  بـودن آن  امّـا دور 

کنـد. صحیـح تریـن نظـر، سـخت مـی 
ح  کتـب مرتبـط بـا ایـن موضـوع مطر کـه در  مابقـی اقوالـی 
گیرند. پس تمامی  می شوند، همه در ذیل این اقوال قرار می 
ح مـی شـود، مـورد بررسـی قـرار  کـه در ایـن مـورد مطـر اقوالـی 
گرفـت و اقـوال صحیـح آنهـا از اقـوال نادرسـت تمییز داده شـد.

  نتیجه
کـه در مـورد روایـت نیـة المومـن خیـر من  پـس نتیجـه ای 
که دو دسـته از اقوال مـی توانند  عملـه بدسـت آمـد ایـن اسـت 

در تأویـل ایـن روایت شـریف، صحیح باشـند: 
کـه منظـور از افضـل بـودن نیّـت بر عمـل را  این  آن اقوالـی 
کـه آنچـه مؤمـن در نیّـت خـود قصـد  کـرده انـد   طـور برداشـت 
که در عمل  کند همیشـه بسـیار بیشـتر از آن چیزی اسـت  می 

مـی توانـد انجـام دهد.
کـه شـرافت  دسـته دوم از اقـوال صحیـح هـم آنهایـی بـود 
نیّـت بـه عمـل اشـاره داشـت بـه دلیـل شـرافت قلـب بـر سـایر 

ح و جوانـح. جـوار
کلام  که از  مؤیِّـد اصلـی در صحّـت ایـن اقوال، روایاتـی بود 
شـریف معصومین به دسـت ما رسـیده بود امّا مطلب دیگری 
کـه فهـم  کنـار ایـن، بایـد بـه آن توجـه داشـت ایـن اسـت  کـه در 
بـرای  کـه خداونـد متعـال  از مقصـود دیـن و طریقـی  درسـت 
زسـیدن انسـان هـا بـه سـعادت قـرار داده اسـت، ایـن نتیجه را 
کـه معیـار اصلی  کـه نیّـت آن چیـزی اسـت  بـه ارمغـان مـی آورد 
سـنجش در آخـرت اسـت. پـس فضیلـت آن از عمـل در ایـن 
جایـگاه مشـخص مـی شـود. ایـن خـود اصلـی ترین اسـتدال بر 

درسـتی اقـوال صحیـح دانسـته شـده بـود.
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مقدمه 
کننده‌ای در برخـی ابواب مهم  که نقش تعییـن  کاربـرد در فقه شـیعه اسـت  قاعـده قرعـه از جملـه قواعـد پـر 
فقهـی از قبیـل معاملات و همچنیـن بـاب القضـاء دارد. سـیره‌ی علمـاء در پرداختـن به این قاعده یکسـان 
کتـب اصولـی و برخـی دیگـر در خلال مباحـث مختلـف  کـه برخـی ایـن بحـث را در  نبـوده اسـت بـه طـوری 
کـه ایـن  کتـاب »عوائـد الایـام« _ اوّلیـن فقیـه متأخـری اسـت  کرده‌انـد. مرحـوم نراقـی ـ_ در  ح  فقهـی مطـر
کتـاب »فرائـد الاصـول«  گرد او شـیخ انصـاری نیـز در  قاعـده را بـه شـکلی تفصیلـی بیـان نمـوده اسـت و شـا
ضمـن بحـث اسـتصحاب بـه ایـن قاعـده پرداختـه اسـت و پـس از آن برخـی علمـای معاصـر عنایـت ویـژه‌ای 
کتـب مخصـوص بـه قواعـد فقهـی داشـته‌اند. جناب شـیخ حرّ عاملـی نیز روایـات قرعه را  بـه قاعـده قرعـه در 

کـرده اسـت. گـردآوری  کتـاب القضـاء بـاب ٢١ »وسـائل الشـیعه«  در 
در ایـن نوشـتار سـعی می‌کنیـم ابعـاد مختلـف ایـن قاعـده را مـورد بررسـی قـرار دهیـم. ایـن ابعـاد شـامل: 
کیفیت قاعده و برخی تطبیقات می‌شـوند.   کاربرد قاعده،  مضمـون قاعـده، مـدرک قاعـده، قلمرو و حـدود 

 مضمون قاعده  
گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  قرعـه  قاعـده  از  مقصـود 
مشـکل  مکلّـف  بـرای  مسـأله‌ای  واقعیـت 
اصـول  و  امـارات  طریـق  از  نتوانـد  و  شـود 
باقـی  کـه  راهـی  تنهـا  دهـد  تشـخیص  را  آن 
بیـان  کـه  کیفیتـی  بـه  اسـت  قرعـه  می‌مانـد 
خواهـد شـد. بـه همیـن خاطـر تعبیـر فقهـا از 
ایـن قاعـده: القرعـهُ لکُلِ امرٍ مشـکلٍ در میان 
کتاب  اهـل فـن بسـیار رائـج اسـت. و صاحـب 
هـر  کـه  اسـت  کـرده  تصریـح  نیـز  »عناویـن« 
ع مقدس  آنچه در آن مخرجی شـرعی در شـر
لحاظ شـده باشـد از صدق عنوان »مشـکل« 

ج اسـت و قرعـه در آن راهـی نـدارد.   خـار

 مدرک قاعده  
ایـن  مشـروعیت  و  حجیّـت  اثبـات  بـرای 
قاعـده می‌تـوان به سـه دسـته از اسـتدلالات 
کتـاب، سـنت و سـیره عقالء.   کـرد:  تمسـک 

کتاب شریف    استدلال از 
می‌توانیـم  آیـه  دو  بـا  شـریف  کتـاب  از  مـا 

کنیـم. اثبـات  را  قرعـه  مشـروعیت 
کـه  اولیـن آیـه، آیـه ١٤١ سـوره صافّـات اسـت 

می‌فرمایـد: 
فسَـاهَمَ فَـكَانَ مِـنَ المُدْحَضِیـنَ ایـن آیـه 
کـه  بخشـی از داسـتان حضـرت یونـس اسـت 
پـس از لجاجـت و عـدم هدایـت قومـش آنهـا 
کـرد  را بـه نـزول عـذاب بیـم داد و آنهـا را تـرک 
کشـتی  کشـتی شـد اما در میانه راه  و سـوار بر 
کشـتی  کنان  سـا و  شـد  مواجـه  نهنگـی  بـا 
کـه  شـدند  گزیـر  نا نهنـگ  از  رهایـی  بـرای 
یکـی از افـراد را بـه دریـا بیفکننـد، پـس قرعـه 
انداختند و حضرت  یونس مغلوب شـد و به 

دریـا افکنـده شـد.
کـه معلـوم اسـت ظاهـر آیـه دلالـت  همانطـور 
که حضرت یونس در قرعه شرکت  بر آن دارد 
که پیامبر خدا عمل غیر  کـرده اسـت و از آنجـا 
مشـروع انجـام نمی‌دهـد مشـخص می‌شـود 
که در آن زمان و در آن شـریعت قرعه مشـروع 

بـوده اسـت و مـا بـا توجـه به سـکوت خداوند 
و  اعتـراض  عـدم  و  آیـات  ادامـه  در  متعـال 
اسـتصحاب  همچنیـن  و  کار  ایـن  از  نهـی 
گذشـته و عـدم نسـخ آنـان بـه  حکـم شـرایع 

مشـروعیت فعلـی قرعـه پـی می‌بریـم.
دومیـن آیـه، آیـه ٤٤ سـوره آل عمـران اسـت 
كُنُـتَ لدَیهِـمْ إذ یُلقٌـون  کـه مـی فرمایـد: وَمَـا 
هُـمْ یكَفُـلُ مَرْیـمَ ایـن آیـه بیانگـر  مهُـمْ أیَّ أقَلَْ
داسـتان تکفّـل حضـرت مریـم اسـت. از آنجـا 
از  و  بـود  عمـران  حضـرت  فرزنـد  ایشـان  کـه 
بنـی  علمـای  بودنـد  سرشـناس  خانـواده‌ای 
کردنـد تـا ببیننـد  اسـرائیل در تکفّـل او نـزاع 
نصیـب  مریـم  حضـرت  سرپرسـتی  افتخـار 
کـه قرعـه بـه نـام حضرت  کدامشـان می‌شـود 
زکریـا افتـاد. در ایـن آیـه نیـز یـک طـرف قرعـه 
پیامبـر خـدا بـوده اسـت و ماننـد آیـه قبـل بـر 

می‌کنـد. دلالـت  قرعـه  مشـروعیت 
کـه بـر هـر دو آیـه نِقـاش  بایـد توجـه داشـت 
بـا محتمـل  کـه  ایـن صـورت  بـه  وارد اسـت؛ 
دانسـتن حالـت اضطـرار در هـر دو آیـه، دو آیه 
مجمـل می‌شـوند و صـرف وجـود ایـن دو آیـه 
ادّعـای مـا را ثابـت نمی‌کنـد و اینکـه خداونـد 
متعـال در ادامـه دو آیـه در ردّ و اثبـات قرعـه 
چیـزی بیـان نفرموده اسـت و حمل بر صرف 

نقـل حکایـت دو پیامبـر می‌شـود.   

 استدلال به سنت  
قرعـه  حجیّـت  اثبـات  بـرای  بخواهیـم  گـر  ا
سـختی  کار  شـویم،  متمسّـک  روایـات  بـه 
در پیـش نخواهیـم داشـت و روایـت در ایـن 
زمینه فراوان اسـت و ما اینجا به چند نمونه 

می‌کنیـم:   اشـاره 
۱. صحیحـه محمـد بـن حکیـم: »سـألتُ أبـا 
كُلّ  الحسـن علیـه السالم عن شـئ فقال لـی: 
القرعـة  إن  لـه:  قلـتُ  القرعـة.  ففیـه  مجهـول 
  مـا حَکَـم  اللهُ بـه 

ُ
کُلّ تخطـئ و تصیـب. قـال: 

بـاب۳۱  الشـیعه  )وسـائل  بمخطـئ«  فلیـس 
کیفیـة الحکـم حدیـث۱۱( دلالـت  مـن ابـواب 
ایـن حدیـث بـر عمـوم حجیـت قرعـه واضـح 

اسـت؛ زیـرا امـام ؟ع؟ از لفـظ »کلُ مجهـولٍ« 
اسـتفاده نمـوده اسـت.

۲. صحیحـه ابراهیـم بـن عمـر از أبـی عبـدالله 
فهـو  أملکـه  مملـوک  أولُ  قـال:  »رجـل  ؟ع؟: 
فمَـن  بیَنهـم  عُ  یُقـرَ  قـال:  ثلاثـة  فـوَرثَ  حـرّ 
سـنةٌ«  القرعـةُ  قـال:  اعتِـق،  القُرعـةُ  أصابـهَ 
كیفیـة  )وسـائل الشـیعه بـاب ۳۱ مـن ابـواب 
هـم  روایـت  ایـن  دلالـت   )۲ حدیـث  الحكـم 
بـر عمومیـت حجیـت قرعـه تمـام اسـت. زیـرا 
هـر چنـد موضـوع حدیـث مسـئله‌ای خـاص 
را عنـوان می‌کنـد امـا با عبارت »القرعة سـنة« 

می‌شـود.   ثابـت  قرعـه  عمومیـت 

 استدلال به سیره عقلا  
کـه بـا مشـکل مواجه می‌شـوند  عقالء زمانـی 
گـر تعداد قبول  بـه قرعـه روی می‌آورنـد؛ مثلًا ا
ظرفیـت  از  دانشـجویان  و  طالب  شـدگان 
معیّن بیشـتر شـود در بین آنها قرعه انداخته 
متأخـر  زمان‌هـای  در  سـیره  ایـن  می‌شـود. 
ایجـاد نشـده اسـت بلکـه در زمان‌هـای قبـل 
نیـز رواج داشـته اسـت و چـون ردّی از سـوی 
پـس  اسـت،  نگرفتـه  تعلـقّ  آن  بـه  ع  شـار

اسـت.   حجّـت 

کاربرد قاعده   بحث درباره قلمرو و حدود 
کاربـرد و مـوارد اسـتعمال   دربـاره عمومیـت 
بـه  مـا  کـه  دارد  وجـود  بحـث  چنـد  قاعـده 

کنیـم:   مـی  اشـاره  آنهـا  بـه  ترتیـب 
١. از مسـائل مـورد اختالف بیـن علمـاء ایـن 
اصـل؟  یـا  اسـت  امـاره  قرعـه  آیـا  کـه  اسـت 
قرعـه  بـودن  امـاره  بـه  برخـی  مـورد  ایـن  در 
کرده‌انـد. اسـتدلال آنهـا بـه برخـی  اسـتدلال 
کاشـفیت قرعه از  کـه دلالـت بر  روایـات اسـت 
واقـع دارد. یکـی از آن روایـات در بحـث هـای 
  ما حکم 

ُ
که با عبارت »کلّ گذشـته بیان شـد 

کاشـفیت  االله بـه فلیـس بمخطـئ« دلالـت بـر 
دیگـر  روایتـی  امـا  دارد.  واقعیـت  از  قرعـه 
کـه از امـام صـادق  صحیحـه ابـی بصیـر اسـت 
نقـل شـده اسـت: »قـال رسـول الله: لیـس مِـن 

شـــیـر یا خــط
)بررسی و تحقیق پیرامود اسناد و مبادی قاعده قرعه(

گری حسین سودا
طلبه پایه هشتم حوزه علمیه مروی
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 خَرجَ  
ّ

قـوم تقارعـوا ثـمّ  فوّضوا أمرهَم إلی الله إل
سـهمُ  المحُق« )وسـائل الشـیعه باب ۳۱ من 
کـه دالّ بـر  کیفیـة الحکـم حدیـث ۶(  ابـواب 

کاشـفیت قرعـه اسـت.
که به اصل بودن قرعه  اما آن دسته از علماء 
اسـتدلال  عقال  سـیره  بـه  شـده‌اند  معتقـد 
کـرده و می‌گوینـد وقتـی عقالء بـه قرعـه روی 
می‌آورنـد مقصودشـان طریقیـت قرعـه بـرای 
حـل مشـکل اسـت نـه بیشـتر و روایـت فـوق 
گـر  ا کـه  بـر ایـن می‌کننـد  الذکـر را هـم حمـل 
کننـد  متقارعیـن امـر خـود را تفویـض بـه خـدا 
کرده‌انـد خداونـد  کـه تـوکّل بـر او  از آن جهـت 

در قرعـه، آنهـا را یـاری می‌کنـد.
زیـرا  نیسـت.  ایـن حمـل صحیـح  مـا  نظـر  از 
و  اسـت  دلیـل  بـی  و  روایـت  ظاهـر  خالف 
کـه  جایـی  در  نیـز  عقالء  سـیره  بـه  رجـوع 
روایـات صحیحـه وارد شـده جایز نیسـت. در 
گـر متقارعیـن بـا اتمـام حجـت بـرای  نتیجـه ا
کـه  خویـش در عـدم وجـود اصـل یـا امـاره‌ای 
مقـدم بـر قرعـه اسـت امـر خـود را بـه خداونـد 
قرعـه  ایـن  بیندازنـد  قرعـه  و  کننـد  تفویـض 
کـه  دانسـت  بایـد  البتـه  دارد.  امـاره  حکـم 
در  تنهـا  و  نداشـته  آنچنانـی  ثمـره  نـزاع  ایـن 
بحـث حجیـت لـوازم غیـر شـرعی قرعـه تأثیـر 
گـذار اسـت و قرعـه چـه امـاره باشـد چـه اصـل 
همیشـه مؤخّـر از هـر امـاره و اصلـی اسـت و 
را  یـا موقـف عملـی مکلّـف  وظیفـه شـرعی و 
عنـوان  و  برابـر مسـئله مشـخص می‌کنـد  در 

سـازد.   مـی  برطـرف  را  مجهـول 
قاعـده،  ایـن  در  اختلافـات  از  دیگـر  یکـی   .۲
عـده‌ای  یعنـی  اسـت.  قاعـده  ایـن  مجـری 
وظیفـه  قاعـده  ایـن  اجـرای  کـه  معتقدنـد 
خـاص امـام معصـوم اسـت و عـده‌ای چنیـن 
ایـن  مجـری  و  نپذیرفته‌انـد  را  اختصاصـی 
اسـتدلال  مـردم می‌داننـد.  را عمـوم  قاعـده 
اسـت؛  روایـات  برخـی  اول  قـول  بـه  قائلیـن 
از جملـه مرسـله حمـاّد از امـام باقـر یـا امـام 
 

ّ
صـادق علیهمـا السالم: »القرعـة لا تكـون إل

للإمـام« )وسـائل الشـیعه بـاب ۳۱ مـن ابـواب 

کیفیـة الدعـوی حدیـث ۹( و روایـت یونـس: 
أیکّـم  فقـال:  ممالیـک  عـدّة  لـه  کان  »رجـل 
فعلّمـه  حـرّ   فهـو  الله  کتـاب  مـن  آیـة  علّمنـی 
واحـدٌ منهـم ثـم مـات المولـی و لـم یـدر أیّهـم 
بالقرعـة.  یسـتخرج  قـال:  أنـه  علّمـه.  الّـذی 
 الإمـام لأنّ  لـه علـی 

ّ
قـال: و لا یسـتخرجه إ ل

کلامـاً و دعاءً  لا یعلمه غیره« )وسـائل  القرعـة 
الشـیعه بـاب ۴۲ مـن ابـواب العتـق حدیث ۱( 
کـه در مـوارد نـزاع  امـا قـول صحیـح آن اسـت 
و  ـ  اسـت  شـده  اقامـه  دعـوی  آن  بـرای  کـه  ـ 
کشـیده شـده اسـت  کار بـه قرعـه  کـه  رفـع آن 
ـ ماننـد تمـام مصادیـق دعـوی ـ وظیفـه قرعه 
ع بـه عنـوان نائب  کـم شـر بـر عهـده امـام و حا
که مجهول اسـت  امام باشـد و در مسـئله‌ای 
کار نیسـت قرعـه بـه غیـر امـام نیـز  و نزاعـی در 
شـویم.  قائـل  تفصیـل  شـود،  داده  تعمیـم 
ع  بـه خصـوص اینکـه در برخـی روایـات »یقـر

علیـه الإمـامُ  او المقُـرِ عُ« آمـده اسـت.
قرعـه  قاعـده  کاربـرد  در  علمـاء  برخـی   .3
ایـن  معتقدنـد  و  شـده‌اند  قائـل  تفصیـل 
قاعـده تنهـا در مـواردی اسـتعمال می‌شـود 
متعیّـن  واقعـی  دارای  مجهـول  شـئ  کـه 
ولـی در ظاهـر مبهـم اسـت. مثاًل در جایـی 
و  کـرده  آزاد  را  معیّـن  عبـدی  شـخصی  کـه 
کـه آن عبـد  سـپس برایـش ابهـام پیـش آمـده 
کدامیـک از بنـدگان او بـوده اسـت؛ در اینجـا 

می‌شـود. جـاری  قرعـه  قاعـده 
گر شئ مجهول اساساً هیچ واقع معیّنی  اما ا
اولیـن  بگویـد  فـرد  کـه  جایـی  مثـل  نـدارد 
می‌کنـم  کـرام  ا را  او  شـد  وارد  کـه  شـخصی 
شـوند  وارد  او  بـر  شـخص  چنـد  همزمـان  و 
قاعـده  مـوارد  ایـن  در  شـود،  مشـتبه  امـر  و 
قرعـه جـاری نمی‌شـود. دلیـل ایـن دسـته از 
کـه روایـات وارده در بحـث  علمـاء ایـن اسـت 
کـه هیـچ  قرعـه قاصـر اسـت و شـامل مـواردی 
روایاتـی هـم  نـدارد نمی‌شـود.  واقـع معینّـی 
کـه واقعـی  کـه در مسـائلی وارد شـده اسـت 
ندارنـد ماننـد روایـت فـوق الذکـر دربـاره عتـق 
سـه عبـد، حمـل بـر خصوصیـت آنهـا بـر مـورد 

خاص خودشـان می‌شـود و عمومیت را نفی 
می‌نماینـد.

شـمول  دایـره  کـه  اسـت  ایـن  مـا  نظـر  امـا 
و  می‌گیـرد  بـر  در  را  حالـت  دو  هـر  قاعـده، 
کـه  اسـت  روایـات  اوّلًا همـان دسـت  دلیـل: 
در واقـع امـر، واقعیتـی معیّـن وجود نـدارد اما 
کرده اسـت.  امام معصوم ؟ع؟ قرعه را تجویز 
ثانیـاً برداشـت عـرف و عقالء از مفهـوم قرعـه 
هـر دو حالـت را شـامل می‌شـود و ردعـی و یـا 

نرسـیده اسـت.   ع  از شـار تقییـدی هـم 
ایـن  قاعـده  اسـتعمال  در  دیگـر  مبحـث   .4
کـه آیـا قاعـده قرعـه رخصـت اسـت یـا  اسـت 
عزیمـت؟ علمـاء در ایـن مسـئله نیـز اختالف 
روایـات  کـه  معتقدنـد  عـده‌ای  و  دارنـد  نظـر 
وارده ماننـد »القرعـة سـنة« قاصـر از دلالـت 
بـر راجحیـت قرعـه  بـر عـزم و لزوم‌انـد و تنهـا 
دلالـت دارنـد. امـا مناسـب حکـم ایـن اسـت 
شـئ  گـر  ا کـه  چـرا  اسـت  عزیمـت  قرعـه  کـه 
کار بـه محکمـه  مجهـول مـورد نزاعـی باشـد و 
کم راهی جز قرعه نداشته  کشیده باشد و حا
کـم اسـت و لازم  باشـد نتیجـه قرعـه حکـم حا
نزاعـی  مجهـول،  شـئ  گـر  ا امـا  اسـت؛  الاجـرا 
نباشـد بـه هـر حـال داخل در عنـوان مجهول 
گذشـته  بـا توجـه بـه بحث‌هـای  اسـت و مـا 
کـه قرعـه ممکـن اسـت امـاره یـا اصـل  گفتیـم 
باشـد و در اینجـا می‌گوییـم در ایـن مسـئله 
تعییـن  اصـل،  چـه  باشـد  امـاره  چـه  قرعـه 
کننـده مَوقِـف عملـی و وظیفه مکلـف در امور 
از تحیـرّ اسـت.  ـف 

َ
شـرعی و قاطـع عـذر مکلّ

بنابرایـن در اینگونـه مـوارد هـم نتیجـه قرعـه 
اسـت.   الاتبـاع  لازم 

قرعـه  و مصـداق  مـورد  مـا  آخریـن بحـث   .5
که قرعه تنها در شبهات  است. باید دانست 
امـاره و اصلـی  آنهـا هیـچ  کـه در  ـ  موضوعیـه 
اعمـال نمی‌شـود ـ جـاری می‌شـود. بنابرایـن 
شـبهات حکمیه به هیچ عنوان مجرای این 
حکمیـه  شـبهات  در  نهایتـاً  نیسـت؛  قاعـده 
بـه اصطالح  و  برائـت جـاری می‌شـود  اصـل 
اصولـی اصـل برائـت بـر قرعـه ورود می‌کنـد و 

آن را موضوعـاً مرتفـع می‌کنـد. همچنیـن در 
کـه قـادر بـه حـل شـبهه  شـبهات موضوعیـه 
از طریـق قاعـده‌ای از قواعـد شـرعی هسـتیم 
ماننـد قاعـده یـد و یـا بیّنـه و قسـم نوبـت بـه 

نمی‌رسـد.   قرعـه 

کیفیت قرعه    
کیفیتـی خـاص  در برخـی روایـات بـرای قرعـه 
بیـان شـده اسـت. به عنـوان نمونه صحیحه 
فضیـل بـن یسـار از امام صادق ؟ع؟: »سـألتُ 
أبـا عبـدالله عـن مولـود لیـس لـه مـا للرجـال و لا 
ع  ع علیه الامـام أو المقر مـا للنسـاء« قال: یقر
کَتـب علـی سـهمٍ عبـدَاالله و علـی سـهمٍ أمـةَاالله 
ع: اللهـم أنـت الله لا  ثـم یقـول الامـام أو المقـر
 أنت ... ثم یطرح السـهمان فی سـهامٍ 

ّ
ل إله إّ

مبهمـة ثـم تجـال السـهام علی ما خـرج ورث 
ابـواب  مـن   ٤ بـاب  الشـیعه  )وسـائل  علیـه« 
کنیم  گر دقت  میـراث الخنثـی حدیث ٢( اما ا
که نصـوص دلالت  بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم 

کیفیـت خاصـی ندارند و این مـوارد از باب  بـر 
قرعـه  عرفـاً  آنچـه  هـر  و  شـده‌اند  ذکـر  مثـال 
قرعـه  از  کیفیتـی  می‌توانـد  باشـد  انداختـن 

باشد.  

 تطبیقات  
قرعـه  قاعـده  بـرای  اینجـا مناسـب اسـت  در 

کنیـم: چنـد مثـال ذکـر 
نـزاع  خانـه  یـک  سـر  بـر  شـخص  دو  گـر  ا  .1
کلّ خانه  کـه هـر دو مدّعـی  گونـه‌ای  کننـد بـه 
کت آنها هم نباشـد و  شـده‌اند و احتمال شـرا
کـدام بـر آن خانـه یـد نداشـته باشـند و  هیـچ 
کـم ابتـدا بـه نفـع  کننـد حا هـر دو بیّنـه اقامـه 
عدالـت  در  گـر  ا و  می‌کنـد  حکـم  آنهـا  اعـدل 
مسـاوی بودنـد به تعـداد بیّنه رجـوع می‌کند 
کـه بیّنـه‌اش بیشـتر بود بـه نفع او  و هـر طـرف 
گـر در  حکـم می‌کنـد و بایـد قسـم هـم بخـورد ا
کم قرعـه می‌اندازد  تعـداد هـم برابر بودنـد حا
او  بـه  خانـه  و  خـورده  قسـم  قرعـه  برنـده  و 

می‌شـود. داده  تحویـل 
قانـون مدنـی: هـرگاه  مـاده ١٥٧  بـه موجـب 
دو زمیـن در دو طـرف نهـر محـاذی هـم واقـع 
محـرز  دیگـری  بـر  یكـی  تقـدم  حـق  و  شـوند 
بخواهنـد  زمـان  یـك  در  دو  هـر  و  نباشـد، 
كافـی بـرای هـر دو نباشـد،  آب ببرنـد، و آب 
آب  بـردن  در  تأخّـر  و  تقـدم  حـقّ  بـرای  بایـد 
كافـی  گـر آب  ا و  بـه نسـبت حصّـه قرعـه زد، 
بـرای هـر دو باشـد بـه نسـبت حصـه تقسـیم 

. میك‌ننـد

 منابع:  
دروسٌ تمهیدیـةٌ  فـی القواعـد الفقهیّة/باقـر 
کاظـم  محمـد  القواعد/السـید  الایروانـی  

ی   لمصطفـو ا
مبانی الفقه 	 

المازندرانـی  السـیفی  کبـر  ا الفعّال/علـی 
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1. امام، اسلامِ ناب را در مقابل اسلام آمریکایی 
اسلام  چیسـت؟  آمریکایـی  اسلام  داد.  قـرار 
در  و  امـام  زمـان  در  و  مـا  زمـان  در  آمریکایـی 
کـه ما می‌شناسـیم،  همـه‌ی زمانهـا ـ تـا آنجایـی 
ممکـن اسـت در آینـده هـم همین‌جـور باشـد 
ـ دو شـاخه بیشـتر نـدارد: یکـی اسلام سـکولار، 
را  آن‌کسـانی  امـام،  لـذا  متحجّـر؛  اسلام  یکـی 
را،  دیـن  یعنـی  ـ  داشـتند  سـکولاری  تفکّـر  کـه 
جامعـه را، رفتـار اجتماعـی انسـانها را، جـدای از 
کسـانی  اسلام می‌خواسـتند ـ همـواره در ردیـف 
کـه نـگاه متحجّرانـه‌ بـه دیـن داشـتند؛  گذاشـت 
یعنـی نـگاه عقب‌افتـاده‌ی غیـر قابـل فهـم بـرای 
بـرروی  متعصّبانـه‌ی  و  نواندیـش  انسـان‌های 

مبانـی غلـط.
هردوی اینها را امام در کنار هم همواره ذکر کرده 
کـه شـما نـگاه می‌کنیـد، می‌بینیـد  اسـت. امـروز 
هـردو نمونـه‌ی اسلام، در دنیـای اسلام وجـود 
دارد. هـردو هـم مـورد حمایـتِ قدرتهـای قلـدر 
دنیـا و مـورد حمایـت آمریـکا اسـت. امـروز، هـم 
جریـان منحـرف داعـش و القاعـده و امثال اینها 
)بـه عنوان اسلام متحجّر( مـورد حمایت آمریکا 

جریانهـای  از  برخـی  هـم  هسـتند؛  اسـرائیل  و 
و  اسلامی  عمـل  از  بیگانـه‌ی  و  اسلام  نـام  بـه 
عنـوان  )بـه  اسلامی  شـریعت  و  اسلامی  فقـه 
اسـت. آمریـکا  مـورد حمایـت  اسلام سـکولار(، 

کمـک الهـی،  2. یکـی از اصـول امـام اتّـکال بـه 
نقطـه‌ی  و  الهـی،  وعـده‌ی  صـدق  بـه  اعتمـاد 
مقابـل، بی‌اعتمـادی بـه قدرتهـای مسـتکبر و 
زورگوی جهانی اسـت. این یکی از اجزاء مکتب 
امام است. اتّکال به قدرت الهی؛ خدای متعال 
که این  کسـانی  به مؤمنین وعده داده اسـت، و 
کلام خـودِ خداونـد لعـن  وعـده را بـاور ندارنـد در 
شـده‌اند: »وَ لَعنَهُمُ الله وَ غَضِبَ الُله عَلَیهِم« آن 
ـوءِ عَلَیهِـم  کـه »اَلظّآنّیـنَ بِـالِله ظَـنَّ السَّ کسـانی 
وَ  لَعَنَهُـم  وَ  عَلَیهِـم  الُله  غَضِـبَ  وَ  ـوءِ  السَّ دائِـرَةُ 
اعتقـاد  مَصیـرًا«.  سـآءَت  وَ  ـمَ  جَهَنَّ لَهُـم   

َ
عَـدّ اَ

الهـی  وعـده‌ی  صـدق  بـه  الهـی،  وعـده‌ی  بـه 
کـه فرمـوده اسـت: »اِن تَنصُـروا الَله یَنصُرکُـم«  ـ 
اسـت. مـا  بزرگـوار  امـام  تفکّـر  ارکان  از  یکـی  ـ 
3. اعتقـاد بـه اراده‌ی مـردم و نیـروی مـردم، و 
مخالفـت بـا تمرکزهـای دولتـی؛ ایـن از جمله‌ی 

خطـوط اصلـیِ حرکـت امـام اسـت.

کشـور؛ امام طرف‌دار  4. در بُعد مسـائل داخلی 
جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. 
امـام نابرابـری اقتصـادی را بـا شـدّت و حـدّت 
رد می‌کـرد. اشـرافیگری را بـا تلخـی رد می‌کـرد. 
کلمـه امـام طـرف‌دار عدالـت  بـه معنـای واقعـی 
اجتماعی بود. طرف‌داری از مستضعفان شاید 
امـام  کـه  اسـت  تکرارتریـن مطالبـی  پـر  از  یکـی 

گفتنـد. بزرگـوار مـا در بیاناتشـان 
5. در بُعـد خارجـی؛ امـام صریحـاً در جبهـه‌ی 
مسـتکبران  و  بین‌المللـی  قلـدران  مخالـف 
قـرار داشـت. هیـچ ملاحظـه‌ای نمی‌کـرد. ایـن 
قلـدران  میـان  مقابلـه‌ی  در  امـام  کـه  اسـت 
بـا  عالـم  زورگـوی  قدرتهـای  و  مسـتکبران  و 
مظلومان، در جبهه‌ی مظلومان بود. صریح و 
بـدون ملاحظـه و بی‌تقیّـه ایـن را بیـان می‌کـرد. 
امـام  بـود.  جهـان  مظلومـان  جـدّیِّ  طـرف‌دار 
واژه‌ی  نداشـت.  آشـتی  سـرِ  مسـتکبرین  بـا 
ابـداع  یـک  آمریـکا،  بـرای  بـزرگ«  »شـیطان 

بـود. امـام  سـوی  از  عجیبـی 
26میـن سـالگرد ارتحـال حضـرت امام خمینی 

رحمـة الله علیـه ۱۴/۰۳/۱۳۹۴

ولـــــــــــــــــی 
در آیـنــــــــه 
وصـــــــــــــی

شـــهریـار ربـانـی  
طلبه پایه ششم حوزه علمیه مروی

                                                                                                 
الله  رحمـة  خمینـی  امـام  رحلـت  آسـتانه‌ی  در 
مات منطـق و مکتب 

ّ
علیـه نگاهی گذرا به مسـل

رهبـری  معظـم  مقـام  بیانـات  در  خمینـی  امـام 
داشـت: خواهیـم 
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 خدمـت شـما سالم عـرض می‌کنـم. از شـما 
کـه دعـوت  بسـیار ممنـون و متشـکر هسـتیم 
کردید و در این مصاحبه شـرکت  ما را اجابت 
غم‌انگیـز  درگذشـت  مناسـبت  بـه  کردیـد. 
مرحـوم  المسـلمین  و  الاسالم  حجـت 
گرفـت  رجایـی، نشـریه پیـام مـروی تصمیـم 
ایشـان  نزدیـکان  و  دوسـتان  از  مصاحبـه‌ای 
که خدمت شـما سـرور  ترتیب دهد. این شـد 
گرامـی رسـیدیم. خواهـش می‌کنـم از سـوابق 
سـجایای  از  و  مرحـوم  آن  بـا  خـود  آشـنایی 
کنید. اخلاقی ایشان برای ما قدری صحبت 

رجایـی  آقـا  حـاج  مرحـوم  کـه  آنجایـی  از 
مصداق عالم دینی بودند، درگذشـت ایشـان 
مصـداق ایـن روایـت از وجـود مقـدس پیامبـر 
فـی  ثُلِـمَ  العالِـم  مـاتَ  فرمـود: »إذا  کـه  اسـت 

شَـیئٌ« دُهـا  یَصُّ لا  ثُلمَـةٌ  الإسالمِ 
کـه عالِمـی از دنیـا مـی‌رود، رخنـه‌ای،  وقتـی 
در  منفـذی  یـک  واقـع  در  و  ضربـه‌ای  یـک 
نمی‌توانـد  چیـزی  کـه  می‌شـود  پیـدا  اسالم 
جـای آن را بگیـرد. درایـت ایـن روایت و جمع 
بحـث  یـک  دیگـر  روایـات  بـا  آن  اجتهـادی 
عزیـز  طلبه‌هـای  از  مـن  کـه  اسـت  مفصلّـی 
کننـد.  تقاضـا می‌کنـم برونـد و دربـاره آن فکـر 
کننـد و مصاحبـه ایشـان را ببیننـد.  مراجعـه 
را  خـود  بـه  مخصـوص  تشـخّص  فـردی  هـر 
رجایـی  آقـای  مثـل  کسـی  دیگـر  واقعـاً  دارد. 
که رفت هیچ عالمی  نمی‌شـود. آقای رجایی 
مثـل ایشـان نمی‌شـود، بلکـه یـک عالِـم دیگر 
اسـت. لـذا اوّلیـن مصداق عقلی و فـردی این 
کسـی جـای  کـه  حدیـث شـریف، ایـن اسـت 
کـه ایـن  کنـد. تـا زمانـی  کسـی نمی‌توانـد پـر  را 
کارهایـی را انجـام می‌دهد  عالِـم زنـده اسـت، 
و  مـادی  تکوینـی،  و  تشـریعی  بـرکات  کـه 
که وقتی می‌رود آن برکات قطع  معنوی دارد 
مختصـر  معانـی  از  یکـی  بنابرایـن  می‌شـود. 
دنیـا  از  عالِـم  وقتـی  کـه  اسـت  ایـن  روایـت 
کتـاب  او خالـی می‌مانـد. در  مـی‌رود، جـای 
در  الحکمـة  میـزان  قیمـت  ذی  و  ارزشـمند 

کتاب العلم، عالِم دینی در مرحله‌ای  بخـش 
می‌کنـد.  دفـع  را  بال  هفتـاد  دارد  حضـور  کـه 
می‌خواهـم معنـای »ثُلمـة« را برسـانم. ایـن 
رخنـه  ایـن  و  اسـت  مصیبتـی  چـه  فقـدان 
می‌آیـد؟ روایـت  در  کـه  چیسـت  معنایـش 

را  گریـه  و  بـکاء  روایـات  پیـش  شـب  چنـد 
سـندی  بـا  روایـت  یـک  در  می‌کـردم.  نـگاه 
شـده  روایـت  ؟ع؟  صـادق  امـام  از  جالـب، 
گریـه  حقیقتـاً  امتّـی  در  نفـر  یـک  گـر  »ا بـود: 
کلّ  کنـد، خداونـد بـه  کنـد و دعـا  کنـد، توبـه 
آثـار  اینهـا  ببینیـد  می‌کنـد.«  رحـم  امّـت  آن 
الله  رضـوان  مشـکینی  آقـای  اخالق  درس 
تعالـی علیـه اسـت. ایشـان می‌فرمودنـد: این 
بـه  آثـارش  می‌خوانیـد  شـما  کـه  دعاهایـی 
مـردم می‌رسـد. شـما طلبه‌هـا بایـد عرفانتان 
و سـلوکتان ایـن باشـد. بـه قـول امـام رحمـة 
منتهـا  باشـد.  مفاتیـح  سـلوکتان  علیـه  الله 
باشـد.  اهل‌بیـت  شـعور  و  فهـم  بـا  مفاتیـح، 
گـر التجـاء رهبر معظم  شـما مطمئن باشـید ا
انقالب و علمـاء و مـردم متدّیـن و خانـواده 
ویـروس صـد  ایـن  نبـود،  کرونـا  هـای شـهدا 
برابـر بیشـتر از ایـن بـه مـا آسـیب می‌رسـاند. 
ایـن دعاهـا بال را دور می‌کند. شـما در صحنه 
تمـام  کشـور  تنهـا  کنیـد  نـگاه  بین‌المللـی 
سـرش  کشـورها  تمـام  بیـن  در  دنیـا  شـیعه 
بلند اسـت و این نیسـت مگر به خاطر ایمان 
و تـوکّل بـر خـدا و توسّـل بـه اهل‌بیـت ؟عهم؟. 
مسـئله دعـا، مسـئله التجـاء، بلاهـا را دفـع یـا 
کثـرت و شـدّت بال می‌کاهـد.  رفـع می‌کنـد. از 
یـک عالِـم دینـی خـوب می‌فهمـد حـاج آقای 
قریـب  حـوزوی  سـیاق  و  سـبک  بـه  رجایـی 
الاجتهاد بود. فقط باید می‌نشسـت، خیمه 
مـی‌زد و اسـتخراج می‌کـرد و فتـوای خـودش 
کار  ایـن  بـرای  فرصتـی  منتهـا  مـی‌داد.  را 
نداشـت؛ ولـی بـه هـر حـال می‌خواهـم بگویم 
کـه در یـک محلّـه و یـا  کـه عالـم دینـی وقتـی 
یـک شـهر وجـود دارد این چنین اسـت. حالا 
مقـام  مثـل  بالاتـر  درجـات  علمـاءِ  آن  دیگـر 
کـه چگونه دفع  معظـم رهبـری معلـوم اسـت 

بال می‌کنـد. فقـط خدا و اهل‌بیـت می‌دانند. 
چون در روایات مربوط به سـلطه و سـلطنت 
گـر مردمـی به سـلطان عـادل متّقی  داریـم: »ا
که ما می‌خواهیم  کنند  گـردن بنهنـد و قبول 
خداونـد  کنیـم،  زندگـی  ایشـان  پرچـم  زیـر 
هفتـاد بالی زمینـی و هفتـاد بالی آسـمانی 
کـرد و عمـر ایـن امّـت را  را از آنهـا دور خواهـد 
کـه  طولانـی می‌کنـد.« ایـن مضامینـی اسـت 
وجـود  بنابرایـن  دارد.  وجـود  مـا  روایـات  در 
و  متّقـی  فـرد  یـک  وجـود  دینـی،  عالِـم  یـک 
کلّ عالَـم مفیـد اسـت.  بـرای  حـواس جمـع 
کـه در برخـی شِـبهه روایـات امـام  همینطـور 
العالِـم  فسَـدَ  »إذا  می‌فرمایـد:  ؟ع؟  معصـوم 
فَسَـد العالَـم.« طـرف دیگـری هـم در روایـات 
صَلُـحَ  العالِـم  اسـتصلحَ  مـا   « دارد:  وجـود 
دینـی  عالـم  یـک  تاثیرگـذاری  یعنـی  العالَـم« 
اسـت.  عالـم  کلّ  بـرای  گسـترده  صـورت  بـه 
روایات ما طبق علوم روز اسـت. ببینید شـما 
بـه  ضربـه  یـک  نشسـته‌اید  کـه  طـور  همیـن 
کهکشان  کلّ  زمین بزنید. این ضربه شما به 
کـه  آنجایـی  شـما  یعنـی  می‌شـود.  منتقـل 

کلّ  در  انجـام دهیـد  کـه  فعلـی  هـر  هسـتید 
گر ترک  عالَم تأثیر خودش را می‌گذارد. شـما ا
کنیـد بـر همـه عالـم اثـر می‌گـذارد. آیـت  گنـاه 
الله بهجـت رضـوان الله تعالی علیه فرمودند: 
را  خودتـان  شـما  بکنیـد  گنـاه  تـرک  شـما 
ایـن  می‌شـود.  اصالح  عالـم  کنیـد  اصالح 
یـک حقیقـت اسـت. بازتـاب رفتـار خداونـد 
اسـت. بعضـی از روانشناسـان هایمِتُدیـن )= 
پیشـرفته( دنیـا، روانشـناس‌های الهـی دنیـا 
انـرژی مثبـت جـزء مسـائل  کـه  فهمیده‌انـد 
بـه  عالِـم  وجـود  پـس  اسـت.  عالـم  حقیقـی 
کـه  پانـزده سـال  ایـن  اسـت. در  ایـن شـکل 
مـن ایشـان را می‌شـناختم، یـک عالِـم متّقـی 
ـ  داشـتیم  کـه  مراوداتـی  در  حـالا  بودنـد. 
فکـر می‌کنـم از زمـان تکلیـف ـ حتـی در تقـوا 
گـر سـاعت را بـا رضایـت ولـی فقیه  می‌گفتنـد ا
تغییر دادند و ما تغییر ندهیم، ممکن اسـت 
آنقـدر  باشـیم.  کـرده  عمـل  احتیـاط  خالف 
ایشـان نگاه‌شـان نسـبت بـه مسـائل انقلابـی 
گفـت آن حقیقتـی از  کـه می‌تـوان  بلنـد بـود 
کـه مرحـوم امـام بـه مـا رسـاند ایشـان  اسالم 

او مرد خدا بود...
)مصاحبه با حجت‌الاسلام هوایی
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 
و مسئول امور طلاب مدرسه عالی شهید مطهری 
 پیرامون زندگی مرحوم حجت الاسلام رجائی(

کننده:‌  مصاحبه 
سید محمد مصطفی 
مرتضایی نژاد
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کـرده بـود و از نظـر رفتاری  بـا دل و جـان درک 
بـود. آدم خـوش خُلقـی 

می‌کـرد.  احتیـاط  بسـیار  مالـی  مسـائل  در 
بسـیار محتـاط بودنـد. یـک شـخص نورانـی 
می‌خوانـد؛  خـوب  را  درس  بسـیار  بودنـد؛ 
را  درس  داشـتیم.  مباحثـه  هـم  بـا  مـا 
خوبـی  سـؤال‌های  و  می‌فهمیدنـد  خـوب 
نبودنـد.  درس  سـر  مستشـکل  می‌کردنـد. 
کـه  اسـت  ایـن  بسـیار مهـم  از مسـائل  یکـی 
ایشـان بسـیار  وقت شـناس بودند. ما حدود 
الله  آیـت  خدمـت  بیشـتر  قـدری  یـا  سـال   ۴
بهجـت رضـوان الله تعالـی علیـه بودیـم. نمـاز 
در  مثاًل  می‌خواندیـم.  ایشـان  سـر  پشـت  را 
بـا وسـیله شـخصی  ایشـان  روز  هفتـه چهـار 
می‌آمدنـد و بـا هـم می‌رفتیـم پشـت سـر آیـت 
الله بهجـت نمـاز می‌خواندیـم. خیلـی وقتهـا 
منـزل  درب  می‌رفتیـم  می‌رسـیدیم.  زود 
ج شـوند و بـا ایشـان  ایشـان تـا از منـزل خـار
سـال  چهـار  ایـن  در  می‌رفتیـم.  مسـجد  بـه 
کردنـد. تغییـر  آقـای رجایـی خیلـی اسـتفاده 
حـالات و روحیـات در نمـاز خوانـدن خیلـی 
اسـتفاده  خیلـی  مـا  حـالا  بـود.  مشـخص 
اسـتفاده  آقـای رجایـی خیلـی  ولـی  نکردیـم 
کردنـد و مسـئله را جـدّی می‌گرفتنـد. یکـی از 
کـه مسـائل را  مشـکلات طلبه‌هـا ایـن اسـت 
کـه  خیلـی جـدّی نمی‌گیرنـد. فکـر نمی‌کننـد 
کـه می‌کننـد  کـه می‌خواننـد و بحثـی  درسـی 
بـرای  دارد.  عالـم  کلّ  در  عظیمـی  آثـار  چـه 
کلّ عالَـم إحیـاءِ  آینـده خودشـان بمانـد، در 
گـذار  تأثیـر  اهل‌بیـت  حـوزه  تشـیع،  حـوزه 
پذیـرد  صـورت  بایـد  تحقیـق  هـزاران  اسـت. 
کـه  کـه از میـان آنهـا مطالبـی اسـتخراج شـود 
بـه درد جامعـه بشـری بخـورد. از بیـن آنها ده 
مـورد انتخـاب می‌شـود. اختراعـات عظیـم از 
که زندگی بشر را متحوّل  داخل آن در می‌آید 
می‌کنـد. یکـی از آنهـا امـام خمینـی می‌شـود؛ 
امـام خامنـه‌ای می‌شـود. ولـی ممکـن اسـت 
کـه الآن دارد درس  همـان یکـی فـردی باشـد 
کـه  گـر حضـرت آقـا می‌دانسـتند  می‌خوانـد. ا

امـام مسـلمین می‌شـوند در آینـده محکم‌تـر 
رجایـی  آقـای  می‌خواندنـد.  را  خـود  درس 
گونه‌ای  بسـیار بسـیار متواضـع بود. یعنی بـه 
کنـد و بخواهـد بگویـد  کـه عـرض انـدام  نبـود 
متواضـع  خیلـی  اسـت.  حالیـم  چیـزی  مـن 
بـه سـهم خـودش سـؤالش را مطـرح می‌کـرد 
و بـه طـور جـدّی سـر حرفـش می‌ایسـتاد. جـرّ 
و بحـث طلبگـی بـا هـم داشـتیم و از لحـاظ 
می‌خوانـد.  را  درسـش  قـوی  بسـیار  درس 
خـوب مطالعـه می‌کـرد و مـا خیلـی اسـتفاده 
مطالعـه  وقـت  کمتـر  مـا  چـون  می‌کردیـم. 
ایشـان  مطالعـات  از  نتیجـه  در  داشـتیم 

می‌کردیـم. اسـتفاده 
بهجـت  آقـای  خدمـت  مـا  کـه  دورانـی  آن 
می‌رسـیدیم خیلـی دوران خوبـی بـود. بـرای 
و  عجیـب  بسـیار  دوسـتان  از  بعضـی  و  مـا 
غریـب بـود. مـن بـودم و آقـای رجایـی. اینهـا 
کـه فقـط در نشـریات حوزوی  مسـائلی اسـت 
ایـن  دیگـر  جاهـای  در  گفـت.  می‌شـود 
مسـائل را متوجـه نیسـتند و بـا ایـن حقایـق 
آشـنا نیسـتند. در خـواب نکتـه‌ای آیـت الله 
بایـد  کـه  بودنـد  گفتـه  ایشـان  بـه  بهجـت 
رعایـت بشـود. حتـی مثلًا تا این حـد آیت الله 
بهجـت بـه ایشـان توجـه داشـتند. حـدود دو 
سـال و نیـم مـا در خدمت آقای سـعادت‌پرور 
یـک  نرفتیـم.  از دم در جلوتـر  البتـه  بودیـم. 
کـه مـا در دالان ایـن خانـه  خانـه قدیمـی بـود 
را  ایشـان  دسـتورالعمل‌های  می‌ایسـتادیم. 
می‌گرفـت.  جـدّی  شـدت  بـه  رجایـی  آقـای 
کـه می‌گفتنـد روزانـه  مثاًل زیـارت اهـل قبـور 
گاهـی از زیرش در می‌رفتیم  انجـام بشـود، ما 
می‌گفتنـد  جـدّی  خیلـی  رجایـی  آقـای  ولـی 
و  داشـت  اصـرار  بسـیار  نمی‌آیـی؟  چـرا  کـه 
انجـام مـی‌داد. بـا سـوره قـدر خیلـی مأنـوس 
بـود. بـه خوانـدن سـوره قـدر از شـب جمعـه 
تـا روز جمعـه مقیـد بـود و صـد مرتبـه قرائـت 
که من  می‌کـرد. دائـم الذکـر بود. ذکر درسـت، 
درآوردی نباشـد. بد نیسـت این مطلب را به 
مناسبت، تذکر بدهم، وجود استاد اخلاق و 

کـردن دکّان نباشـد  کـه هدفـش باز  اسـتادی 
کنـد افراد  کـه خـودش را مطـرح  و بـدون ایـن 
کنـد و بـه آنهـا دسـتورالعمل بدهـد  را تربیـت 
امـام  می‌گوینـد  اینکـه  اسـت.  مهـم  خیلـی 
رضـوان الله تعالـی علیـه مصـداق بـارز اسـتاد 
گردانش  اخلاق اسـت حقیقت دارد. امام شا
کلّـی  و دسـتورالعمل‌های  تربیـت می‌کنـد  را 
بـه  را  ریـز  نـکات  اوقـات  بعضـی  و  مـی‌داد 
که به سـمت  گردانشـان می‌گفتند. زمانی  شا
پشـت  اضافـه  نفـر  چهـار  رفتنـد،  مـی  حـرم 
می‌گفتنـد  امـام  می‌افتادنـد.  راه  امـام  سـر 
کاری  مـن  بـا  گـر  ا داریـد؟  کار  چـه  شـما 
فقـط  مـا  آقـا  نـه  می‌گفتنـد  بگوییـد.  داریـد 
امـام  باشـیم.  شـما  سـر  پشـت  می‌خواهیـم 
نیاییـد. خیلـی  می‌فرمودنـد پشـت سـر مـن 
می‌زدنـد.  امـام  کـه  بـود  بزرگـی  حرف‌هـای 
کسـی نسـبت بـه امـام نقضـی داشـته  شـاید 
کـم نمی‌شـود.  باشـد ولـی از عظمـت ایشـان 
را  امـام  طلبه‌هـا  می‌سـوزد  دلـم  مـن 
نمی‌شناسـند، حضـرت آقـا را نمی‌شناسـند. 
نمی‌شناسـند،  را  بهجـت  الله  همانطـور 
را  پـرور  سـعادت  الله  آیـت  کـه  همانطـور 
که سـید علـی آقای  نمی‌شناسـند، همانطـور 
کـه آیـت  قاضـی را نمی‌شناسـند.  همانطـور 
همانطـور  نمی‌شناسـند،  را  طباطبایـی  الله 
کـه شـهید مطهـری را نمی‌شناسـند. خیلـی 
آدم غصّـه می‌خـورد همـه چیـز شـده واحـد 
درسـی و نمـره. می‌خواهنـد ناپلئونـی قبـول 
درس  بـه  تعهـد  و  خوانـدن  درس  بشـوند. 
خوانـدن، تعهـد بـه احیاء دیـن، حفظ دین، 
بـه  بشـود.  محکـم  طلبه‌هـا  در  بایـد  اینهـا 
تعبیـر حضـرت آقـا متأسـفانه حـوزه برنامه‌ای 
تطبیـقِ  گزینـش،  در  تحقیقـات  لـذا  نـدارد. 
کارهای  گزینشی با مسائل شـرعی از  مسـائل 
گزینه‌هـا بـر  بسـیار مفیـد ایشـان اسـت. تمـام 
مبنـای آییـن الهـی بـود. آقـای رجایـی بـرای 
خیلـی  کشـور  کلّ  گزینـش  مرکـزی  هسـته 
کشـید. دربـاره ایـن مسـئله مباحثـه  زحمـت 
کردیـم و ایشـان نوشـت و  کردیـم و صحبـت 

گزینـش موجـود اسـت.  الان مکتـوب آن در 
شـده  نوشـته  روایـات  طبـق  بـر  اینهـا  همـه 
کـه می‌توانـد مدیریـت  بـود و اینگونـه اسـت 
کشـور متحـوّل بکنـد. نسـبت بـه ایشـان  را در 
تحقیقـات  مـاه  چندیـن  کردنـد.  لطفـی  کـم 

می‌کـرد. گزینشـی 
که می‌شـود راجع به آقای رجایی  از مسـائلی 
گفت سـاده زیسـتی ایشـان بود. آقای رجایی 
البتـه  می‌کـرد.  زندگـی  پاییـن  سـطح  خیلـی 
کـه یک  بـه نظـر بنـده ایـن عیـب حـوزه اسـت 
کـه در مـروی درس مـی‌داد  عالِـم و مدرّسـی 
داشـته  مدیریـت  مـروی  در  زمانـی  یـک  و 
اسـت و پاسـخگوی سـؤالات شـرعی در دفتـر 
مقـام معظـم رهبـری بودنـد در حـق ایشـان و 
امثـال ایشـان اجحـاف شـود. مـن خبر نـدارم 
کـرده اسـت یـا نـه. بـه هـر  کـه آیـا دفتـر اقدامـی 
گـر آقـای رجایـی  حـال ایـن ضعـف مـا اسـت. ا
زندگـی‌اش بـه انـدازه آدم معمولـی تأمین بود 
از نظـر علمـی هـزاران آثـار بیشـتری داشـت و 
خیلـی  اسـت.  حـوزه  ضعـف  ایـن  متأسـفانه 
از مسـائل را انسـان نمی‌توانـد بگویـد. حـوزه 
نـدارد.  ثـروت  نـدارد. حـوزه مدیریـت  ثـروت 
و  تدبیـر  مدیریـت  امـا  اسـت  ثروتمنـد  کشـور 
نـا  را  کـرده اسـت. همـه  نابـود  را  امیـد همـه 
از جانـب  امیـد  القـاء  گـر  ا کـرده اسـت.  امیـد 
حضـرت آقـا در جامعـه نبود همـه چیز به هم 
ریختـه بـود. القـاء امیـد و ایمـان و تقـوا و ایثـار 
گـر از جانـب ایشـان نبـود، همـه چیـز نابـود  ا
کـه حضـرت  شـده بـود و رفتـه بـود. همانطـور 
کـه  کشـوری  آقـا فرمودنـد طبـق آمـار جهانـی 
کمتـر از سـرمایه‌های مـادّی و انسـانی خـود 
هـم  حـوزه  اسـت.  ایـران  می‌کنـد  اسـتفاده 
چنیـن اسـت. حـوزه جـای نخبـگان اسـت. 
و  فکـر  محـلّ  بایـد  و  اسـت  بـزرگان  جـای 
نوآوری‌هـای صحیـح  اندیشـه باشـد. محـلّ 
نسـبت  صحیـح  مدیریـت  جایـگاه  باشـد. 
بـه مسـائل مالـی و منابـع انسـانی باشـد. در 

کارهـا خیلـی جلوتـر مـی‌رود. اینصـورت 
حـاج آقـا رجایی خیلی سـاده زندگـی می‌کرد. 

کرامت نفس بود.  در بسیاری از موارد دارای 
اینهـا از صفـات بـزرگ انسـانی اسـت. خیلـی 
کریم‌النفـس بودنـد. منطـق اسالم و منطـق 
تربیتـی اسالم را خیلـی خـوب می‌دانسـتند. 
از  کـه  داشـت  خـوب  تربیتـی  بسـته  یـک 
الان  و  و  بـود  کـرده  شـروع  آدم  حضـرت 

رسـاندند. کجـا  بـه  کـه  نمی‌دانـم 
خداوند روح آن عالم بزرگوار و مدرّس دلسـوز 

گرداند. را غریق بحار رحمتش 
ـ از حضـور شـما در ایـن مصاحبه سپاسـگزارم 
سالمت  و  موفقیـت  آرزوی  شـما  بـرای  و 

. می‌کنـم
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بـه بـزرگان نیسـت ایـن متـون غنی هسـتند امـا باید بـه زبان امروز نوشـته 
بشـود طـرف میخوانـد بتوانـد بفهمـد تـورات بـه زبـان تورات جـز قرآن کـه 
کتاب انبیاء برای  معجزه اسـت، چون همه تورات محرّف نیسـت،حتی 

بشـر امـروز غیـر قابـل فهـم اسـت.  
انجـام بشـود  بایـد  امـر مهـم به نظـر شـما به چـه شـکل  سـؤال:این 
و  به نظـر شـما به اصطلاح تغییـر در قالـب و شـکل اسـت و یا تغییـر 
بنیادیـن در محتـوا سـت و یا بایـد بـه لحـاظ ماهـوی بررسـی بشـود ؟
اسـتدلال  یـک  گـر  ا اسـت   فلسـفی تعقل  جواب:بنیاد بحثهـای 
گفتـه  مرحوم ملاصـدرا بر اصالـت وجـود را آورده، آن عقلـی اسـت و بایـد 
عصـر  زبـان  بـه  مثال،  زبان مغلق نوشـته   صدرا بـه  حالا منتهـی  شـود، 
گر قبول   صفوی نوشته، ما باید بیاوریم به زبان امروزی و یک جاهایی ا
داریم آنکه کتـاب را می نویسـد به زبـان روز آن را مـی نویسـد و اسـتدلال 
مـی آورد و یـک جایـی هم قبول ندارد با اسـتدلال دوباره ردش می کند. 
منتهـا می‌دانیـد مـا در فلسـفه اسالمی فعاًل در حکمت متعالیه مانـده 
کنیـم امـا در حکمت متعالیه نظـام فلسـفی  ایـم، شـاید در فـروع بحـث 
نیـاورده اسـت حالا به موقع  برایتـان عـرض میکنم نظام فلسـفی، اینکه 
کنیم اص ال آن فیلسـوف نیسـت،  ع فلسـفه بحـث  مـا امـروز در یـک فـر
کـه نظام فلسـفه اسـت یعنی منظومه فکـری از  کسـی هسـت  فیلسـوف 
کند، صدرا و مشائی ها  مبدا تعالی تا هیولای اولی را بتواند برای ما حل 

کردند.  ایـن را حـل 

عرفـا  فلاسـفه،  دیـدگاه  و و افتـراق  ک  نکات اشـترا سـؤال: 
گر افتراقی بین این نظر وجود دارد  و متکلمین کدام نقاط هسـتند و ا

هسـت ؟ چیـزی  چـه  آن  منشـأ 
؟  اسـت  چیـزی  چـه  فلسـفه  کردنـد  مرعشی سـؤال  از آیت الله  نجفـی 
گفتند کلام  گفتنـد: علـم اسـت به احـوال مبدأ و معـاد علی قانـون العقل، 
گفتند  گفـت علـم اسـت به مبـدا و معاد علی قانون الشـریعة  چـی اسـت؟ 
عرفـان چیسـت ؟گفتنـد علـم اسـت بـه احـوال مبـدا و معاد علـی قانـون 
الکشف ،در این تعریف ما افتراق این سه علم را در متودولوژی میبینیم 
یعنی موضوع فلسـفه کلام،عرفان، یک چیز اسـت، و با متودولوژی فرق 
کنـد، همچنین محمولاتشـون یک چیـز است ،سنخ مسائلشـون  مـی 
یک چیـز اسـت، فقط متودولـوژی در آن فرق میکند، در فلسفه شـما به 
کشـف بیاورید  گر روایت  و آیه بیاورید یا دلیل  برهان به نتیجه میرسـید ا
کلام، آیات و  میشـود مؤید،  برهان اصل اسـت آن دو تا  میشـود مؤید در 
این یک فرق اسـت  دربـاره  امـا  مؤیـد،  دیگـران  هسـتند و  اصـل  روایـات 
کلام  علـم  موضـوع  در  دارنـد،  بحـث  ایـن  روی  هـا  خیلـی  ظاهـرا  کـه 
،فلسـفه و عرفـان، فـرق دقیقی اسـت و توضیحـش مفصـل اسـت که بـه 
گفتنـد موضـوع عرفـان وجـود هسـت بـه شـرط  شـما عرض میکنیـم، و 
لا بـه شرط مقسـمی و موضـوع فلسـفه لابه شـرط قسـمی اسـت، یعنـی 
فـرق  یـک  بین موضوعات ایـن سـه، ت پـس  قائـل شـدند  فـرق دقیـق 
فیلسـوفان  اسـت،البته  در متودولـوژی  فـرق  یـک  اسـت،  موضـوع  در 

فلسـفه الحادی  در  فیلسـوف  گفتند،کـه  هـم  دیگـری  فـرق  یـک  غربـی 
عقـل آزاد  برسـد،  توحیـد  بـه  اسـت  اسـت ممکن  اسـت ،عقل آزاد 
اسـت ممکن اسـت بـه ضرورت نبوت برسـد ممکـن اسـت به لا ضـرورت 
کنـد، لـذا ابـن  کلام نـه، خلـق شـده بـرای اینکـه دیـن را تبییـن  برسـد،اما 
کنـن ،و بـا  آن  کلام بـرای اینکـه بـا آن جـدل  عربی ایـن بحـث را دارد علـم 
کننـد بـه وجـود آمـده اسـت امـا عقـل نه الحادی اسـت  مبانـی را درسـت 
کاملًا،عرفـان هم شـهوده کار ندارد،میگویـد مـن دارم میبینـم میخواهـد 
کتابهـای عرفانـی نوعـاً سـفر  عقل معاضدتش کنـد میخواهـد نکنـد،  لـذا 
که در آن استدلال عقلی است،این از جنس  نامه هستند،کتاب عرفانی 
فلسـفه اسـت، عرفان نظری از جنس فلسـفه اسـت، اصل عرفان شـهود 

اسـت و شهود سفرنامه اسـت، عارف مینویسـد و دلیل نمیبینـد. 

کـه ایـن نـکات افتراق منجـر  سـؤال: چـه عاملـی باعـث شـده اسـت 
بـه اختلافـات اساسـی بیـن این سـه طایفـه بشـود،عرفا، متکلمین و 
 حتی بـه تکفیـر و لعـن و اینها کشـیده شـده انـد. عامل 

ً
فلاسـفه بعضا

اصلـی ایـن جـدال و اختلاف چیسـت ؟ 
کردم در نکات قبلی و  که من خدمت شما عرض  جواب: یکی از مسائلی 
که ما میبینیم  در محدوده اینگونه از علوم  کنم این هست  اینجا اشاره 
اختلاف شـده اسـت،یعنی یک انسـان فقیه آمده برای خودش توحیدرا 
کسـی از محـدوده بیـرون رفتـه اسـت را  در یـک محدوده فهمیـده  و هـر 
که یه موقـع  کـرده اسـت مـن توجـه میدهم شـما را  کـه ایـن بحـث  تکفیـر 
کـه  خدمت اقایـان  گفتـم  مـن  داشـتیم،  بحـث  مـا  تفکیـک  بـزرگان  بـا 
إشـكال  »لا  ایشـان میفرماید  در عروه هسـت که  سـید  فتوای جنـاب 
فـی نجاسـة الغالة  و الخـوارج  و النواصـب، و أمّـا المجسّـمة  و المجبّـرة 
الإسالم  بأحـكام  التزمـوا   إذا  الصوفیّـة  مـن  الوجـود  بوحـدة  القائلیـن  و 
بلـوازم مذاهبهـم«  بالتزامهـم  العلـم  مـع   

ّ
إل نجاسـتهم،  عـدم  فالأقـوى 

ایمـان  دیـن  در  مـا  کـه  نوشـتم  حاشـیه عروه منزل  در  مـن  را  ایـن 
فی الجمله نیـاز داریم بـه توحیـد، چون فهمها فـرق دارد، ولـی مـا آمدیم 
بـه  منجـر  ایـن  کردیم کـه  تعریـف  خودمـان  بـرای  کوچکـی  محـدوده  و 
کـه از این محـدوده خارج هستند یا تفسـیق آنها  تکفیـر دیگـران میشـود 
کـه برخـی از فلاسـفه  کـه عـده ای دیدنـد  میشـود ،نکتـه دوم ایـن هسـت 
کردنـد فلسـفه محصولش الحـاد اسـت،پس از  به الحاد رسـیدند خیـال 
کـه ۲۰ مسـئله فلسـفی  کردنـد، مثـل غزالـی  اصل آمدنـد فلسـفه را تکفیـر 
را تکفیر کـرده  آنها فلاسـفه  از  سـه مورد  بخاطـر  اسـت،  کـرده  مطـرح 
کـه فقهـا یـک پنجـره  اسـت، یکی حدوث عالـم اسـت ،از آن حـرف هایـی 
کردنـد، عالم بایـد حـادث باشـد از نظـر دین بعـد سـایرین بیـرون  تعریـف 
کاتولیـک  از آن تکفیـر شـدند، در دنیـای مسـیحیت هـم مـا داریم،کـه 
جریان گالیله و گالیله سـوزی  در  را  حرفهـا  ایـن  الی ماشـاء الله داریم 
کـه واسـطه ایـن  همیـن حرفهـا پیش آمد،بنابراین این هـم یـک نقطـه 
کـه باعـث ایـن حـرف شـده اسـت، ایـن اسـت  حـرف شـده،نقطه دیگـری 
کـه یکـی از اینهـا مرتبـه بالاتـر را دیـده اسـت و نخواسـته  اسـت بگویـد  آن 

ضـرورت یادگیـری 
فـلســفـه
)مصاحبه با جناب آقای 
سیدناصر حسینی(

سـؤال، اینکـه عقـل در انسـان  یـک حقیقت واحد اسـت و در هر 
جـای دنیـا به عقلانیت و مباحث  عقلی به عنوان یک حقیقت 
گـر اختالف نظـری هسـت بـه خاطـر  واحـد نگریسـته میشـود و ا
زوایـای دیـد اسـت و نهایتـا  مباحـث حکمـی را در هـر جا پیگیری 
کنیـم، بـه معـارف انبیـاء و اولیاء کـه مظهـر عقـل هسـتند خواهیـم 

رسـید آیا درسـت اسـت؟
جواب:فرمایـش شـما صحیـح  اسـت و سـه نکتـه بایـد بـه آن اضافـه 
که فلسفه به امر  واحد نرسیده  شـود ،این یکی از اشـکالات کسـانی 
کـه در دیـن به امر مشـترک رسـیدیم در روایات به  جـواب ایـن اسـت 
نمیتواند یک بحـث  نرسـیدیم وادیان همینطور  این  مشـترکی 
نیسـت،  مشـترک  چـرا  پـس  اسـت  واحـد  امـر  عقـل  گـر  ا باشـد 
کنیـد میبینیـد  چون  عقـل ذات مراتـب اسـت و دوم نوعـا بررسـی 
آنجـا  در  مناقشـات  اسـت  شـده  کـه  عقلـی  اسـتدلالات  خـود  در 
وجود دارد یعنـی مـا منطـق را خوب آموزش ندیدیـم ، و نوع نگاه به 
عالم متفـاوت اسـت  شـما ببینیـد در انبیـاء و اولیـاء هم همینگونـه 
اسـت،که آنها میبینید پیغمبـری اسـت بـا اینکـه جامـع بـوده نـگاه 
در توحید دارد مثل حضرت ابراهیم،  فلاسفه بزرگ عالم به توحید 
که به  رسـیدند منتهی در معنا و مفهوم اختلاف دیدگاه وجود دارد 

کیفیـت نـگاه بر میگـردد.  عمـق و 

اصیل  متون   آیا   عالی  حضرت  فرمایشات  با توحه به  سوال: 
کتاب  متأخر  مثل  حکمت  مثل اشارات، شواهد  ربوبیه  و حتی 
نهایة الحکمه مرحوم علامه قابلیت باز نگری و نوشته شدن 

به زبان امروزی را دارند یا خیر؟ 
گفتند فلسفه اندیشـیدن اندیشه هاسـت بنابراین   جـواب :بعضی 
اصال  مـا  اسـت،  مرگِ فلسـفه  ایسـتادن،  و  جمـود  تقلیـد، 
است شـما  تعقلـی  فلسـفه  و تعبدی نداریـم،  تقلیـدی  فلسـفه 
فلسـفه  کنیـد،  تعقـل  باید مجـدد  گر اسـفارمیخوانید،  ا حتـی 
ایـن محصـول عقلانیت اسـت.  اندیشـیدن اندیشه هاسـت،چون 
کد نمی شـود  که فلسـفه هیچ وقت را بنابر این این نشـان می دهد 
و ایـن پویایـی  فلسـفه اسـت، فلسفه پویاسـت، هرگـز یـک جـا نمـی 
اسـت،  توسـعه  حـال  در  علـم  زبـان  میدانیـد  شـما  البتـه  ایسـتد، 
ببریـم  کار  بـه  برای امـروز  را  ارسـطو  زبـان  نمیتوانیـم  مـا  بالاخـره 
گفتـه شـده  زبان افلاطـون نیـز همینطور، ایـن فقـط در مـورد قـرآن 
کـه مـا میتوانیـم زبـان قـران را با اینکه هزار  سـال از آن گذشـته  اسـت 
امـروز هم بفهمیـم و اسـتفاده کنیـم متون کلیلـه و دمنـه را بخوانیـد 
اسـت  لازم  حتمـا  باز نویسی فلسـفه  نمیفهمیـد،  خیلی هایـش را 
چون مزاق هـا عـوض میشـود، زبـان علـم عـوض میشـود و تفکـرات 
کـه  زبان شناسـی داریم  بحـث  امـروز  عوض میشـود،خود ما 
تمـدن  کتورهـای  فا از  یکـی  هـم  فرهنگ زبـان  اثـر  بـر  زبان مـردم  
اسـت و باید حتما متـو ن را باز نویسـی کنیم ایـن هـم حتما توهیـن 

 بخش دوم
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شـخص دیگـر مرتبه پاییـن تـر اسـت و لذا تکفیرش کـرده اسـت. عـارف  
کـرده اسـت فیسلوسـف راه غلـط رفتـه  کـرده اسـت خیال  کـه مشـاهده 
گفت  کردند درباره بو علی سـینا  اسـت لذا وقتی از جنید بغدادی سـؤال 
که  کوری هسـت  کور هم با عصا آمد. یعنی عقل  که هر جا من رفتم این 
گـر حفـظ مراتـب  عصـا زنان آمـده اسـت. لـذا حفـظ مراتـب میکردند،کـه ا
کردنـد، میفهمیدنـد، ببینی که  نکنی زندیـق هسـتی،حفظ مراتب مـی 
کـه از ایشـان  کردنـد، امـام همینطـور  امـام علـی چطور حفظ مراتـب مـی 
سوال کردند گفتند ما انتم علیه توحیده،و اینها عوامل افتراق هستند.  

ک این سـه علم  و از بین بردن  سـؤال : مرحوم صدرا  در تبیین اشـترا
اختلافات بین این سـه طایفه چقدر موفق بوده اسـت؟

جـواب : نهضتـی پیش آمـده در دنیـای اسلام بـرای اینکـه ایـن سـه تـا را 
کند آیت الله حسـن زاده می‌فرماید مسلمانم مسلمانم مسلمان  جمع 
بـه قـران و برهـان و بـه عرفان، امام در تفسـیر سـوره حمد گفت که مانند 
اسـت،  بـوده  سـابق  این مسـئله از  و ازم اسـت،که  عنـب  انگـور،  جریـان 
مرحوم صدرا بـه نظـر بنده ملهم به عرفان اسـت و میدانید کتاب اسـفار 
بـا عبـارات ابـن عربی پایان میپذیرد ودر خیلـی جاهـا از فتوحات مکیـه 
م لاصدرا بحـث  دادم  در آثار صدرا نشـان  بنده سـابقاً  اسـت، 
یعنـی  وجـود،  خـود  میکند، نـه  وجـود  وحدت تشـکیکی مظاهر 
را  سـایرین  و بعـد  بدانـد  شـخصی  وجـود  را  وجـود  میخواهـد  دلـش 
اسـت، اما در  بحث صدرا تشـکیک وجود  گرچه عمـده  وحـدت، 
بنابـر  اسـت  کـرده  هـم  وجـود  تشـکیک مظاهر  صحبـت از  مـواردی  
کند، ضمن  این ملهم از آنها بوده و خواسـته اسـت حرف عرفا را برهانی 
کتابهـای برهـان ملاصـدرا مشـحون از روایـات و آیـات قرآن اسـت .  اینکـه 
کـردم در کتاب فلسـفی اصل را میگذارند برهـان عقلی و آنها را  کـه عـرض 
که ضرورت فلسـفه را  کنـم  اضافـه  هـم  را  نکتـه  ایـن  گیرنـد،  مـی  مویـد 
کـم  کـه عرفـان می توانتد بفهمنـد خیلـی  کسـانی  کردیـم تعـداد  بیـان 
را میفهمنـد، فلسـفه عام و  بـا برهـان مسـائل  هسـتند.  غالب جامعـه 
کـرده اسـت  گیـر اسـت صدرا به نظـر من ملهم بـوده از عرفـان و تلاش  فرا
را متعالیـه  اسـمش  و  کنـد  تنظیـم  روایـات  فلسـفه اش را با آیات و  کـه 

گذاشـته است. 

هـای  جنبـه  بـر  عالوه  حکمـت  شما فلسـفه و  نظـر  بـه  ؛  سـؤال 
زندگـی  کـه در  ای  گونـه  بـه  کاربـردی   بینشـی جنبـه هـای  و  نظـری 
کامال ملمـوس و قابـل احساس باشـد ،دارای همچیـن  روزمره بشـر 
جنبه هایی اسـت یـا خیـر ،مثال بـه عنـوان یـک مسـائلی عرض کنـم 
بـرای  گـر  ا جبر واختیـار،   بحـث  قـدر،  و   قضـا  بفرماییـد،  مثلا فـرض 
تغییـر و تحـول  انسـان حل بشـود خـب زندگیـش قطعا دسـتخوش 
و  عاقـل  اتحـاد  مثال  حکمـت   مسایل اساسـی  یـا  شـد   خواهـد 
معقـول شـاید مبانـی علـم روانشناسـی را تغییـر بدهـد و یـک علـم را 
گـر بحـث  متحـول بکنـد، و مسـائلی از ایـن قبیـل، یـا فـرض بفرماییـد ا

انسـان کامل بـه نحـو درسـت انجـام بشـود ، فلسـفه علم و یـا علـوم 
سیاسـی تغییـر پیـدا کند آیا جنبـه های عملـی و جنبه هـای کاربردی 

فلسـفه قابـل دسـتیابی و قابل اسـتفاده هسـتند یـا خیـر ؟
کـه ایـن دو خیلـی راهگشـا خواهـد  جـواب : دو عبـارت از صدرا هسـت 
غیر مطابقـة  قوانینهـا  التی تکـون  لفلسـفة  ،تبـا  فرمایـد  مـی  بود یکـی 
و  کتـاب  که قوانینش مطابـق  ای  فلسـفه  بـر  مـرگ  السـنة،  و  للکتـاب 
سـنت نباشـه، در جایی دیگر می‌گوید حاش شـریعت ان تکون قواعدها 
،ایـن  بـا عقل نـدارد  قوانینـش تصـادم  بالعقـل، هرگز شـریعت  مصادمـا 
را مرحـوم شـیخ انصـاری در رسـائل میفرمایـد، مگـر میشـه عقـل بـا دیـن 

تعـارض داشـته باشـد.

کـه اینها صـرف ادعـا نیسـت،  کنیـم  سـؤال :اسـتاد چطـور بایـد اثبـات 
الان اختلافی کـه هسـت سـر همیـن قضیـه اسـت آقایان میفرمایند 
 ادعای غلطی اسـت کـه اینهـا بـه دین نسـبت مـی دهند 

ً
اینهـا صرفـا

ایـن چطـور قابل اثبات اسـت ؟ 
جواب:بین دین و فلسـفه مطالب جدی اسـت.  بزرگان در غرب و شـرق 
کردند که رابطه بین دین و فلسفه چیسـت؟رابطه فلسـفه و علم  بحث 
چیسـت ؟اینهـا بایـد در مسـائل جزئـی تـر آن علـم بـرود ،بحـث بشـود و 
کـه مـن یـک مقـدارش  را  مـا ببینیـم دین رابطـه اش بـا فلسـفه چیسـت 
بـرای  در مبانی شـریعت   و جایگاه عقـل  فروع دیـن  و  دیـن  اصـول  در 
کـه خیلی مفصـل اسـت و ما مباحثی در ایـن زمینـه   شـما تو ضیـح دادم 
داشتیم که میتوانید از آن استفاده کنید، در هر  صورت برگردیم به سؤال 
دوم شما، ما یک حکمت عملی داریم و یک حکمت نظری، به عبارتی 
عقـل نظـری و یـک عقـل عملـی داریـم، معمـولا فعـل مـا مأخـوذ از عقـل 
که برای شـما خواندم »العقل مـا  عملـی مـا هسـت لذا همین روایـت را 
کتسـب بـه الجنـان« بعضـی بـه عقـل عملـی معنـی  عبـد به الرحمـن و ا
کـه میشـود امـا فـی ما بیـن عقل نظـری این  کردند،گفتنـد بـا عمـل اسـت 
که ارتباطی نداشـته باشـند،گرچه بزرگانی  اختلافی نیسـت،این نیسـت 
جاهایی بفرماینـد  خواسـتند دریک  مـی  مثل آیت الله جوادی آملـی  
یـک  شـما  مثال میزنند کـه  بعـد  و  هسـتند  مسـتقل  هـم  اینهـا از  کـه 
انسـانی را دسـت و پاهایـش را ببندنـد در یـک اتاقـی و عقرب بیندازند به 
کاری  خب نمی توانـد  ایـن  بعـد  جانـش،  مار بیندازند بـه  جانـش، 
کند بـه او میگوییـد چـرا فـرار نمیکنـی میگوید نمیبینی میگوید میبینم 
مسـتقل  هـم  از  دو  ایـن  میخواد  بگویـد  نـدارم  عمـل  امـا  دارم  علـم 
گذاشـت هـر چقدر شـما اندیشـه  هسـتند امـا ایـن بـرای ایـن اثـر خواهـد 
عقل عملی تان کامـل  های نظریتان، عقل نظریتان تکامل پیدا کنـد 
میشـود انبیاء اعقل الناس بودنـد، روایـت »انا نحـن معاشـر الانبیاء امرنا 
انبیـاء بالاتـر از عقول مـردم  النـاس علـی قـدر عقولهم«،عقـل  ان نکلـم 
کنید همه عقلای عالـم  اسـت لذا یکـی از مشـایخ ما مثـال میـزد، فـرض 
بـو علی، خواجه نصیر الدین طوسـی، دکارت، هیوم ،کانت،همه عقلا  
اسـت:  صـادق  مبارکه بر آنهـا  این آیـه  شـهری،  یـک  در  بشـوند  جمـع 

چقـدر  هـر  دهـد  مـی  فتـوا  آن  لـذا  نبیـا«.  الامییـن  بعث فـی  »هو الـذی 
کنیـد مبانی عملیتان حتمـا قـوی  شـما بتوانیـد مبانی نظریتـان را قـوی 
گرفـت  خواهیـد  قـرار  حـرف  ایـن  تحت تأثیـر  ،شـک نکنید  میشـود  تـر 
کنید تعارضاتی کـه  نـگاه  امـروز  و اجتماعیتـان   خانوادگـی  فـردی  رفتـار 
جامعه شناسـی در  اینکـه  ؟بخاطـر  از چیسـت  غرب پیش آمـده  در 
سـمت  بـه  فلسفی پوزیتویسـتی رفت  تأثیر تفکـرات  و  تفکـر  غرب  براثـر 
کـه  اینکـه اخلاقـش شـد یـک قـرار داد ،بعـد منجـر شـد بـه یـک جملـه 
گر در  گفتـن فضایـل فـردی اسـت و رذائل اجتماعـی اسـت یعنـی شـما ا
کنـی، این رذیلـت اسـت، ایـن منافـع ملـی  سـطح دولت بخواهی ایثـار 
اسـت نه بشـری، نه انسـانی نـه منافـع مسـلمانان منافـع ملـی، مثلا من 
گر من اسـراییل بیام بگویم این  امریکا و من اسـراییل چه منافعی دارم ا
گنـاه دارن آب میخواهنـد بـرق مـی خواهنـد، یا مـن عرب  فلسـطینی هـا 
بگویـم یمنـی هـا بچـه ها یشـان غذا مـی خواهنـد این رذیلت اجتماعـی 
هسـتند،امروز  نظریـه  تاثیر دکترین ایـن  تحـت  اینهـا  ،خـب  اسـت 
میدانید مرکز فلسفه است  در غرب نگاه کنید در جامعه شناسی مطرح 
می آیـد،  در  آن دکترین اقتصـادی  از  داریـد  فکـری  مبنـای  اسـت یک 
دکترین دفاعـی در می آیـد، دکترین نظامی و اجتماعـی در می آید،تمام 
کـه یـک تفکـر دارد در  اینهـا دارد ایجـاد مـی شـود ببینیـد شـما در اسالم 
حـوزه نظامـی مثلا دکترین اسالم این آیه مبارکه اسـت، در حوزه نظامی 
میگویـد »و اعدوا لهـم مـا اسـتطعتم من قـوه و من رباط الخیل ترهبـون 
را،نه تقاتلون و تهاجمـون  بترسـان اینها  عدوکـم«  و  الله  عـدو  بـه 
کـه شـد یکـی میگویـد مـن حملـه نمیکنـم  بلکه ترهبـون، بعـد دفاعـی 
از  کامال  نظـری  مباحـث  توانـد  نمـی  لـذا  نیسـتم،  جنـگ  و آغاز کننـده 
عمـل جـدا باشـد و مـن میخواهـم بـه شـما بگویـم امـام علیـه در عیـن 
نظـام  و  میکنـد  انقالب  امـا  حکمت متعالیه هسـت  اینکه فیلسـوف 

سیاسی تشـکیل میدهد.  

کی برای اسـتنبلط و اسـتخراج صحیح اصول عقل عملی  سؤال: ملا
از مباحث عقل نظری وجود دارد؟ 

جـواب : بلـه،  شما مسـتحضرید خود عقـل میگوید من فاهمـه و کلیات 
کنیـم ،در جزییـات در  کلـی میفهمـم ،در جزییـات بایـد چـه   دارم یعنـی 
روز مره گی عقل شـما را به تجربه ارجاع میدهد به اسـتقرا ارجاع میدهد 
کـه امروز اسـتقرای ناقص یکی از هفـت مسـئله مهم فلسـفه اسـت. پـس 
گذار میکند در امور دین هم  عقـل در امـور روزمـره زندگـی ما را به تجربه وا
مـا را به انبیـاء و اولیـاء سـفارش مـی کند عقـل نمیتوانـد بفهمـد میگویـد 
را میتوانم بفهمـم،   میدانم معادی هسـت و ضرورت معـاد  من اجمالا
امـا در معـاد چـه اتفاقـی رخ میدهـد من نمی دانـم. رابطـه نظـر و دیـن را 
کـرده اسـت. بـرای ما یعنـی عقـل مـا را بـه دیانـت ارجـاع  خود عقل  بیـان 
میشـوند   تعریـف  عقـل   ذیـل  انبیـاء در  بگویـم  میخواهـم  لـذا  میدهـد 
کنیـم ولی دلیـل چیسـت،  بـا احتیـاط ایـن را جمـع و جـور  حـالا بایـد 
یَكُـونَ   

َ
لِئَاّل فرسـتادیم »  را  انبیـا  مـا  آیه مبارکه سوره نسـاء میفرماید 

سُـل«‏،مردم بعد از رسـل برای خدا حجت  ـةٌ بَعْـدَ الرُّ ـاسِ عَلَـى الِلَّه حُجَّ لِلنَّ
آورد،  کسـی اسـت؟عقل حجت مـی  بـرای چـه  نداشته باشـند،حجت 
یعنی پیغمبـران آمدند تـا عقل قانـع بشـودکه عقـل فـردا بـه روی خـدا 
حجت نیـاورد، فلسـفه یک منظومـه اسـت یـک نظـام فکری میگـه ایـن 
گانه دین در جزییات زندگی به تجربه ارجاع  میدهد و  کلیات اصول سه 
در جزییـات دیـن ارجـاع بـه انبیـا و اولیـاء میدهـد. حتـی عقـل در حـوزه 
کتـاب اشـارات و تنبیهـات را نگاه  عرفـان هـم بـه مـا کمـک مـی کند شـما 
عرفان وراء عقل اسـت و  نیسـت  درسـت  اسـت اما این  کنید،  فلسـفی 
گـر مـا بگوییـم عرفـان و عشـق که صوفیـه میگوینـد، یعنـی انسـانی را  الا ا
کنیـد بـدون عقـل، آن چیزی کـه امیرالمؤمنین فرمودنـد »حـب  تصـور 
گـر خـدا رو دوسـت داری بایـد عقلانـی باشـه،  الشـیء یعمـی و یصم«،ا
ولایت عقلانـی اسـت، دین عقلانـی اسـت، یعنـی یـک نظـام فلسـفه بـه 
شـما معرفی میکند همه چیز سـر جای خودش اسـت  و میتوانید کاملًا 

به این برسید.  

سوال : جایگاه فلسفه مضاف در علوم مختلف کجاست؟ 
اسـت  دانش پسـرفت کرده  پیشـرفت  بـا  غـرب  فلسـفه  گفتنـد  بعضـی 
یعنـی روزی بایـد بیایـد مـا هیـچ موضوعـی در فلسـفه نداشته باشـیم، 
اینکـه  ارتبـاط میدانیـم  علـوم دیگـر در  بـا  را  فلسـفه  مـا  بلکـه  نمیشـود 
ارتبـاط اینهـا چیسـت، ایـن خـودش یک بحـث اسـت، مرحوم صـدرا و 
درباره انتولوژی یـا  فلسـفه  کـه  شـیخ الرئیس معتقدند  همچنیـن 
مـی  گـر  ا شـما  میکنـد،  بحـث   دیگـر  علـوم  هستی شناسـی موضوعات 
کمّـه، ایـن را در علم عـدد  اصول متعارفـه  که موضـوع علـم عـدد  گوییـد 
علـم  بشـود ،ارتباط  اصالح  فلسـفه  در  بایـد  گویند،اما هسـتیش  مـی 
علـوم  کـه هسـتی موضوعـات سـایر  اسـت  ایـن  علـوم  بـا سـایر  فلسـفه 
شـرافت  وقـت  آن  را،  آنهـا  جایـگاه  همچنیـن  میکنـد.  معلـوم  را اولًا 
از  هندسـه  اسـت یا  هندسـه بالاتر  از  میشـود،عدد  فلسـفه  از  علـوم 
اسـت،  شرافت موضوعاتشـان  بـه  شـرافت علوم  اسـت؟  عدد بالاتـر 
که بـه عنـوان فلسـفه مضـاف دارد مطـرح میشـود  یکـی از موضوعاتـی 
ارتبـاط فلسـفه بـا علـوم دیگـر اسـت،ارتباط فلسـفه بـا اخلاق چیسـت؟ 
میشود فلسـفه اخالق، یعنـی اینکـه چـرا اخالق وضـع شـده چـرا جعـل 
مـا  اسـت که  سـوال انتولوژی  نـوع  یعنی یـک  شده دلیلش چیسـت 
کنیـم از چیسـتی اخالق از هسـتی اخالق، لـذا اساسـاً بـه نظـر می  سـوال 
کـه ایـن بحـث دامنـه دار اسـت ولـی بـه نظـر می آیـد ایـن بحث یعنی  آیـد 
کـه در  همـان ورود فلسـفه بـه انـواع علـوم مثل فلسـفه ریاضی و اخالق  
که در غرب بحث  غرب دارد راجع به آن بحث میشود یا  فلسفه فوتبال 
و ضرورتش چیسـت  میشود،که انتولوژی فوتبال،  فوتبال چیسـت 
این بحثـی  کنـم  عـرض  این بایـد  دنیا چیسـت. بنابر  ،جایگاهـش در 
کـه خـودش قابـل توجـه اسـت و اینکـه  اسـت بـه عنـوان معمـاری علـم 
علوم نسـبت بـه هـم چه جایگاهی دارند و چه رتبه بنـدی هایی دارند از 

کـه بایـد در جـای خـود بحـث شـود. موضوعـات مهمـی اسـت 
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طـنـز
آقای شهریار ربانی
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و  فـراز  و  حـوادث  کش  کشـا در  آدم 
اتفاقـات  از  می‌توانـد  زندگـی  فرودهـاي 
ایـن  شـيوع  بگیـرد.  درس  پيرامونـش 
اتفاقاتـي  آن  از  هـم  منحـوس  ویـروس 
کـه نـکات زیـادی را بـه مـا آموخـت  اسـت 
غفلـت  یـا  نبودیـم  گاه  آ آن  از  غالبـاً  کـه 
چیـزی  هـر  فهميديـم  مثاًل  داشـتیم؛ 
بسـیار  گـر  ا حتـی  نیسـت،  خـوب  زیـادش 

تعطیلـی!!! ماننـد  باشـد  دلچسـب 
تقویـم  کـه  داریـم  خاطـر  بـه  را  روزهایـی 
تعـداد  تـا  می‌کردیـم  بررسـی  را  نـو  سـال 
کنیم. نگویید  تعطیلی‌هایـش را شـمارش 
کـه می‌دیدیـم  کـه یادمـان نمی‌آیـد وقتـی 
جمعـه  جـز  تعطیلـی  روز  هیـچ  مـاه  یـک 
ناراحـت  و  غمگیـن  چقـدر  نداشـت، 
کنـون می‌بینیـم تعطيلـي  می‌شـدیم امـا ا
بـاز  آرزوی  و  نیسـت  خـوب  هـم  زیـادش 
)منظـورم  طلبگـي  کار  و  کسـب  شـدن 
بـه  را  همـان درس و بحثـه(، دل‌هایمـان 
درد آورده و حـالا ایـن مسـئولین هسـتند 
کـه در مقابـل باز شـدن مقاومت می‌کنند. 
مسـئولین،  کارهـای  از  یکـی  ظاهـراً 
اسـت.  طالب  نظـر  بـا  کـردن  مخالفـت 
محتـرم( مسـئولین  حمـات  از  تشـکر  )بـا 

و  بیـکاری  هـم  قـدر  آن  شـدیم  متوجـه 
از  و  نیسـت  خـوب  کـردن  تلالـی  یلالـی 
ميـره!  سـر  مـون  حوصلـه  زیـاد  تعطیلـی 
انـدازه‌اش خوبـه؛  بـه  بالاخـره هـر چیـزی 
گر تعطیلی باشـد. ولـي خودمونيم  حتـی ا
که قدر  يکـي از فوائـد ايـن تعطيلي‌هـا اينه 

بدانیـم. بیشـتر  را  کلاس  و  درس 

کم‌کـم داشـتیم از سیسـتم علمـی ـ تخیلی 
حضـور و غیـاب و محدوده‌هـای نیمه‌رهـا 
گهـان زنـگ  کـه نا و ... راحـت می‌شـدیم 
درآمـد  صـدا  بـه  همـراه  تلفـن  هشـدار 
فـی  العلـم  ذُبـح  نشسـته‌اید  چـه  کـه 
التعطیالت! از فـردا همـه طالب ارجمنـد 
موظف هستند در همان رختخواب دنج 
کلاس درس مجازي، آنلاین  و راحت، در 
گوهـر بـار شـهید ثانـی و  کلمـات  باشـند و 
شـیخ اعظـم را در بسـتر پیـام رسـان‌های 
و  مانـدم  مـن  کننـد.  پیگیـری  داخلـی 
بـرای  یافتـن ذغـال  و  پیام‌رسـان داخلـی 
که  کنون  راه انداختـن این پیام رسـانها. ا
ایـن متـن را می‌نویسـم ده دقیقـه اسـت 
کلاس مکاسـب فراغـت یافتـه‌ام و از  کـه از 

شـادی حضـور بـی آلایـش و مخلصانـه و 
کلاس درس در پوسـت خود  »راحت« در 

نمی‌گنجـم! 

اسـت.  بسـیار  زیسـتن  شـاد  بـرای  بهانـه 
درون  از  شـادی  کـه  اسـت  آن  مهـم 
کوید  بجوشـد. مثاًل مـن از اینکـه ویـروس 
خیلـی  نمـی‌رود  بیـن  از  هـم  گرمـا  بـا   19
واضـح  کاماًل  پاسـخ  چـرا؟  شـادمانم. 
کولر توسـط  کردن  اسـت، چـون خامـوش 
پـدر عزیـزم بـه بهانـه ویروس منتفی شـد. 
ویـروس،  انتشـار  اوائـل  نمی‌دانیـد  شـما 
ویـروس  ایـن  گفـت  خبـر  گوینـده  وقتـی 
در سـرما مقاومـت بیشـتری دارد مـن چـه 
را  خوشـحالی  بـرق  وقتـی  داشـتم  حالـی 
کـه بـه مـن رو  در چشـم پـدرم دیـدم آنـگاه 
کولر خبری نیسـت  گفت: امسـال از  کرد و 
کمتر. اما  گرم‌تر، ویـروس  و هـر چـی خونـه 
گرمـا  و  سـرما  اصال  ويـروس،  ايـن  ظاهـرا 

 . سـه نميشنا
لـذت  اجبـاری  تعطیالت  از  امیـدوارم 

. یـد ببر
یا حق.



شهید دکتر چمران 
از نگاه امام خمینی؟ره؟

پیام امام خمینی )ره ( 

به مناسبت شهادت دکتر چمران
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بسم الله الرحمن الرحیم‌
إنا للَّه و إنا إلیه راجعون‌

و  اسلام  افتخار  پر  سردار  انسان‌ساز  شهادت 
به  پیوستن  و  تعالی  راه  متعهد  و  بیدار  مجاهد 
پیشگاه  به  را  چمران  مصطفی  دکتر  اعلی‌،  ملا 
ولی عصر- ارواحنا فداه- تسلیت و تبریک عرض 

می‌کنم.
تسلیت از آن رو که ملت شهیدپرور ما سربازی را از 
که در جبهه‌های نبرد با باطل، چه در  دست داد 
لبنان و چه در ایران حماسه می‌آفرید و سرلوحه 
مرام او اسلام عزیز و پیروزی حق بر باطل بود. او 
جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور 
اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت. 
که اسلام بزرگ چنین فرزندانی  و تبریک از آن رو 
و  می‌کند  مستضعف  توده‌های  و  ملتها  تقدیم 

خود  تربیت  دامن  در  او  همچون  سردارانی 
که زندگی  پرورش می‌دهد. مگر چنین نیست 

عقیده و جهاد در راه آن است.
ک خالص غیر وابسته  چمران عزیز با عقیده پا
عقیده  و  سیاسی  گروه‌های  و  دستجات  به 
به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز 
کرد.او در حیات با  زندگی شروع و با آن ختم 
نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در 
نثار  را  خود  جان  و  برخاست  جهاد  به  آن  راه 
کرد. او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید 

شد و به حق رسید.
و  سیاسی  بی‌هیاهوهای  که  است  آن  هنر 
جهاد  به  خدا  برای  شیطانی  خودنماییهای 
کند نه هوی‌، و  برخیزد و خود را فدای هدف 

این هنر مردان خداست.
او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش 
شاد و یادش بخیر. و اما، ما می‌توانیم چنین 
که دستمان  هنری داشته باشیم؟ با خداست 
نفسانیت  و  جهالت  ظلمات  از  و  بگیرد  را 
برهاند. من این ضایعه را به ملت شریف ایران 
قوای  و  به ملت‌های مسلمان  بلکه  لبنان،  و 
خاندان  به  و  حق  راه  در  رزمندگان  و  مسلح 
از  و  می‌کنم  عرض  تسلیت  عزیز  مجاهد  این 
خداوند تعالی رحمت برای او و صبر و اجر برای 

بازماندگان محترمش خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
 01 تیر 1360

شهر غم یک بار دیگر سوخت ما هم سوختیم

ازدحام کوچه شد، آتش به جان افروختیم

نانجیبی را چگونه خوب یادش داده اند ...

کوچه ی بی معرفت ! ما دیده بر در دوختیم

 بار دیگر سوخت خانه ، نور بین آتش است

 اشک بر مسمار و در ، از مادرم آموختیم

گوئیا شیخ الائمه ، بانگ زهرا؟عها؟  زد، خدا

در کنار کوچه از ظلم و ستم ها سوختیم

غم غمِ‌ سختی است ای دل، صادق آل عبا 

مثل اجدادش غریب و ما گنه اندوختیم

شاعر:سید مهدی حسینی



شهید دکتر چمران 
از دیدگاه  

مقام معظم رهبری)حفظه الله( 
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یک  بود؛  دانشمند  یک  شهید  این  اولًا 
خوش‌استعداد  بسیار  و  برجسته  فرد 
تعریف  من  برای  ایشان  خود  بود. 
در  که  دانشگاهی  آن  در  که  میکرد 
مشغول  آمریکا  متحده‌ی  ایالات  کشور 
که  آنطور  درسهای سطوح عالی بوده - 
نفرِ  دو  از  یکی  ایشان  هست  ذهنم  به 
آن  و  بخش  آن  و  دانشگاه  آن  برترینِ 
رشته محسوب میشده - تعریف میکرد 
برخورد اساتید را با خودش و پیشرفتش 
دانشمند  یک  را.  علمی  کارهای  در 
ایمان  سطح  وقت  آن  بود.  تمام‌عیار 
بود  آنچنان  دانشمند  این  عاشقانه‌ی 
آینده‌ی  و  و عنوان  و مقام  نان  و  نام  که 
و  کرد  رها  را  عاقلانه  ظاهر  به  دنیائىِ 
صدر  موسای  امام  جناب  کنار  در  رفت 
جهادی  فعالیتهای  مشغول  و  لبنان  در 
یکی  لبنان  که  برهه‌ای  در  هم  آن  شد؛ 
دورانهای  کترین  خطرنا و  تلخترین  از 
اینجا  ما  میگذرانید.  را  خودش  حیات 

لبنان  در سال 57 میشنیدیم خبرهای 
شده  سنگربندی  بیروت  خیابانهای  را. 
یک  بود،  صهیونیستها  تحریک  بود، 
کمک میکردند،  عده هم از داخل لبنان 
گریه‌آوری در آنجا  یک وضعیت عجیب و 
و  بسیار شلوغ  بود، و صحنه هم  کم  حا

مخلوط بود.

  

همان وقت یک نواری از مرحوم چمران 
که این اولین  در مشهد دست ما رسید 
مرحوم  با  ما  آشنائی  واسطه‌ی  و  رابطه 
چمران بود. دو ساعت سخنرانی در این 
صحنه‌ی  بود  داده  توضیح  که  بود  نوار 
برای  است.  خبر  چه  لبنان  که  را  لبنان 
روشن،  بینش  با  بود؛  جالب  خیلی  ما 
کاملًا شفاف و فهم عرصه  نگاه سیاسىِ 
خبر  چه  شلوغ  صحنه‌ی  آن  توی  که   -
کیها انگیزه  کی طرف است،  کی با  است، 
بیروت  در  درونی  کشتار  این  که  دارند 

دو  ظرف  در  را  اینها   - باشد  داشته  ادامه 
کرده بود و  ساعت در یک نواری ایشان پر 
که دست ما هم رسید. رفت  فرستاده بود، 
معلوم  بعد  گرفت.  دستش  تفنگ  و  آنجا 
آن  و  و فهم سیاسی  نگاه سیاسی  که  شد 
دارد.  هم  را  فتنه  دوران  مه‌شکنِ  چراغ 
فتنه مثل یک مه غلیظ، فضا را نامشخص 
که همان  میکند؛ چراغ مه‌شکن لازم است 
که انقلاب  بصیرت است. آنجا جنگید؛ بعد 

پیروز شد، خودش را رساند اینجا.

  

انقلاب هم در عرصه‌های حساس  از اول   
در  و  کردستان  رفت  داشت.  حضور 
فعال  حضور  بود  آنجا  در  که  جنگهایی 

داشت؛
که  بعد  شد؛  دفاع  وزیر  و  تهران  آمد  بعد 
جنگ شروع شد، وزارت و بقیه‌ی مناصب 
آمد  و  گذاشت  کنار  را  مقامات  و  دولتی 

اهواز،
جنگید و ایستاد تا در 31 خرداد سال 60 به 
ارزش  مقام  او  برای  یعنی  رسید.  شهادت 

نداشت، دنیا ارزش نداشت،
جلوه‌های زندگی ارزش نداشت.

  

که یک آدم خشکی باشد  اینجور هم نبود 
بسیار  بعکس،  نفهمد؛  را  زندگی  لذات  که 

لطیف بود، خوش‌ذوق بود،
عکاس درجه‌ی یک بود - خودش به من 
اما  گرفته‌ام،  عکس  هزارها  من  میگفت 

خودم توی این عکسها نیستم؛
 - بوده‌ام  عکاس  من  همیشه  چون 
عرفان  داشت؛  باصفائی  دل  بود.  هنرمند 

نظری نخوانده بود؛
سلوک  و  توحیدی  مسلک  هیچ  در  شاید 
ندیده  آموزش  کسی  پیش  هم  عملی 

باصفا،  بود؛ دل  اما دل، دل خداجو  بود، 
خداجو، اهل مناجات، اهل معنا.

پاوه  قضیه‌ی  لابد  بود.  باانصافی  انسان 
روی  بر  پاوه  در  که  میدانید  شماها  را 
بلندیها، بعد از چند روز جنگیدن، مرحوم 
همراهش،  معدودِ  نفرِ  چند  با  چمران 
اینها  انقلاب  ضد  بودند؛  شده  محاصره 
نزدیک  و  بود  کرده  محاصره  اطراف  از  را 
که امام اینجا از قضیه  بود به اینها برسند 
امام  از  رادیوئی  پیام  یک  و  شدند،  مطلع 
که همه بروند طرف پاوه؛ دوی  پخش شد 
ساعت  شد؛  پخش  پیام  این  بعدازظهر 
خیابانهای  این  توی  من  بعدازظهر  چهار 
کامیون  که همین طور  تهران شاهد بودم 
و  عادی  مردم  از  که  بودند  اینها  و  وانت  و 
نظامی و غیر نظامی از تهران و همین طور 
افتادند  راه  از همه‌ی شهرستانهای دیگر، 
که  پاوه  قضیه‌ی  از  بعد  پاوه.  طرف  بروند 
تهران،  بود  آمده  چمران  شهید  مرحوم 
که ما بودیم به نخست‌وزیرِ  توی جلسه‌ای 
هم  اینها  بین  که  میداد  گزارش  وقت 
وجود  عاطفیای  رابطه‌ی  یک  قدیم  از 
جلسه  آن  توی  چمران  مرحوم  داشت. 
گفت: وقتی ساعت دو پیام امام  اینجوری 
و  امام  پیام  پخش  مجرد  به  شد،  پخش 
از حرکت  که هنوز هیچ خبری  آنی  از  قبل 
که  کردیم  مردم به آنجا برسد، ما احساس 
کأنه محاصره باز شد. میگفت: حضور امام 
بود  آنقدر مؤثر  امام  پیام  و  امام  و تصمیم 
که به صورت برق‌آسا و به مجرد اینکه پیام 
کأنه برای ما همه‌ی آن فشارها  امام رسید، 
روحیه‌ی  انقلاب  ضد  رسید؛  پایان  به 
پیدا  نشاط  ما  و  داد  دست  از  را  خودش 
محاصره  حلقه‌ی  و  کردیم  حمله  و  کردیم 
بیرون.  بیاییم  توانستیم  و  شکستیم  را 
و  شد  خشمگین  وقت  نخست‌وزیر  آنجا 
همه  این  ما  که  توپید  چمران  مرحوم  به 

کردیم، تو چرا  کردیم، این همه تلاش  کار 
میکنی؟!  مستند  امام  به  را  این  همه‌ی 
بود.  نمیکرد؛ منصف  یعنی هیچ ملاحظه 
گله‌مندی  که این حرف  بااینکه میدانست 

گفت. کرد، اما  ایجاد خواهد 

  

از  ما  بود.  دائمی  امر  یک  او  برای  حضور 
به  ما  رفتن  اولِ  اهواز؛  رفتیم  هم  با  اینجا 
تاریکی شب  اتفاق رفتیم. توی  جبهه، به 
بود.  خاموش  جا  همه  شدیم.  اهواز  وارد 
کیلومتری  یازده دوازده  دشمن در حدود 
شصت  ایشان  بود.  مستقر  اهواز  شهر 
که با خودش  هفتاد نفر هم همراه داشت 
اما  بود؛  آورده  و  بود  کرده  جمع  تهران  از 
هواپیمای  یک  با  همه  بودم؛  تنها  من 
که  سی - 130 رفته بودیم آنجا. به مجردی 
کوتاهی به ما  گزارش نظامی  رسیدیم و یک 
که همه آماده بشوید،  گفت  دادند، ایشان 
ساعت  جبهه.  برویم  تا  بپوشید  لباس 
جا  همان  بود.  شب  ده  و  نه  حدود  شاید 
همراه  که  کسانی  برای  وقت،  فوت  بدون 
نداشتند،  نظامی  لباس  و  بودند  ایشان 
کوت  جا  همان  و  آوردند  سربازی  لباس 
من  البته  رفتند.  و  پوشیدند  همه  کردند؛ 
که من هم میشود بیایم؟  گفتم  به ایشان 
عرصه‌ی  توی  بتوانم  نمیکردم  فکر  چون 
تشویق  ایشان  کنم.  شرکت  نظامی  نبرد 
میشود  هم  شما  بله،  بله،  گفت  و  کرد 
را  لباسم  جا  همان  هم  من  که  بیائید. 
 - و  پوشیدم  نظامی  لباس  یک  و  کندم 
و   - برداشتم  که  داشتم  کلاشینکف  البته 

با اینها رفتیم.
کرد؛ هیچ   یعنی از همان ساعت اول شروع 
ببینید،  بشود.  فوت  وقت  نمیگذاشت 
خصوصیات  از  یکی  است.  این  حضور 
خصلت بسیجی و جریان بسیجی، حضور 



نگاهی به آثار دانشمند شهید
دکتر مصطفی چمران 
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باید در  که  آنجایی  نبودن در  است؛ غایب 
اوّلیترین  از  یکی  این  باشیم.  حاضر  آنجا 

خصوصیات بسیجی است.

  

میدانید  چون   - سوسنگرد  فتح  روز  در 
فتح  اول  بار  بود؛  شده  اشغال  سوسنگرد 
دوم  دفعه‌ی  باز  شد؛  اشغال  دوباره  شد، 
زیادی شد  و فتح شد - تلاش  حرکت شد 
ارتش،  نیروهای  ما -  نیروهای  اینکه  برای 
که آن وقت در اختیار بعضی دیگر بودند - 
و  کنند  سازماندهی  را  حمله  این  و  بیایند 
که وارد این حمله بشوند. شبی  کنند  قبول 
اهواز  از  حمله  این  آن،  فردای  بود  قرار  که 
ساعت  بگیرد،  انجام  سوسنگرد  سمت  به 
خبر  که  بود  شب  نصف  از  بعد  یک  حدود 
توی  بوده  قرار  که  یگانهائی  از  یکی  آوردند 
کرده‌اند.  ج  خار را  باشد  سهیم  حمله  این 
حمله  که  بود  این  معنایش  این  خب، 
بشود.  ناموفق  بکلی  یا  نگیرد  انجام  یا 
فرمانده‌ی  به  نوشتم  یادداشتی  یک  بنده 
چمران  مرحوم  و  بود  اهواز  در  که  لشکری 
همان  اخیراً  که   - نوشت  زیرش  هم 
آن  عین  و  بودند  آمده  محترم  فرمانده‌ی 
دادند  و  بودند  کرده  قاب  را  ما  نوشته‌ی 
آن  الان  ساله؛  سی  قریب  یادگار  من؛  به 
کاغذ در اختیار ماست - و تا ساعت یک و 
خرده‌ای بعد از نصف شب ما با هم بودیم 
حتماً  فردا  حمله،  این  که  میشد  تلاش  و 
از  و  خوابیدم  رفتم  من  بعد  بگیرد.  انجام 

هم جدا شدیم.

  

نظامی  نیروهای  شدیم.  پا  ما  زود  صبح 
ما  کردند،  حرکت  که   - ارتش  نیروهای   -
بودند،  من  همراه  که  نفری  چند  با  هم 
کردیم. وقتی به منطقه  دنبال اینها حرکت 
کجاست؟  چمران  پرسیدم  من  رسیدیم، 
جلو  و  آمده  زود  صبح  چمران  گفتند: 

که نیروهای نظامىِ  است. یعنی قبل از آنی 
شده  ریخته  برنامه  که   - مدون  و  منظم 
آرایش  و  بگیرند  قرار  کجا  در  اینها  که  بود 
نظامیشان چگونه باشد - حرکت بکنند و 
کرده بود  راه بیفتند، چمران جلوتر حرکت 
کیلومتر  چندین  خودش  مجموعه‌ی  با  و 
کار  جلو رفته بودند. بعد هم الحمدللَّه این 
مجروح  هم  چمران  و  گرفت،  انجام  بزرگ 
کند.  رحمت  را  عزیز  شهید  این  خدا  شد. 
برایش  مقام  و  دنیا  چمران.  بود  اینجوری 
نبود؛  مهم  برایش  نام  و  نان  نبود؛  مهم 
اهمیتی  برایش  بشود،  تمام  کی  نام  به 
نداشت. باانصاف بود، بیرودربایستی بود، 
شجاع بود، سرسخت بود. در عین لطافت 
در  عارفانه،  و  شاعرانه  نازکمزاجی  و  رقت  و 

مقام جنگ یک سرباز سختکوش بود.

  

را  آر.پی.جی  شلیک  میدیدم  خودم  من 
تعلیم  آنها  به  نبودند،  بلد  ما  نیروهای  که 
سلاحهای  جزو  آر.پی.جی  چون  میداد؛ 
بلد  نه  داشتیم،  نه  نبود؛  ما  سازمانی 
گرفته بود و به همان  بودیم. او در لبنان یاد 
لهجه‌ی عربی آر.بی.جی هم میگفت؛ ماها 
آر.بی. میگفت  او  آر.پی.جی،  میگفتیم 

از  هم  مقدار  یک  بود؛  بلد  آنجا  از  او  جی. 
میداد  تعلیم  بود؛  آورده  گیر  راه‌هائی  یک 
شلیک  بایستی  را  آر.پی.جی  اینجوری  که 
کنید. یعنی در میدان عملیات و در میدان 
حالا  کامل.  طور  به  عملی  مرد  یک  عمل 
در  پلاسماىِ  فیزیک  دانشمند  ببینید 
یک  شخصیت  کنار  در  عالی،  درجه‌ی 
گروهبانِ تعلیم دهنده‌ی عملیات نظامی، 
آن هم با آن احساسات رقیق، آن هم با آن 
ترکیبی  با آن سرسختی، چه  و  ایمان قوی 
است؛  این  بسیجی  دانشمند  میشود. 
استاد بسیجی یک چنین نمونه‌ای است. 
که ما از نزدیک  کاملش است  این نمونه‌ی 
چنین  یک  وجود  در  کردیم.  مشاهده 

مدرنیته  و  سنت  بین  تضاد  دیگر  آدمی، 
علم  و  ایمان  بین  تضاد  حرف مفت است؛ 
و  قلابی  تضادهای  این  است.  خنده‌آور 
نظریه  عنوان  به  که   - دروغین  تضادهای 
ح میشود و عده‌ای برای اینکه امتداد  مطر
عملی آن برایشان مهم است دنبال میکنند 
- اینها دیگر در وجود یک همچنین آدمی 
ایمان؛  هم  هست،  علم  هم  است.  بیمعنا 
نظر  هم  تجدد؛  هم  هست،  سنت  هم 
هم  هست،  عشق  هم  عمل؛  هم  هست، 

گفتند: عقل. اینکه 
با عقل آب عشق به یک جو نمیرود
که ساخته از آب و آتشم‌ بیچاره من 

نه، او آب و آتش را با هم داشت. آن عقل 
منافاتی  هیچ  عشق  با  ایمانی،  معنوىِ 
عشق  آن  پشتیبان  خود  بلکه  ندارد؛ 

کیزه است. مقدس و پا

  

این  و  داریم  ما  که  توقعی  حالا  خب، 
آن  یعنی  نیست،  هم  زیادی  توقع  توقع، 
که انسان مشاهده میکند - این  زمینه‌ای 
دلهای  این  شما،  پرنشاط  های  روحیه 
این  روشن،  ذهنهای  این  صاف،  و  ک  پا
انسان  که  شما  فکرهای  بودن  جوّال 
شاهد  نزدیک  از  مختلف  عرصه‌های  در 
است - این امید را و این توقع را به انسان 
که فرآورده‌ی دانشگاه  میبخشد، این است 
جمهوری اسلامی - نه به نحو استثنا بلکه 
به نحو قاعده - چمران‌ها باشند؛ نه اینکه 
امید،  این  باشند.  استثنا  یک  چمران‌ها 

امید بیجائی نیست.

  

هیئت  بسیجی  اعضای  دیدار  در  بیانات 
علمی دانشگاه‌ها - 1389/04/02

و  علمی  سخنرانی  دوره  یک  حاصل  کتاب  این 
رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  توحید  کانون  در  عرفانی 
شامل  کتاب  خلاصه  طور  باشد.به  می   1359 سال 
بحث هایی در خصوص » خدا و روح و عالم غیب« و 
همچنین» بررسی مکاتب بشری و الهی « و در نهایت 

معرفی مکتب اسلام است.​​​​​​

کتاب حاضر در واقع مجموعه‌ای  از دست نگاشته‌های 
گرفتن موضوعی خاص  شهید چمران، بدون در نظر 
و فقط بر طبق زمان نگارش آن‌ها دسته بندی شده 
حرکت  است  نمایان  ا  ه ه‌ نوشت این  در  آنچه  است. 
شهید چمران در طول زندگی خویش در مسیر الهی و 

نشان دهنده حالات عرفانی و عاشقانه اوست.

شهید  ادداشت‌های  ی ه  د ن برگیر در  حاضر  مجموعه 
سوسنگرد  ازی  س د ا ز آ حماسه  خصوص  در  چمران 
که  است  امید  باشد.  ی  م  136 0 آبان   26 تاریخ  در 
گفته های دلاورمردان دفاع  گوشه ای از نا کتاب  این 
مقدس و شهادت طلبی دکتر چمران را روشن سازد.

ها  نگاشته  دست  عه  و م ج م برای  که  عارفانه،نامی 
این  که همه  یست  گذاشته شده است،گویای آن ن
مجموعه، مباحثی عرفانی است،بلکه بازگوکننده ی 
روحیه و حالات عارفانه و عاشقانه،خلوص و عرفان 

عملی شهید دکتر مصطفی چمران است.

پیروزی  تاثیر   : رانی  ن خ کتاب شامل متن دو س این 
کشورهای جهان،  انقلاب اسلامی ایران بر منطقه و 
و انقلاب اسلامی در راه تحقق ظهور حضرت مهدی 
)عج( ؛ می باشد. همچنین تعدادی از نیایش های 

کتاب قرار داده شده است. شهید بزرگوار نیز در این 

ماجراهای  اسلامی  لاب  ق ن ا ی  پیروز با  همزمان 
داخلی  درگیری‌های  ایجاد  ا  ب ا  ت شد  آغاز  کردستان 
که در این بین حادثه  کشور را از درون متلاشی سازد 
کتاب  پاوه از اهمیتی خاص برخوردار است. در این 
مجموعه یادداشت و سخنرانی‌های شهید در مورد 
و  وقایع  توضیح  و  ونگی  گ چ و  کردستان  قضایای 

مبارزات، جمع آوری شده است.

    انسان و خدا

   بینش و نیایش  

   عارفانه   

    خدابود و دیگر هیچ نبود

   رقصی چنین میانه میدانم آرزوست ... 

کردستان    
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